۳۹ 


كت 
سر 


ی 
۷ مساستی عون رهم فباش ۱ 
۱ نس کی ناد ملیم واچر ‏ آآز 
و خر جد آر بغوله «نط کت »و نانبی و۱۳۸5 
این پوس الذ و سجویع» بت مقرز امن ببزن ‏ 
(راعی) ی خر جاگ اه اننا لاس 


1 ار تون شن نز یسب 29 ۹ ی 0 
۳ [م ‌ ن ۳ ول پن ۲ ای ۳ 
ِ ۲ تیب نت ۲ با هي تست ۰ ۱ 


8 سنوی کفا از _ باکت زان سا 7 
هر ر اقا پرشد ود فیجی لین یبای سبو آ#عرس ۳ 
اس وت سس ر تفای ۳-3 صقویر ظ 
و م ی موی نی 
مایق تفر مره امه 4 عم و 
فوقتی ند مر رح شبن شید اهنت پزییفزایت] ۳ 
9 اس من اه دی یات و ایام امسر سل اوق هو 
یت ۳ تیب رآ با نیج 1 ۱ 
اس و( ولا 
ملحه اتحرسل, و کل له لب تآمدز. بداراملپاع 93 
دی مد ما را 9 
۱ 5 
۳ 


1 
1 
1 


لك خامش نشین ودم درکس طع‌ر! کردر آن شاطی نست 
نست کانی نشاط طمح تو نیز اکرازسامع انساطی نست ۲ 
وهرجه از مقوله* نظم کذشت ۶و نناظبی منسوب نکشته زاده* طح محر 
این رساله و نتصهء فک مقر ان مقاله است > 
(رباعی) حامی هر حاکه نامه* انشا آراست 
آزکنتهکس بعاریت هچچ نخاست 
آنرا که ز صنع خود دکان برکالاست 


1 سط کن حاسایساط من _ که ازآن خونتریساطی نست 


دلال * کالای کسانش نه سزاست عد 
۳ ماحلاق مطالعه‌نندکان آنکه جون برخللی مطلع شوند بذیل 
ماع واغجاض سوشند و دراشای آن بزبان عبت و اعتراض بکیشل ۶ 
(قطعه) حون ۳ که یتکاکان نکوی به 
۲ زآنکه درکش آخراندشان عس بو ر عسحوبی نهد 


#4 (قطعه) تك نوی خامه در من طرفه نامه که حابی ند کرد طح ازمایی 
ِ- وی داح چلیع خر شم یعرف ] 


و ی 


والسول من الله ذی امحلال و الاگرم الظفر شل الرام و الفوز محمن 
لاختنام و الصلاة و السلام علی حجد و اله بررة الکرام 4 


مهو )وم 


تم طنعه تنل و کل عثتله بلطف اتحلیل بدارالطاعة الامپر[طويه ی : 
الدنة لروسة وین حفظ حالما بصون خبر ا محافظین و ترحبة هذا الکتاب 
الستطاب سود معرة الفقبر بارون اشلنتا اوتقار النواضع بالله احار 
عفی عنه وعن احداده نعفو البلك الغفارنئی‌سنه ست و اریعین 
وماعسه والف عد ملاد عسی علبه سلام 


۰ 


۰ 


میم( ۱۸0 
0 (قطعه) نقول خوش که نباپی ز حنك خصم رهابی 


۹ 


1 
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حوقفل خانه ب رآهستکی کناده نکردد 
شکسنش آن 20 که شوی سك دب ۶ 
۹ 1 ی دلیهو.. 
موموسن و مودت سب رددداران ز کسن من برهتر و حود 
#اشخ تعدی مرب رک 
پ(ست) حرا بی موحی امن ستمری که خواهی بی‌کنه ونم بربری ‏ 
شغالکفت من درکشتن‌نوحنان هت نسم که وحه ارآن باراسم حاطر 
خو تارباخم وا رین صووت غبرسا شم که آک هیک با 


9 


۶62 62 62 462 62 626242 6262462462 6426026262626262 626246262 642 62 62 62 62 202 2 2 2 3 2 


تِ 


و 
ضریت بصه حان ترا بستنم و آکرخواهی له لفبد ترل طعید" خود کردام ‏ 
21 با وشلولر آکر شورو شری کیرد مش 

تصرع مسير رأه خلاصی که بان 

ازبذش کر گذریی متری ورن بش« 


بزدردل حنان نت و درحاطر حنان 3 کشت ۸ این نامه برودی 

خر تمد مد و امه درطی معاضند آن حالا ارحنش نارامد اما حون 

ان طع کونده ژنك ملالت کرفت د و صقل صدق رعت شنونده 
قالت ندبرفت بر ین قدر اقتصار افتاد ب 

تی 


دک کل لدع 6( > > 6 36 ۱6 6( و 


یر 


۰ 
۹ 


هی( ۱۱۴ مر 
من موز یضت ساه ترا بوشدم و نو موزه* ادمم من زاغ صحفت حال 
برخلاف انست اکرخطابی رفتهاست در بوششهاء دک ررفته است دای 
خلعنهای تومناس موزه* منست غالا درآن خواب‌الودکی نو سرارکرسان 
من برزده* ومن سرا زکرسان توعد درآن نزدیکی کشفی سرمحمت ماه 
فرو برده بو وآن محادله ومقاوله( می شنود سر برآوود که ای بان 
عزیز+ ودوستان صاحب عمزاین محادله* وحاصلر بکذارید :و از بن 
مقاوله* بلاطائل دست ددارید خدای تعالی هبد حبررا ان کی نداده 
است ۶ و رمام هبه مرادات درکف نك کس نهاده هیچ کس نست ‏ که 
۳ حاصه؛ نداده دبحکرانر! ندادداست + و دروی حاصتی‌ننهاده که در 
دیکراننهاده هرکی را بداده* خود خویند ببد بو و افه* خود خوننود 
: (قطعه) بردن سا ات طور خرد نست 
۱ رنهار که ار طور خرد دور شناتی 
از خلق طبح هجو حد ماه رفست 
بل طبح از خلتی که رنخور نس‌آشی:: :۱ 
(عات) روباهی متنات کفتاری کرثنار شد دندان طبع دروی مک کرد 
روناه فرناد برآورد که ای‌شهرشه* زورمندی وای بلنك قلهسریلندی بر؛ 
جز شکستکی من بای + و شکال اين اشکالرا از بای حهان‌نمای عن 
بای من مشتی ینم و اسضنوان از خوردن من حه خبزد و در آزردن 
من که آومزد :+ هر حند ار ین مقوله سن راند در وی بکرفت :+ کفت راد 


7 


ددع 


2 


آررحقی که مل بر نست از من ارژوی مىاشوت کزدی آر روی ترا بر دم 
حند بارمتعاقب بانو ماشرت کردم کفتار جون این کفتار شنسع بشنید؛ 
شوت بروی حوشد دهان دک بت ایت 


رو در لربز 121 تن 


> رو و رز و 


مت( ۱۳ سامت 
ده دندم ب وهرکز ندندم و طعن نو سندندم توس عری 5 
نکبار مر جنین دیدده" حه در سرریش ور کب 
(متنوی) حون یی ناهرازان عسب وعار ‏ رورش برخلق عال آشکار 
ند اندك عمی‌از صاحب کرم سلاصی ۶۳ 
4 (کابت)کای ‏ برکله* خود سالاز نود و درمان کاوان شوت سرو : نام دار 4 
و جون کل بر اسان زور آوردی آفت اشان بزخم سرو ازاشان دود 
۳ حکردی نأکاه دست حادنه بروی شکتی آورد + و بررسروی ویر زوم 
: رسد بعد از آن حون کرك‌را ندیدی در اه کاوان دکر خزیدی سب 
1 ازوی سوال کردند درجوات کفت بد ( 
بای از ازسروی خود ماندم فرد ند معرکه* دلاووی بر من سرد: 
دراین مثلی هست که در روز نمرد + ضربت ود ارحربه ودعوی امن ۲ 4 
(حکاست) شتری و درارکوشی‌هبراه می رفتند نکذار.حوی بزرلد رسده ول 
ات درآمد چون عنان جوی رسد آب تا شک وی بر آمد درارکوش( 2 
کر آوارداد در آی اکآ منت رل توطا 9 کنت راست 8 
24 کوبی اما ازشک تا شکم تفاونست ند آب که مشکم توتتوملت کشت از بت و 


اد 


ی 


ی 


من مخواهد کذشت بد 1 
(قطعه) ای برادر از تومتر هي کس نشناسدت 
راحه هسی ث نی یم خوشر ادزون س_ 

کر فزون ازقدر تون ستادت ناضریی 3 

قدز ود ابشناس و بای از حد خود ببرون منه ۲ 4 
و (حکانت) طاوسی با زاعی در صن باعی فراهم رسدند وععب و هر 
روصت شا راغ کفت این موره * سرخ که در نای نست و 
2 زرکل دای منقش من اسنت »دنا هن وفت که ازشب له 
تزيك عدم بر دوز روتشن وحود می آمدهامم در بوشدن موه صخی- 
مر 9[ 


مهم 6/۱۳ مد 
اصل جون روی ماد ریس برده* فرع 
فرع‌را نار خدارد سر اصل رود بد 
(حکانت)موریرا دبدند که بزورمندی یر سته و منیا ده برابر خود 
برداشته سح کفتند این مورر سید این نانوابی باریرا بان کزانی حون 
9مکند مور حون انن ند محخندند + رکفت مردان باررا نبروی هبت 


35 


مزا چشیت ,یقرت تتهاصصاست بدن ز 
(قطعد) باری که آنعان و زمین سرکشد ازو 
منکل توان سور حم و حان کشد 
هبت قوی کن از مدد رهروان عشق 
کان ساررا بقوت هبت توان کشد ءد 
(حکات) اشری در بای مار کعان در کعراً ی حرید موثی‌توی رسد : 
3 و وبا بی خداوند دید حرصش بر آن داشت که مهارش کرفت و مانه* 
۳ روان شد .و شتر نیز انا که فطرت او مفطور برانقمادست و حلت 
و سول تحی وم عناد : او موافقت کرد ۲ حون عازن ۶ حود 
رسد سوراخی دند تنكك حکفت ای محال اندش این حه بود که کردی 
حانه* نو حنین خرد + وحته" من حنین بزركك نه خانه* تواز من بزرکتر 
بواند شد یو نه حثه* من ار ین خردترمب‌آن من و نو عصت حون در 
:کرد و حالست حون صورت بدبرد جد 
(قطعه) حون روی راه احل ز نان که ی سم ۳ 
در قفا از سار حرص و آراشتر وارها 
بارهای خوش را حبزی سك کردان که نست 
مه رف ملدراکنصابی ابن ۱۳ 5 
((جاست) ممو از وی محیت درد" وی لا اناد بز ندید که عربت )2 


شک مبنن روی از : ۳ و انصاف من ن شا عرت و 
1 ای 3 ۱ 


۱۹ 
(حکات) سك فتند سب جیست که در خانه* که تو باشی‌کدا کرد 
آن نتواند کشت تج و برهر است‌انه خیازآنحا ۹ ار 


3 


حوص و طبح دودم و ۵ بوطعی :+ و ناعت متپوزارخوانی لب تالی 
انعم واز خشاك استوانی خریند :+ اما سکدا سضرو* حرص و طبح است 
موم دی وم ومنگرشح ع نان يكك هفته‌اش درانان و اش درطلبت 4 
نان که حضان جد عدای ده روراش در سّت وعصای دربوراش درل 
و تا ار حرص و طبع دورست و انح ار حرنص طامع نهور + 
(قطعه) درهردلی که عرز فناعت نباد بای 

ار هرحه برد حرص و طبح‌را ست دست 

هرحاکه عرضه کرد ی قاعت متاع متویش 

سازار حرص و معرکه* آزرا شکست عد 
6 (-عکانت) رو بامید* با مادر خود کفت | حبله ساموز که حون بکنا کش 
ساد درمام خودوا از و رهام کفت آنرا حبله فواوانست اما بپترین هید: 
نت در حانه* خود شبی نه او ترا س سد وه تواوا سیب 

(فطعه) جو با نو خصم شود سفله* نه ار خردست 

که در خصومت او مکرو ختله سازکی 

هزار حمله توان ساخت و ز هبه آن به 

و ره خکین اسقوا اک 
(حکات) سرخ‌رسوری بر مجعسل روز آورد تا وبا طعبد* خود سار 
بزاری درآمد که با وحود این هبه شهد و عسل مرا حه قدر و محل که آنرا: 
بگذاری + و من آری زنبور کفت احران شهدست لو شهدر لیر 
آن عسل است تو سرجنعه» آنی عد 


1 


ص 
2 
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۶2 


کٍِِ 


1 (قطعه) ای خوش آن مرد حقنقت که ز بغام و سلام 
رو ساند سسوی مانده" وصل رود 
دعد کد ک عد ددع( 6( 6 6( 6( 6 ۶( 36 ۶ 3 6 ۶ 


و ید زو یت وس و سوت 


۰ 


و من بد صبادان کاه نها رز در حست وحوی 
عن باهزار دنده۲دو کاه حون شت از بارآرزوی عن بشت خبنده این 
نگفت و اه قعر دربا بر داشت و غولدرا برساحل تنها بکذاشت بد 
1 (نطعه) با کی منتین که نود با تو درکوهر کی 
0 وی اسان اعد نع سین وه رببرتن 
5 جنسرا با جنس و باناجنی|ک رکبری قاس 
۱ تدای هن با جره رمع 


ورد و جوز" مرخ خانکی از هر مزبله بر را کذرتدو بك‌حوصله غدای 
در چکه بش نتوان داد و انم مزبله در روزی بر هزار جوزه توان‌کناد؛ 
4( قطعه ) خواهی ۲ ۸ شوی حلال روزی هحانه محن عال سار 
بدا دای که در بن سراحه؛ تنك نك حاصل نود حلال ساربد 
6(حکایت) کنعنکی . حانهء موروهه * خودرا بر برداخت و در فرحدء آشان؛ 
ات لك خانه ساخت باوی کفتند ترا چه مناست که باحته* بدین حقیر 
۳ با حانوری بدآن بررخی هبپسابه باشی>+ و خودرا باوی درل افامت و 
ان استقایت هم تانه ریک تیوه نیراین کدر دام آما ندانسته* خود 
تعبل نتوام در هیسانکی*من ماریست :+ که جون هر سال بیان آوردم 
و حون حکر ببدوردم ناکاه در حانه* من تازد بو جکان: من قوت خود 
سازد امسال از وی کریخته‌ام بد و دردامن دولت این بزرلك اوختهام اسد 
ممدارم دک داد ما اروی ستاند و حنان که هرسال حکان مر قوت خود 
| زدانیده است امسال ویر[ قوت مان خود کرداند ند 5 
(قطعد) حو زوداه در سّه* شیر ناد رید امن ار رخم حکال کرکان ! 


زر سداد خردان امان باد آنکن ۰۰ کرد وطان دز حوار بررکان بد: 


4 ری رس رن وهی ری ری ری ری 


همم م۳ ۹ ی 
( قطعه) آنانکه ۳ نان نود زنده حاشان 


دازند روخندمت فوتان رای "نان 

کرئی‌الئل ز دست کسان صد قفا خورند 

هصون سك کرسنه دوند ار قفای نان »+ 

۰ (عکانت) نك را صضفتند جوا بتک لک یکران اتتادی و بای در مان بو 

کدی نهادی حکفت از مار تحربه داشم که سم 

بثه ازسنك حفا سرکوفته است با از زخ م سم شم طریجم۲ 

(قطعد) هر حا بری نصورت خود کردد آشکتار 
اوا حو حان کشند دراغوش خهش تنك 
حواجاارفتطن راهت برآندا کات ناد 
سنکین دلان ز دور زدندش وب و سنك بد : 

(علت) غوگی از جفت خوش حدا مانده و نت بی‌جفتیش بر 

کنار دربا نشانده هرسو نظری ی انداخت و حاطرعبدنده* خودرا ار 

و پی‌حفتی‌ی برداخت ناکوان :ج 0 

:(مثنوی) ماهی دند تن آت هععون آت روان روان شتات 


گ 
گ 
هصو مقراض از سسکه سم اطلس سطم آن از و ندونم 1 


درد 


ی 


4+ 


2 


ی 


با حوامن هلایی ری ان متقامل نش از حب وراست ع 
:حون عولك ویر ندید خاطرش حصت وی کشد قصه* بی‌جفیٌ خودرا 
درسان آورد :د واز وی طلت یت اکتا مصاحمت را مناست : 
قراا کایي مممییفح ای حصت لا تاشازی با مور 2 
مناست م حا در فعر را تاکز دادن ال هی حاموش 1 
ترا زبان پراز خروش تراشیج لفا سپر بلا ه رکه شکل ترا سند شخواهد که 3 
هنن منظررسرمانه* خوف و خطر فرخا که تال لو 
1 


21 


با 


1 


1 دنده برافرورد دو حتّم طبع در وصال من دورد معان آسیان در هوای 54 


2۱۸۲۸۳۸۹۸۸۲۸۸۸۵۸ 21۸۲۸۲۸۱۸۸۲۸2۸۲۸ مد 


رد 


تا 


۹ ۰۸ 
و هیع توانی که صد دنارستانی و سغای سکان ده 


رسانی کفت والله مردی فراواست آما درین معامله خطر حاست د 
(قطعه) ارسفله بل مخرمت امد داشین 
کی موح حد* حرمان فکتدیت 
بش عدو زیون شدن ازمبل مال وحا 
خودرا بورطهء خطر حان فکندنست 7 
(حکانت) شتری درصصرا حرا مکرد و از خارو خاشالد آن صصرا غدای 
شود ری می رد جون زّ خوبان درهم و چون روی موب تا 
و خرم کردن دوارکرد تا انا مپرو* کمرد ددد عد که درسان آن افعیحلقه 
6 کرده + و سررا با دم تراهم آورده باز س کشت وازارزوی وی بگذشت 
ار نداشت احمرار وی از رخم سنان اوست به و احتناب وی از تبزی 
دندان او شترآنرا دریافت کفت:+ که نم من ازین مهیان بوشده است 


۸۴ و 


نه از معزبان آکار وترس از زهردندان مارست نه از زخم سکان خاراکز 
نه حول مهبان خوردی مبریانا . نك له کردجی مد 
(قطعه )کرازلشمم زدکزم تمبع‌ظین رخ نفس ه ارم واه وان ترسد 
کسیکه با ننهد در مان خاکنتر مقر است که از انش نان ترسد عد 
(حکانت) سکی از هر طعه بی مره بر در و درواره* شپراستاده نود دید 
که قرصی‌نان ردان کردان از شهر نمرون آمدعد وروی حصرا نهاد سك در 
دتلالایی ومان شد و آیاز داد که ای فوت تن و فوت روان و آرزوی دل 
وم حان عزیتگا کرده*+وروی با آرده* کفت درین سانان تاجیعی 
ازسرهکان ازکرکان بد و بلکان آشناپی دارم احرام زبارت اشان ستهام 
ان کیت مرا ممرلانن: ۸6 اکردکام هنك ودهن شمر روی من در ففای نوام ۲ 
(ست) کر کرد حهان هبه «کردی ۱ 
سکن نوم رحست و حونت ۶ 


ند لکد که ددع دک عد لکد لکد کدی 


۳ 


ی 
ید ۱ ۱ اکن ی 24 
عور نداست ب دب ییازان وف فان مسواحنا وک لو 
رسد حازهء دید تن دح اه * صرافان لبیرج و سفد برهم ده و 
و دنار و درم ساهم آمحته حق حودرٌ تصرف مر و موش‌ر سل 
آورد معمکالکرده سبرد تا حزای خود دد از توطافات حیناسا ۱ 
٩‏ رد کنین امه کنو 1 
- 9 
(قطعه) کر شور وشري هست حریصان حهانراست 5 
03 و 
1 خرم دل تانح که ر هر شور و شری رست 4 
8 
: 
:۱ 


ود نا کاه از دورساهی سدا شد تزدنك آمد دید که نکی درنده کری است لو 
ركش برصویت باران صادق و دوستان مواعتی هبراه می‌آنند ید نهآ آنرا ازین 24 
1 توهم فربی و نه این ازآن دغدغه* آسبی:د روباه بش دود وسلام کرد وج 
و وظفه" احترام محای آورد کفت الحمد لله که کین دبرین هرازه سل 
4 شده‌است و دشعی قدم دوستیٌ حدد یت برکتتی لا میواهم که دام 
دیهان مهو 


- 


درعرشاعت هبه روح تصش 
در حرص فرونست آکر درد سری هست بد 
(حکانت) روباهی برس زاهی انستادة بود و چثم مامت برچب و راست 


2۳ 


لسن دزم ده کمی وحوی‌ت دا 
۳9 + بر رمد* ما حبله کرد و مك برد بربود عن ن حناعه عادت! 


من بود درقفای وی ندوندم تا آن برد از وی ستام اما نوی ی برسدم یا 
4 بازآمدم شان جوب سل کین بو مات ,مرا رففایتی ینمیا 
دوستی‌ازوی نکسم و با دشن قدم وی سوسم بد 

: (قطعه) بدمعن دوست شو زآن سان که هرک ۳ شخ دی خراشدت بوست 


مکن بادوست حندان دشعی‌سازید که برزعم امن لا 


ی ود یز ید ی ی ی 1 


۱ 2 چم 


رد دم( امد دم دم دم دم دم مرک( و دا دمم پمک (م ی( جرج 


2 1 
سف ر کرد لب آت بهاور ۳ خنك درو ماند نه بای کذشئن + و نه بارای 
بازکنتن سنك‌یشتی‌آن معنی‌را از وی مناهده کرد بروی ترحم مُود بر 
شت خودش سوارساخت خودرا دراب انداخت ۶ و شاکنان رو 
تحانت دیکر شرا بد درآن اننا آوازی بکوشش رسد که کردم حبری 
بر شت وی می زند سوال کرد + که اين حه آوازست حوات داد که اين 

آواز نشست که بر پنت نوی زنم هر جند مسدام: که برآنحا کرکر 

ی آید اما خاصبت خودر! ی توا کذاشت سنلایشت با خود کفت که 


(2202727222 


دک زد دک کرک دک دک دک لک 


هیچ به ازان نست که این بدسرشت,را از من خوی زشت رهام 
و نکوسرشتان! ازآسپب وی امن کردم باب فرو رفت وا موج در 
ربدیایی برد که کوبا ه رکز نود 
(قطعد) هرعوانی که در بن زمکه شرو فساد 

تلاو رطف تاد ما هک ای ار مااهزلال 

م۸ ار ان 2 در موج قنا عوطه خورد 

تا وی آرخلق خود و خلتی روی بار رهند + 
(حکات) موئی‌حند سال در دکان خواحه ال ار نقلهای خشك 
ومموهای ترمالامال سریی برد 7و ازان نعبتهای خنلد و تربی خورد 
خواحه نقال آنرا مسدد ب و اغباض مکرد و از مکافات اعواض منود 
تا روری محکم آنکه کفتداند»ه ۱ 
(ست) سفله* دون‌ر! حوکردد معده‌ سیر برهزاران شور و ش رکردد دلرء+ 
حرصش بر آن داشت که هبمان حخواحهر سرد بد سرخ و سفند هر 
هید ان تن کل لین وید طلست نبیظ له 
و 
دانستکه آن کار موشست :کودهوارکهین کرد مرا مکرفت. و تمه راز 
بربای او ست و بگذاشت تا سوراخ خود درون رفت و ساندازه* رشته 


6 ری ری ری وهی وهی ویر سب رب ری مرو یر و ری رو 


م۳( 1 


(2 


۳2 


در حکانی‌حند از زبان احوال بی‌زبانان که حردمندان و نکته‌دانانز 


1 


امئال آن وضح کرده‌اند تا هت عرانت و ددرت طسعت برآن اقمال: 
عاند و بروی انوات تهم حک و مصام بان 


(قطعد) آن ندیدی که خرده‌دان شکر داروی تفغرا کند شبرین 
تست بان حرل(ه ار شن رس بارد رم و ست رد بر 


0 ار 
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(حایت) رواهی ایو ند م مصادقت می زد «د و قدم موائقت می نهاد: 
بانکدیکر بای کذشنند در استوار نود و دیوارها بر خاربدکردان کردندند ۲ 
: بسوواخی رسدند بر رویاه فراخ جد و برکرك سك بود رو ه آسان در آمد 
وکك برحبت فراوان ۶ انکورهای کوناکون دندند و مبوهای 9 
بافتند روباه زبرك نود و حالت سرون آمدن‌را ملاحظه کرد د کرد 4 
عامل حندانکه تواست ورد > ناکاه اعبان آکاه شد وحوب‌دسی: 


دک یه 


تیه 


3۹ داشت + و روی باشان ناد رویاه اسان وود از سور اج بحست : 
1 ۳۹ زرلشک در آحا شک شد باعمان بوی رسد + و حوب دسی: 
: کشد حداش دنق تن یویدیو حکنده: 
: ار آن تتکناپی سرون رفت مد 

(قطعه )زورمندی مکن ای خواحه بر کاخرکار زبرن خواهی رفت 
3 فربت کرده سی‌هت و ار رآن دی شکه حون خواهی رفت 
1 با حنین حنّه ندام که حه سان مدز ملد برون. خواهی رفت + 


3 
7 


ومد ۳2 


6 (حکایت) کردیی رفر مضرت رو رت رپ ۳ 


9 
وج ویو رید رد دم دعر( مد ی 


همم( ۱۴ مهم کم مامت 
مقانلد" ۸ * بظامی وقوف باقته سی‌هزار نزددك و هبانا که بان زیان 


بش ار وی و بش کس شعر نکفته است و کوهر نظم نسفته نب واز حبله* 
۱ فصده" وتو نیج فصدهء حسرو دهلوی 
۲ بدربای ارب واقع و مد شا ار معا * دفقه 

رش ماو نیش 


سکن بر خمال خام ی در ید ی 
و این رباعی ر در هنشت کدوم ره ار سفر ار در رفعهء 


دوشته نود 4 
(ریاعی) انصاف نده ای فلك من‌افام تا زین درکدام خوت کرد خرام 
خرشد جهانتاب ‏ زو از حانت ت اسان دون ن ازحانب شام 


و این رباعی" دد بر در رفعوء دیگر نوشته >د 
(راعی) این نامه به نامه دافع شید مایت 


آرام درون ریج‌سرورد هبات نس سب 
تسکین دل کرم و دم سرد منست 
بعی خبر ار ماه حهان کرد منست ‏ 


و این رباعی دیکر در رقعهء دیکربد 
(رباعی) کر در درم بکفت وکوت باشم 
وی دید ححا یی وهی 5 


درعبت نیز دل بسوت بائم ۶ 


اد درد دک کرد ددع دک کرد کل دک کل کرد که 


1 
۳ آن محظه که در نهرد رفته صد ناد صب بخرد رنه 
از کوه حوسل درکذشته وز محر حوناد بر گذشته د 
و صاحت دولتیکه زمان ما توحود اومشدرف است هرحند باندء‌قدروی 
نظر مراتب حاه و حشمت و قرب بادشاه صاحب شوکت و قاس عنانب لرز 
معنوی از فصل وادب و فضائل موهون و مکنت ازآن بلندترست که 24 
گرا مین شعر تعرف کنند و محودت نظم توصف + اما جون خاطر : 
شریفش بواسطهء کب فصبلت تواضع وکنرنفس بآ فرود آمده است 
که خودرا درسلك این طاتّفه محرط کرداننده دیکرانرا جات تحاشی‌اران 
یز وبا از طقه* اسان دارند و اززمه* اسان شم‌ارند مرتفع 2 
وتات نت در خا که آمن طانفه ماشند وق تر تاشذا و هر خا 
که این طبقه نویسند وی 7 شرنش می: 
ون میت 
۱ ي ۱۳ 
1 و احرزت الفضائل سالفواضل 
و بانمك فقت اهل الفصل طر 
لدا -ضورته عوق الاماضل ب 
و حون کوهر نامشس بررکتراز آنست:وکه هرخل از نظم وی از ود 
دود :+ و هر مقام ار شعر شرف آن تواند بافت خلص اشعاریش باه اررن 
معبای دکر مفهوم ی کردد بد 
(معبا نام نوبی) کنهنامش در تخلصها نید هیچ کی 
0 برلب بانندکان ازوی تواپی دان و س ۲ 
واکرحه و ووسعت فالت هردو نوع شعر : 
و میسر است اما منل طبع وی رک ازفاربی سرست 


سم 


وه 


0 ِ 


ت لیات وی بان ربان از بانزده هزار ربادت خواهد نود 4۶ منونانی کی 
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0 ۱۳ 
و ده«کري خواحوست ووی ار کزمان است و در تربین الفاظ و محسین 
عسارات حهدی طبع دارد و لهدا وبا مخل‌نند شعرا ی خوانند بد و از 
شعرای ماواءلمهرناصر تخاریست ودراشعاروی حاشی‌هست از تصوف : 
و دیکر خواحه عصمةالله بحاریست و وی درعزل تشح خسرو فکند بد 
ودکری ساطی سمروندی است وشعروی حالی ار لطاتی نست اما ار 
فصائل مکنسه سار عاری بوده‌است حناحه اراشعار وی ظاهرست مد ۱ 
وددکر خالیت و شعروی خی از خا خالی نست و ازاشعار اوست ابن 
دو ست د 
(عطعه) ای تءرغبت‌را دل‌عناق نشانه حلفی سَومشغول و توغانب رمانه 
که معتکت دیر وک ساکن محر بعنی که ترا ممطلم حانه حانه بد 
و از شعرلی خراسان آذری اسفرامنیست ودر اشعار وی طامات بسارست 
و از مطلعهای سندنده* وست بد 
اش رش تا من یب زد 
سل اشك آمد شیفون برساه خواب زد 
ودیکر خانی‌نشالورست و وب معابی* حاص سارست و درادای آن 
معایی نیر اسلوب حاص دارد اما شعروی بکدست و هیوار نست شتر 
کربه افتاده است + و ددکر شاهی سبزیواریست اشعاروی لطبف بکدست 
هموارست با عارات باکیزه ومعانی* پرجاشی+د ودیگری عارنی هرویست 
صاحب مقاوله *کوی و جرکان و آن از نظهای سرآمد وست وان حند 
تناز بو کتاتیت درصفت اسب حوکابی جد 
(مشوی) جون کی سپر کرد یی میدان میدان چوکوی حبی 
هربار که درعرق شدی غوق . بان بودی در مبان برق 
بحخرخته آذر از سم او رت صرصر از دم او 
غربی که دویده در برکزی ‏ کردنده ز سرعنشس سر کوی 


دک کل کل لدع 6دک لکد کرک کرد کرد ود دا 


و 


1 مت وه ِ- 


دراشعاروی است در اسعار حسن دی سس نکه وبا ما دا ان 

مکوند نا بر هبان تشح نواند بود و از بعصی دیوانه‌ای وی این فرد 

خدنده شدداست ۶ 

(فرد) کس بر سر رخنه نکرفت مر معلوم هبی شود که دزد حم ب و 

و عضیاز عارفان که بعصت شم خبال و حافظ هر دو رسدند 27 

اجنین فرمودند که صصت شم به ار شعروی نود و شعر حافظ 3 
: 


3 


سور 


ار صت ار امیر خسرو دهلوی درشعر متقعن است و فصده وعزل 
و موی وررده و هبدرا بحخبال رساسد نسح حافانی 94 هر حند 
قصده* اما ت فک نی ای 


یو 


۲ 2 وراک آن متتوهای دکر دارد هه مصنوع و 
۶ دهلوی وی درغزل طرتی خاص است آکنرقاشهای تنك و ردفهای: 
ریب و هی حوش آننده ید که اصل شعر حاصه در عزل ملاحظه: 
انها ست بو اختارکرده است لاحرم ازاحفاع انها شعروی! حالی حاصل: 
آمده است که اکرزحه مسب بادی نظرآسان می اند اما در کنتن: 
: دشوارست + و لهدا اشعار وبا سیل متنع کفته‌اند معاصر خسرو دوده 
ات جد و بانکدیکر عصت ۳ داشته‌اند و ماسطات مسکوده جنانکه: 
حسن مکوید بد 
(قطعه) خسرو ازراه کرم ندید آنجه من ده حسن می کوم 
محم جون من خسرو نست "من انست که من مکوم ب 
و در از شعرای متغزل خواحه عباد ففپست ارکرمان ی 23 حانقاددار 


۱ 


+ 
۳ ات شعر خودر بر هب واردان خا اد حوانده تس 
9 


ید ی و ی 


99 


ب 


7۱(26«[ ی 


اصلاح مکرده وآزین : حا مکونند که سعر وی شعر ظبه اهاا مالس 
۱6( ددم بای بای بای دمک لس رک لام 


م 
3 


ّ 
3 


دی تست ۱۳ 
منان حزع و لعل آن کل اندام منت شوشه؟ از نقره* خام 
کل رنق و لکن ناشکفته فرار ساسعین و لاله خفته د 
و اين قطعهنیز در سلك آن متنوی انتظام بفته مد 
(قطعه) و عصار مه راز طبع مردم که کل هرک زشوریتان مد 
وفاار صورت بی معی خی حوار صورت ملا ئك سکرررد: 
بغرب‌ال فلك بر فرق ابا فصاحز کرد عداری سرد؛ 
مهرآرا که نیسکی بش خواهی . بصکنت هرزسان بدتر سید 
سعي اتواش اما کر ساری حای در حم 1 دهاس دهد خونت برنزد 7 
نز ۲:۳۹ نام 3 مص |لدین امیتت د و هپانا که سعدی ست 
نام #دوحست وی دوه" متغزلاست ۳ سش اروی طریق عزل 
تورزیده است + و ان وی هبه طوانف‌ر ل افتاده که نک ار شعرا 
کفته د و ای کوهر انصاف سفته بد 
(قطعه) در رنه کنن بعبرانند هرحندکه لانی‌سدی 
اوصاف و قصده و عزلرا_ فردوسیو انوری وسعدی ب 
تبرق الما بخواحه خافظل شبرازی ایسخیر اشطاوری لطیت ورد اطریی 
۶ و نعضی‌درب لسرحد احارعزلمات وی ست غرلبات شک درلامیت 
او رونی حک قصاند ظهیردارد نست بقصاید دیکران ب وسلیته* شعروی 
نزددکت سلقه* نزاری قهستانی اما در شعر نزاری غث و عین بسارست 
تخلاف شعروی + و حون دراشعار وی اثرتکلف ظاهر نست وبا لمان 
الغت لقب کرده اندیدشح کال خندی وی در لطافت من ودفت معالیی 
ز عرنده است رکه ب سس از آن متصور ثبست اما مالفه درآن شعر وبا از 
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7 و۱۲۳ 


شین تع ات 3 برده :+ و از حاشوء عشق وحت حالی مانده در 
اراد امشال عد و اختبار برهای سك با قافمها و ردنف غریب سپل ۷ 
تنع‌مساست تسج حسن دهلوی مکند اما آن قدر معانی* اطف که 
ری و ری ری رو بوسر یی ری وس سور ول 


۱ 
اي و مر کار 2 بلغست در سلاست عسارات و دفت اشارات بی ا 
ظیرانتاده است در حوات استادان فصاند دارد بب و عصی‌اراصل 
خورعدو بسضی‌فروترو سطی برابر و ورا معایی حاصه بسارارمعای 4 

#استادانرا تخصص کال اسمصل در اشعار خود ابراد کرده بد و حون آن 


در صورت خوبار و اسلوب مجویدرواقع شده محل طعن وملامت نست + 24 
(قطعه) معتن نك بید شاهد پاصکیزه‌یدن 
که پر حند در و حامه* دکرکون بوشند : 

حکسوت عار ود بار سین خلعت او 
حکر نه در خوسش ار ستراهزون بوشند 
ههرست آنکه کین خرقه* سنممن ز رش 
1 بدر آرند و درو اطلی واکنون بوشند عد 
گ و وبا دو کتاب مننوست کی حبشد و خورشد »و دران حندان تکلف : 
کرده است ببکه نا از جاشتی بیرون برده است ودنک فرلق نامه وان کناب 
دیع 7+ ونظی لطفست وعزلمات وی نبر بسار مطموع ومصنوع است‌اما: 
ی 
ارباب ذوق رآن اقمال نی امد وازحبله» مقطعات ویست این حند ست ب: 
(قطعه) کنار حرص دل برحا تون کرد توازطبح که سه حرف مان تهی افتاد 
: عزیزمن در درویی وقاعت زن که خواری ازطبع وعزت ازقناعت زاد 
اک رلغزد بای توانکری سهلست سعادت سر دروسّی و فناعت باد ‏ : 


حجد عصار تبربزی رحجه الله وی صاحب کتات مهر و مشبرست در 2 
ها لطانف و بدایع سبارکرده است :+ و اين حند ست آنکناست لد 
: درصفت سیٌ معنوق د 3 
متوی) کشده کل تسین زسی وت ی 
۰ ند قدرت ستویی سته سعین _ بزبرآن دوطاق عنه‌راکین 
ور ع ع ‏ ک دک ۱ 


سس سا 
من گم اسب یاب # خعر این نور و آن حراع 
این ماه و آن ستاره واين حور و آن بری + 
و دنکری کفته است در حواب هبان ۶ 
(قطعه) هر متدنکه بهده ترحج می نهد شعر ظهیر بر سخن بالد انوری 
ماند بدآن کزوه که نشناختند داز امحاز موسویا از صر سامری + 
نظای رحه الله وی از که است + و فضائل وکالات وی دوشن احتاج 
شرح ندارد آن قدر لطاف و دقاق بد کن درکتات پم نی درج کده 
مسر بست نلک معدور بوع لسر بصن و یو از آن 
بب ار شع رک ۳ وان عزل ار مان وست 4 
(خرل) حو محومحنت من زآن رخ حکندم کونست 
که هبه شب رخ حون کاهم 2 بر خوست 
2 دار ید حدم او سسنیل بیو ماوخ بار 
تخب رین خوشه" او سنسله*؟ خردونست 
ن‌ نخوردم بر ار و صبرم ار و خسدم حورد 
حخرمشت دراو حنم رهی بروست 
ار تراروی دو رلفش حو حوی مشك حرم 
سعندی خواهم انزین صکه مظن موزوئیت 
ض حو کندم شدهام ار ك او دل بدو نم 
وین غم اوا مکی حوکه نظایی جونست « 
سک استعنل رحبهالله لقب خلاق العانی کرده‌اند ارس معانی دقش 
ک در اشعار خود اس وهیع کسر از شعرای متقدم و : 
ان ۲ و داده ید اما مالغهء وی در تدفی معالی : 


بر 


تک 


ععارات وبا ز حد سلاست و روالی بپرون برده است د واشعارری ۶ 
بسارست و دنوان وق مسشهور سا ساوجی رحهالله مق شاعری 


یی ۷ مه مت 
در عهد نو راضیو سی ساهم 
کردند موافقت بویکر حقست ‏ 
و از لاف وسبت این جخنتله سیت ,نو استلوات» معقوی که 
(مننوی) عالی بر فراز من رکفت که حو سدا شود سرای نهفت 
: ریشپای سفیدرا زکناه مخشد اند بریشیای ستاه 
و ان 


مرو سرخ ریش حاضرنود ‏ دست درریش زد حواین نود 

کفت ما خود در بن‌شار ندم درد وکنی »بم کار ندم کب 
کال وی در شعر عثاه است که شعرای متقدم ممان وی :+ و انوری 
وا ترجج تین مه کزهت تلف رات نو تاره که اضرا تال 
#استفسار از عصی کمفته‌اند ید 
(قطعد) ای آن زمین وقار که , هدعاق فصل 
ماه حسته بسح واخووند منظری 
مر مامتان سلری تعص و جر او 
ترجیم محکنند بر اشعار انوری 
توی در برین من انار مکنند 
فی احبله اک ات شا دری 


بی یپ 1 


ی 1 

0 زیر نکین حستم توملك مضنوری :+ ۳ 
: و امام هروی درخواب وی کفته است + 5 
(قطعد) ای سالك مسالك فکرت در بن سوّال 
ریسفت و سسحرق 3 

ممیررا زر بعد تناست در ین دو طور 11 

ی رن ارگ موب( 1 
اک لک دک 3 > 6 6 >( > >( >( 6( 6 ۱3 


اه( 1 


وفلست وفت در سر اند سبلات ب عطهم سر درآند 

وفست ان حبار حبال ند محفهه مه وسال 

وقنست که م‌کسان امحم هم تعل سفکنند و هم سم 7 
تشر حرحانی رحبه الله از امائل وافاضل رورکارست ممزان کال وفضل 
و دقت شعروی کتاب * وس و رامین »داست و آن در بن روزکار 


مفعوربد و نابات واین حند ست از مواضع متعدد ازآن کتاست بد 
(متنوق) خوشت این نکته ازکتی‌شناسان که ناشد حنك برنظاره آسان 
مان ام رای که دشمن خون‌من ند ندودر 
نساشد ماررا بجه محزمار ناد شاخ ند حزشحخم بدبار 
نساشد خوش سفردر تندریتی_نکرتا جون بود درریج و سب 
کل ترکس نو باشد بدندن و لنکن تلم باشد در جشیدن 
کناه بوده برمردم نبفن ‏ سی‌تبکوتر از نابوده کفتن 
مثال بادثه حون آتش آمد بطبع آتش هببشه سرکش آمد 
۰ . اکراازورسل وطح شبری مکن با آتش سوزان دلیری عد: 
: ظهیر الدین فاریابی وی از مشاهیر حهاست و ااصل دوران عام دیوان 
او مطموع و مقمولست بلطافت و سلاست خن او هیچ کی نست 
دبوان وی مثهورست + و اشعار وی بر زیانها مدکور در دولت اتانك ابو 
بر تریتها بافت شی هو رین وان توت بل 
(رناعی) آی ورد ملائکه دعای سربو سر نست رما ندرا معای سر لوا 
با دشین تونبام شیر توکفت سردل من ناد قصای سرتوعد: 
بفرمود تا هزار دننار زرسرخ هم درحلس نتاراو کردند براثر این رباعی : 
دک رکفت 
(رباعی) شاها ز توکار منك و دین باننقست 
و رعدل, توسعان ظل او فتته ومفشكت 


اک دک 


ی ری ی 


1 


میم( ٩0‏ )ام دمم 
رو دراین رای دیکر 
(ریاعی) ای شادی عبد بکام دل اع دائم شده موس درین غبکده مع 
ذورم براهل دل که آزادی خج توسبیت برنم عبد ار نو طبح ۶ 
4 افصل‌الدینخاقانی شروانی وا سکاب ی که درصناعت شعر‌داشته حسان کی 
سم لقب کرده اند از ههد شعرا د راسلوف خن متارست ودرآن شموق* خربب 3 
ی انز درمعظ بو طرقد* حکم سابی سبرده ات ردرآنس نز 
کوی سقت از آقران خود برده»+ ودرقطعه که بروحه مفاخوت مکوید ب: 
(قطعد) شاعی‌سدع مم خوان معابی مراست 


ریزه خور خوان من عنصری و دود 

زنده جو نفس حکم نام من از تاری 

کنته حومال کرم حرص من از انده‌ی 
آورشد وطواط در مدح وی کفته‌است 


مد لکد 6 6 ۱۳۶ 


عمج( 


ی 


222 


: (فطعد) ای سپم‌قدرر خورشد و ماه وی سرب فصلرا دستور و شاه 
افضل الدین بوالفضائل محرفصل فلسوف دین فزای کفرکاه بچ 
و ارمقطعات و ست این دو ست ۱ 
(قسفا من کین از سوهای تصوبان داشتن) تعاقانتا 
کزسر سودا خردرا در سرآند خیرکی 
صورت خوبان معنی‌جون سنی‌آننه است 
کز برون سو روشی‌دارد درون سوتبرگیع+ 
و وبا منوست تحفةالعراقین نام و این جند ست از مقتتج آست ۲ 
بو (مسوی) مانم نظارحان عبنالك ‏ رین حفقه» سبرو مپره* حالد 
کین حتقه ومیره تا ماد سر یه" عب مکن‌انند 
وین طرف هک در بساط فرهان ‏ مپر زیشت و حقه حکردان 
خود بو التصان صرکارند. حکه قاقم واه قندد 1 


2 


1 
دی( ۳ 


ل ک ک کل ک ک ‏ 6د ک ک ک 6 ک ک ک ک ع 3 


رمرم( ۱۳ )رر رم 
(قطعه) زهر ند یکه نودا ی‌هزارجندام ما نداند ازین کونه کس من دا 
اشکار بدم در نپان ز ند بدتر خدای داند ومن اشکارو نهام 
سك صغبره رای شطان بود. بصد کیره کنون رهمای شطام ‏ 

و درقصده؟ دیکر نهاز بن اسلوت منکوند ب 

(قطعه) جو تبر عبزه بنارو کرشعه اندازی 

نشانه ازدل مسکین من کن ای غازی 

ار وس ناتو تن دل‌باری اندر آمدهام 

حودل عاند تن در دهم حانساری 

حوشیج رخم نوای دوست بی نوارش نست 

مرا بغبزه نزن تا سوه ننوازی 

هرار عاشق داری و من هزاررکم 

من سابی که تارآن هبه نبردازی عد 


ای تک وک ی 


و حبمدالدین مستوفی حوهری + که ار صلاء ماوراء اللهر 
بوده‌است قصده* کفته است موقوف مکونند که آن مخترع طبح وست 
و مطلعش اشست مد 
و وشده ماند بد که آکردرین الفاظ عد که اران در هر مصراع حروی 
می آقتد حنین رعات کنند »+ که بعضی‌ان حزارا ی نفسه معی‌مستعبا 
ناشد مناسب مقصود ازلطاتی‌خای نست حنانکه در بن قطعه بد 
(قطعه) دی فرستاد قطعه* سوی من نحکته‌دایی ر زمرد* فصّلا 
کرده لفتلی سه جارازآن بدونم تا کند عاحزاز حوات مرا 
کم رادار بط اف دود بت 


بو سس 


9 


39 


۳( ب مرب رای 1 
(رباعی دکر) | دارم هبد بر ار صورت دوست 
با دنده مرا خوشت حون دوست در وست 


با آوست حای دیده تا دنده هم اوست + 


س 


اعستی رحه الله وی از شعرای اللهر ست + و استاد شعرای برقت 99 
و خود بو واین چند بت که در مفتح یکی از تصابد کف ۳۳ 
لطف واقع شده, است ید 4 
(قطعه) اکر موری خن کوبد و گر موی روان دارد 


1 من آن مور من کوم من آن موم که .حان دارد 


نم حون ساده* موست هی حون دنده؟ موران 
دعر عاله موبی که حون موران مان دارد 
0 اکربا مور و با مویی شانروری شوم همرد 
ام نه مور آرعن خبر باند نه موی ار من دشان دارد 
تنم مور در کحم بس از زاری ویس سسی 
اکر خواهد مل موری سم انش مان دار ِ 
من آن مورم که از زاری مر موبی سعش انز 3 
من آن موم که ار سستیک از موی نوان دارد : 
ٍسورتی رحبه ال وی ار سف بوده است حصبل صارا آمد 4 و بر 
شاکرد سوزنکری عاشتی شد + و شاکردی با استاد وی رفت ٩‏ 
: سکن ول داتس وی خلت رد 5 رن هذمانات بساز 33 
7 
له 2 


کته است :+ وان دو ست از فصده است که دراعتذار آ" بای ت13 


 ه‎ 


(قطعه) تاکی رکردش فلكت امکنه رنكك بر انکننهخانهء طاعت زنم سنا 
سب و 

7 ما تهست نهم بر فلك انکنهرنك 1 

ره 


زاین ینت رده دبحطرست نم ده ای معید 


و ی ی ید ی ی و رو ور ری اه 


۰ 


مهبم( ٩۳‏ )همیخ 
حون ردی باری مردانه نکهدار ددم 
حکونه" یرو سرراه نحاتی بطلب 
که نه بس دترسرآند نتواء بن نك دو سه دم ید 
کوند سمع ملك غور رسانمدند که نوری ترا هحا کنته است ملاث هرات 
و نست بوی اظهار نود و تلطف مود مقصودش: 
انتفام بود ملك هرات آنرا فراست در مافت‌اما ما بصریح نمی نوانست 
نوشت درمکتوبی که از برای مطالمه" انوری می نوشت این نها درج کرد :+ 
(شعر) هی الدنا تقو ملاء ها ۱ > ۲ 
لا فیک طول ابتسایی. فقولی ماد والفعل مکی 
انوری آنرا محسن فراست در دافت ‏ و وسلها ااکیشت و مك هرت[ از 
کآن مطاله درکذرنید دیکر بار ملك غور وبا طلب کرد بد و ملك هراترا ۴ 
در مقاله او هزار کوسفند وعده کرد ملك هرات کی موکل انوری کرد 
1 تاحار اند شد نغور که مرا دز مقابلهء تو هزار کوسفند مسدهند انوری 
وت فش بادشاه مدیرا بد که اورا بزارکوسفند می اررد ترا انکان نی 
آارزد ۱ مرا بکذار تا بایی عبر در سلك ملارمان منم + وحواهرمدایج 
در بای تر شم سای ابا یخوش امدرانط چکا: داشت + 
رشد الدین وطواط وی ار شعرای ماوراء‌الهرست در وت خود استاد 
شعرا بد و سوای آن طمقه نود وکتات حداشق العر در صنایح شعر 
تصشف اوست و درشاطه» ی ۳ 
(قلعد) تووزیری و مدحکوی توعن دست من بی عطا روا سی 
بو ورارت من کذارو مل مدحتی‌کوی تا عطا سید 
این دو رباعی ار راد" طبع اوست 4 
(راع ی) بر اد رخ نواین جبان,کذران ام رامی تراز ۲۱ 
دست آزهبه شم ونشمم بکران جون با نوکذشت بکذرد ِ 


13 


مد دک کرک کر دک دک مک دک کرک 


مهم( ٩۱‏ )هم 
واز حبله* اشعاروست این قطعه »+ ۱ 
(قطعه) دوات ای بسرآلت دولت است بدودولت تندرا رام کن 
۱ حو خواهی که دولت کی از دوات الفرا ز ند تا لام کن ‏ 
انوری رحبه الله یی و کامل و فصیح و فاضل بود حین شعرگ 
او للف نف شعهء است از علو حال او و خالست ازحبال وکال 2 
او نان او مشهورست + و دوان او مسطور از لطاف اشعار وی و 

رو 


ان 


1 


(قطعه) دی مل شاعرکی کفت غزل موی 
کف از مدح و ها دست یفشاندم هم 
کفجت حون کفّش از حالت کراهی بود 
حالت رفته دکر از اند زعدم 
عزل خووريي و حا هر سد از آن منم 
که مل حرص و غضب بود بآن شهوت طم 
آن یکی شب هبه شب درغم اندیشه» آن 
که کند وصف لب جون شکرو زلف مخم 
وآن دک روز هبه روز در آن محنت و ریم 
که کا وزکه و حون کنب کند پچ درم 
وآن سه دیکرحو سك خنته تبللش بدان 
که زپونی بحکف آبد که ازو اند ک 
حون خدا ان سه سك کرستهر! حاشا کم 
بازکد از سرمن ننده* عاجز بکرم 
عزل و مدح و ما کفم وناب رنبار 
بس که اعقل حفا کم و بانفس سيم 
نوک وی از "روا ن + یود 


کد لد که دک( 36 


چم و( 


ع دک 


دک( دک( کرک لکد دک 


کل ۱ 
حنانکه مساند برون ننامده است و درم بعض قصاند کفته بد 


۷4 دردهر نست ار نو دلفروزتر نکار 
در شثهر نست ار بو حخرسورتر سر 

یرگ ایا کردهام بلاله* سیرات نو نحگاه 
دپ بت حخردهام درکن پرخواب نو بظر 
,پکاهی جو لالهام ز وصالت شکفته روی 


۱ 
4 ۳ رزم رز دوم 
+ 
۰ 


و یر جت آنصاب کر در قطعد* تعداد کالات 
حود مکند و درآخرآن مسکوید عذ 

(ست) این هه بکدار با شعر مبرد آمدم 
حون سنابی هم آخرکرنه عون صایرم ته 

وارحبله* مصان وست 947 ست 4 
(عزل) ای عارض نو حلد ولب نو جو سلسل 
بر خلد و سلسل توحان و دل سبل 
در طاعت هوای نو امد دا ار انك 
ار طاعنست سافین خلد وسلسل 
ناهد بش طلعت نو کی دهد فروع 
حورشد نی یت او ری وید کب لا 
بغداد حسن و مصر حبالی وجتم من 
و ی 3 
از سار نم حرتوقدم شنده جونال 
قرو نی مارمیی شده و نلیتا 


4 ی و ری وهی ری ری رو 


مب ریا( ۸٩‏ ۳ 
در دولت سحیرر نان کد و سدب ب وفات ی آن نود روری سلطان از 1 


خرکاه زرا و با بپر ول خرکاه استاده (ود ناکاه تهرحطا شد 
گو بروی آمد سفتاد + ودرحال حان نداد و ارحلهء ستان وست 


9 


این حند ست بد ۱ 
که 11 1 ۱ 
داع حسرت بردل صوریکران حین نباد ۸ 
اک رس ۳ : گ 


زیر زلف او کنون سریر خط مشکین نهاد ز 
خن خط هک 9] ۵ 
بای مشتك | لوده بر بركك کل تسین نهاد ع4 
بواین حندست دکرازتصده* که براسلوب شعرای تاری زبان کفته است مد : 
(عزل) ای ساربان مرل مخن حزدردنار بارمن 
تابك رمان زاری حم بر ریع و اطلال و دعن 
ریع اززدا بر خون عم اطلالا حصون کم 
خالد دمن کلکون کنم از آب حنم خونن 
از روی نار خریی ابوان هبی سم تهی 
وزقد آن سروسبی خالی همی ین جبین 
حای حخه دود رز دلسان با دوستان 
شد کرلك و روندر! مکان شد کوف وکرکسرا وطن : 
اعد الواسع حلی رحبه الله وی فاضل + وکامل و شاع‌ماهر بود مهر 
دو ربان تازی و فارسی من تس وت شا کی از سورد 
+جواب قصیده* مشبور که مطلعش افست ۶+ 
(ست) که دارد جون نو معشوق نکار حايك و دلبر 


رو دک دک 3 ری رو 


بنعشه رف سر ۰ و لاله روف و سر بن بر 5 
جرج ره رو 


ِ 
1 


ی 
دوه دک ع > 6( 6 > ۶ 36 6( 6( 


۰ 0 ِ 
خدانا این تلا و فتنه ۱ بت ۳ خرن 
هی آرند ترحکانا زبلغار پر برده" مردم دریدن 

لب ودندان آن خوبان حون‌ماه . بدین خوبی ناست آرندن 

که ازعشتی لب ودندان اشان . بدندان لب هی باند ,کون عد 
اررتی هروی رجد اللد در فواعد شعر وفصّل ماهر نود و در فوایین: 
۴ عا اه قرو زا # حادث جسبچ وت شنت سافط 
هیدج توخه وخلزتیا ار خواص نادشاه کی عفد ست 
اشانرا در حرم بادشاه بد که مبان انشان و بادشاه شحکه* بش حائل 
نود معرل داد + وان کتاب سش اشان راداو یتیک که بان صوزهای 
تلف بد که درآن کتات تصویر کرده بودند معاشرت وساشرت 
اسانرا مشاهده کند حون این مشاهده مکرر شد حرارت غرزی قوت 
کرفت عد وآن ماده‌را که مانع قبام آلت بود منقطع کردانند و برمنال 
بر مد از منفد احلل برون.امد ‏ ومقصود حاصل شد واز 


مشغول شوندد و بادشاهرا فرمود که از قفای شکه بی وقوف اشان احوال 
3 : 


نان وست دروصف شراب ت 

(قطعه) ساتی سار لعل می‌کز فروح آن. اندشه لالهزار شود دنده کلستان 
کر درد بری شب اندرشعاع او ارحثم آدمی نتواند شدن نان 
خوش‌بوی ترازعذیرو ریکین‌ترارعفیتی ‏ روشن‌ترازستاره وصائی‌تر ارروان 

امبرمعزی رجه الله وی در زمان دولت معزالانسا و الدین سصراین 

ز ملك‌شاه بود به وارمداحان اوست و معزی تست اوست و امهداور! در 

رمان وی علوشان + و ریعت درحه مبسرشد ک شاعریرا مسر شد دز 

کتک ار شعرا در سه دولت ت افالها دندند بد وقوها باتند ک" 


۳1 ساقت زگ درعهد ساماسان ۲و عمصری درعرد شجودنان و معری: 


0 ۱۳ 
5 ور از حوی خلدش تکام آب . سیخ انکین ريزی و شیر ناب 1 
سراحا م کوهر بحخار آورد هپان میوو؟ 2 باز آورد ند 
9 س ی طلب کردند یی 
خواحه حسن معندی بد کر مرت" وزارت داشت در شکارکاخی شی حد و 
واز هن تقرنی:4 که وافع شده نود مخواند سلطانرا سار خوش ام 
برسد که این شعر حکبست کفت شعر فردوسیسلطان از کرد" خر 
شدان شد و فرمان داد تا ثصت‌هزار دینار زرسرخ باخلعتهای خاص: 
ننامند فردوسیکنند و بطوس برند جد اما طالع متاعذت» کرد حون ان 
عطبهرا سك دروارهء طوس در آوردند تابوت فردوسیر دیکر دروازه ببرون 
۷۳ تیار نود آنرا یی عرض کردند هت 
ی کفت م حندان مال وت که کفاف معبشت: 
ند موحوداست یا بان ندارم کا شکان 1 نوا هب ارت رباطی دران" 
3۶ نواحی صرف کردند ب 
3 (قطعد), خوشست قدرشناس که حون خبمده سپر 
2 سهام حادنهر! کرد عاقت قوسی 
برقت شوکت مود در رمانه ماند 


۲ 


حزانن فسانه که نتناخت قدر فردوسی + 
ناصر خسروانصاری درصناعت شعرماه رود + و در عنون حکت کامل: 
اما سو" اعتفاد بد و مسل بزندته و احاد مت متهیم شده بود وا فراه ایس 
وس روازه ,فیس کهبیی < ره افاضل کرده منظم آورده و : 
ی این اسات عب که عین الفصاة در کتاب زیدتاقانتی ابراد کرده از بل 
منظومات اوست مد 

همه حورمن از بلغاربانست که ما دامم همی بایدکشدن 
2 


حبه بلغاربانر! نیز هم نست نکوم خر نو شوایی شدن 


2 ولمم یت 


ددجم ددم دم دم 3 دی( ود رود 3 کر( ی تمد و دک( ۳6 


۰ 


مصراع نکویم رایع نداشته بائد بس کونمم هرکس تدکه مصراع راب 
تکوند با وی صت مىدارم و کرنه مارا معدور دار حون ناشان 
رسد آه با مماضی تاجن نودند باوی کفتند کفت آن مصراعها که 
سکفتهآبد مان عنصری کفت بد مصراع و حون عارض تو ماه نباشد 
4 دوشن + فرضی کفت »+ مصراع :+ هبرنك رختتکل نود درکلن :د عصدی 
کفت :+ مصراع«مرکانت همی کذ رکند از حوشن »+ حون فردوسی‌این سه 
مصراع ند ۱ بر ده کفت :+ مانند سنان کو در حنك شنباشان اران 
مج شدند و ار فصه * کنو و بشن استفسار مودند آنا مشروح بارکفت 
#عد ازآن لس سلطان افتاد بد و مقول نظروی شد و ویر کفت لس 
ما فردوسی‌ساختی> و سدآن سبت فردوسی حخلص کرد+و حون حند کاه بر 
آمد نظم شاهنامه مآموز شد و هزار ست تفت + و بش سلطان آورد 
تبهایرا اف دار رسرخش ما وید پبس درد وال 
شام دز عام ساخت و سش سلطان آورد و دستورآنحه شیر واقع شده 


0 ۱۹ 
نود در مقابله* هر سی‌نکدنار زر سرخش نوقع مىداشت د ۱ 
روز مور اغرر چه قدر آنکه وبرا بدین قدر عطا 
سرافراز کردانند + و صاله* وا رت ار درم عور 9 دنت رای ۱ 
آن برحند مکوند درآن وقت + که آن درمهارا آوردند وی در حبام دود 
حون از حبام رون امد ست هزار درم بحمایی داد « و ست هزار 
درم شقاعی ۲ که فقاعی حند آورده بیدند و سنت هزار با آن کنان که 
انا آورده بودند,د وسلطانرا حهل ست کبا سش مذمت کرد که از آن حبله 
و 
(منتوی) | خرشاهرا شاه بودی بدر سر بر نهادی ممل تاج رر 5 
جو اندر تسارزش بزرکی نود نبارست که نام بزرکان شنود 
درختی که تلضت اوا سرشت کرش در نشانی سا مهشت 3 


الک دک دک کرد ود کرد ود و رد و۱ ود و و 


مم همم( ۹ 
کشت تاه ره بت ریت ود ۰ زد خونیا عا مت ود 
و در وصف جریه خوید 
(حطعد) آن ربرحد رل ومشتکین وی و طعیشن طعم شهد 
رنك دسا دارد او کویی و دوبی عود حام 


۶ حون بیریدی شود هر نك از آن ده ماه نو 
2 ور ری باشد اندر دات حود ماه مام ۳5 


+ 
0 
ک. 


ره 


بو 
۳ فرخی رحپ(د 1 دی یرود ایام »ان الد وله لرد و اره‌واصل انحامات 3 


مار حطر بدست آورد عرعت ماشای سرقند کرد حون نزدیل آن خط 


11 


: رسد تطاع طردتی هر حد داشت ببردند "عرفند دراو عد و خودراً طا 
و نکد روزی چند اما بو ان 2 قطعهر! نکفت و با کشت بد : 
یدید نظاره دم ودریاخ وراغ ووادی ودشت: 
حوبود کبسه وحنب هدن ن اردرم حالی دا رصن امل فرش خرتی نوشت: 
0 سی‌راهل هرب ارها پرشهری شنده میلست یب 0 
4 هوارحنت دیدم هزار خوتر دش ۱ ولی-حه سود که لب تشنه با خواهم کشت )و 
جودنده بعبت. ند تکف درم نود سری بربده بود درمبان رین طشت» 2 
:ٍ فردوسی رحبه له وی ار داوسست + و فصل وال | وظاهرکیرا که حود: 5 
9 شاهنامه نظیی بود حه حاحت تخد عزنیه دیکران ود 
وی ندهقنت مشغول نود بروی تعدی رفت شصد بطم روی بغزنین ۱۶ 
نهاد که تختکاه سلطان مود بود حون بانحا ریسد و بر باغستان آن می6ٍ 
شیت ,دید رکه کی نسستهاند رتیت اشتغال ام دارند دانست که ک از 
: ملازمان سلط‌انند با خود کفت بش انان روم 7 اسان کت 
ال ین ردك ان رسد آروی متوحش شدند 9 
حلس مارا منغص خواهد ساخت 3 ازآن نست زک حون ساندی 


بگوم | شاع ران بادشاهم که وه | عهریژاع | این سس ین دارم و سدل9 


ی 


ویر 


۱ ۸ 
2272 


ری ی مد دم چم دم دی ای دس( دم درک ال (مری وی | 


رب ۸۳ 1 
( قطعه) جهان ز برف آکرحندکاه مین دود زیردآمد و کرفت حای ‏ بوده* سم 
نکارخانه- کتمیربان بوقت هار ساع‌کرد هه نقش‌خوشان سلم 


(و این قطعه هم) 


۳ 


غرة مشو دا نکه حهانت عزبر رد.4 ای س عزبزرا که حهان کرد زود خوار 
مارست ان‌حمبان وحهان حوی‌مارکیر بد و زمار برآرد گهی دمارد 
و درمقامات سلطان الطربقه شم مدکور ست + که روزی سلطان الطربقه 
(ست) اندر رل خوش نهان خواهم کشت 
تا برك توبوسه رم حون بو حوانی ع 


و 1 


برخه‌ربد ۳ بزبارت وی زروم ه تاخیح مس م‌بدان بردارت رفتند بد عصری 


25 


1: 


+ ارحبه له معدم شعراء عصر حود نوده است + ویر مین الد وله جود: 


بٍسکتکین نظر صول ملاحظات فرمود + و ار ان وست این دو س: 


۷ 


و 


در مدح او بد 
بر آن یت حهود و خبرو نرسا و مسلان: 
هی کوند قو 7 سچ و تهلبل که نارب عامت شود کردان ب: 

: (واین رباعی هم( 
(رباعی) بکرفت سرزلف نورتك اردل نو نزدود وفا و مهرژنك اردل / 
تاک نشود کم نلنك ازدل نو موم ازدل من برند وسنك اردل نوته 

وکوند ورا متنونات بسار بوده است متوشع مدح سلطان مدکورعد وا 
ی ازآن حبله موسومست دوامق و عذرا اما از آنها عبن واثرسدا نست ؛ 
: عحهری رحبه الله وی از مروست + و از حبله* مادحان مین الدولة: 
نود و در نت ِ تفن 2 ر هندوستانرا فصده» دارد کشت ۳ 


4 ور ار رز 


دک 


همم( هه 
#مشانت برآهنك عود برآن تم کند در سم سعیری که تادشاه صوحی کرده! 


بود اين اساترابرآهنك عود سا زکرد ومخواند نب 
8 (عزل) ناد حوی مولبان آند هی بوی‌بارمهربان آند همی 
ريك آمو و درشتمهای او زیرباجون‌بن ان آندهی .. : 
آب حصون و شکرفپای او ختنك مارا تامسان آندهتی ‏ 24 
ای مخارا شاد باش و دبرزی شاه نزدت مهبان آند هی 
شاه مات و ار اسنان , ماه سوی آمعسان آندهیق 
شاه سروست و مارا بوستان سروسوی دوستان آند هی :د 
ٍحنان در نس وی کرد که با شقه* حاص و کش سوار شد و 
یلك معرل وی بای این ححکات‌را سلطان سصرو: 
اامیرمعزی نست کرده‌اند الله اعل دققی رحبه الله ار حبله* شعرای : 
ی شاخامه رن ۳ ۳ ور 


19 22 


7 هو نیت 
(قطعه) باری ریدم از هه مریم بری نزاد 

رآن‌شد زیش حثم من ام‌وزجون بری 

لشصکر برفت وآن بت لشکرشکن برفت 

هرکز مسادکس که دهد دل بلشکري عد 
(واین قطعه هم) منابتادبرماندم خوا رکنم عزیرارماندن دانم شود خوار 
حوآب اندر تفربسار ماند. عفونت کبرد ازارام دسار د 


: 
عاررجه اللد وی نبرار متقدماست و در رمان دولت ساماننان بوده و 
و است عد وطعی خوش و شعری دلکش داشته اقتنا و ار حپله* 


212125212125۸52۵ کب 


مر ۸۳ )رم میم 
کفته‌اند بد و هضی‌از آن قسل اند که مسل اسان سعضی‌از بن اقسام 
بشئر بوده است :+ حون منقدمان که اهقام اشان قصاند بوده است در 
مداع ومواعظ وغیرآن و اهمام نعصی متنوی لاف متأخران حکه 
اشان آکثر بر طریتی غزل واقع شده است د و عدد ابن طافه از حد 
و حصر برونست :د وذکر تفاصل شان از قاعدهء احاطه محاوز لاحرم 
3 برذکر حندی ار مشاهیر اشان اتتصارکده ی شود 4 رود رحبه الله ار 
ماوراءالنهرست و آزمادر ناسنا زاده است اما حنان دک ه و تعزفهم بوده 
است :+ که در هشت سالکی قررا بقام حفظ کرد و قرائت ساموخت وشعر 
کفهن کرفت و بواسطه* حسن صوت در مطریی افتاد + وعود ساموخت 
ودران ماهر شد + ونصراین احبد سامانی اور!ا ترست کرد کونند اورا 
کل دویست عالم بود ۲ وجهار صد. شهی دروبر زخت و باژیی رفت و لعد 
وازری ۴ شاعی‌را این 8 ۳ نوده :+ و اشعار وی العهدة علی الراوی صد 
دفتر نر آمده است وتوهزرج مسنی‌مدکور ست :+ که اشعار وی هزار 


هراد و سصد ست دوده است و ا ر نخان وست درصفت شراب + 
(قطعه) آن عقسقی منز هرکه ندید ار عقتق حداحته شاحت 


‌ باق بسطفوزن لام انن سفسرد و آن دکرنکداخت 
نانسوده دو دست رزکن کرد ناحشده سارلد اندر تاخحت 


بروز نك کنان ‏ آررومه‌رزنهار سساکا که بروز تو آرزومندست هد 
و در سضی‌واری حنان شرت که تصراین اجید ار خارا مروشاه 
حهان نرول فرموده نود + و مذت محکث وی انح مقادی شده ارکان: 
دولت‌را حاطر تبخارا :+ و قصور و ساتهن آن مت وین جبزی : 
ری تاسی‌حند مشوق ومرعت وی ار را نکوند 1 و دوعلی: 


راد دک کل لکد دک کل دک اد لکد وک کرد ید۱ 


ودر نت کوید : 
(قطعد) رمانه ندی اراده‌دار داد ما رمانهر حونکو سکری هبه ت 


رررار ره( ۸۱ )ره مرت 
خل و عد م تحضل و صدق و عدم صدقرا در آن اعتبار نی و الله در 
و و للت شعری ابه فصَلة احل من 
و و مت سر خولی رخطّ ببرون نست 
صمبراز وصعب و سللی مشکل ۳ ۰ 

رخ ر اه دهد حلوه جو ماه 9 من 

مو حنس زهم شکاند خالی از فرق دو کسو فد 

لب ز ترصح هر ریز کند زب مشکین که رآویز کند : 
حثم ارابهام کند حثماك وق هتم در این وهم محخن : 
برسرحهره نبد رلف ار شود ار برده حعفت بردارهد : 
رکه حز حضرت حتی سبصانه بو تعای کلام محبز طراز رن ماه و 
ما هو بقل شعر) زآلیش پیت د رمطهر ساخته د وعم بلاعت موردش را 
از حشض رت (دل هو شاعر) با : 2 نقدس (وما غاب او الشعرو 


و پیت مد وت ی ی مت 
سای 


اه 


ی افراخته نه اسات ان معی‌را ست »دکه شعرتی حد ذاته اس 
مدموم است ۲ و شاعر دس - اد کلم منظوم معانت وملوم تلکه بتابراتنت 
+ که قاصوان نظم قرأنر! مستند سلقه" شعر ندارند و معاندان 
رمتصدی حدی نوا صلی الله علمه دج و 3 


۱ 


ی 


۲6 

(قطعد) باندءشء رین که حون زنی ۳ و 1 
بو )3 

پر یج بسنت قرآن بت" و ساعری کودند عد 3 
شعر برچند قعست حون قصده به غزل و موی و قطعه و ربعی و شعرا و 


2 


ث‌ِ 
۹ 


3 در مازشت انها متعاوت ب«صی متعننین اند بذک ۳ ار دافساه شعر و 
2 : ۳ 


را ری زار رو رو رو رود رز 


(منظومه) شاعری خواند بر خلل غزلی کین معذف اف بود موصوف 
کفمتن نست صنعی ۸ ازنان که کیحذف ازآن نام حروف:د 
و (منطومه) دی‌هیی خواندی بدعوی مطلعی کین نه مطلح نلکه محرکوهرست: 
کی سرد ناد محرتنها خواندش مب زا که هرمصواع حری دیکرست :+ 
(منطومه) کر نساری خواند و نتوانی نوشتن با ر ورد 
راده* طنعت رون افتد که نظیشن آوری 
زین سه خصلتک توان درشاعری عمب توکد 


7 


آن!شعیا ونژ مد سفن آمفمن فرود 
رآن بای ماز توهعون وضو شکست:د 
2 


در دستان مرتمان قافمه سچ سراستان حوری و طوطان عزل سرای 


آن باشد بد که درخال‌سامع اندازد معانی را که موحت قال باشد برحبزی 
رزوی ات متسد 
بافونست سال باعیل نش ونوا ناشور و دی رنسور ۶ : 
ومتأخرین حکا بان ورن عد و قاتمدرا عتارکردهاند تاما درعرف حهور" 


: شکرستان نظم کستری 
شعر در عرف عدمای حکا کلامست مولف‌ار مقدمات له بعی ارشان 


رین داد درآنا مهس نیع قفا هی اه( نی اشد موزون و مقفی : 


وروی 


رم ۷۱۹ )مر رم مد 
(قطعذ) کت ب مدار ر عدوح آکرکند احسان ِ 


محای مادح خود کرحه نك و کرد 
ز محر حود کند رشعی و - روان که سدآن 


3 


ن رلوح حاطر او حرف ذم خود شوید ع 5 
35(مطانه» شاعری برفاضلی شعری خواند حون امام رسانسد کفت اين‌را 2 
در خلاحاکنتهام موب والله راست می کوی ازین بوی آن ی ده 
1 (قطعه) مور مک وکوکه اشعار او ز تحرکدر با صفا آمد ست 
5 زند صاحب فذوق‌را بر مشام نسمی که آن ازکا آمدست + 
(مطاسه) شاعری بش طبب رفت د وکفت حبزی در دل من کره شده 
واست »د ووقت مل ناخوش مدارد ۶د و ازآحا فسودکی مه اعضای من 
کمیریسد ب وموی براندام بر میخبزد طبب مرپی ظلریف بود کفت نتاری 
هچ نکن * د که هنوز 1 اتی‌کفت آری کفت مان 
و بازکفت وان تواند کفت بر خهربد که تحات بافتی‌ابن شعر بود 
دک دردل ره شده برد و ختکی آن یرون سرایت مک جون و 
#7ردل خود ببرون دادی خلاص افی: # 
(قطعه) حه شعوست این که حون نامش ز دنا ببربی برزبانش هرزدآید 5 


ری 


و 


و کر بر شرنت هار خوانی تب محرق زود لرژه آند 3 
(مطان) واعظی بر بآلای منبررشعری از هرحه کوبی بی مزدترمی خواند 
و شرویج آنرا کفت والله این‌را در اتنای از صکفتدم شنم ند ک 3 
6 یی از خلیان ی کفت شعری + که در ماز کفته شده است حنین 6 
مات عازی را بد که دروی این شعر کته شده باشد چه مر: 


یب 


ده باشر ک 
(قطعه) حضفتیکه دوش کفتفام اندر مازشب 
شعری که قدر حبله» ی 


ئ 


یی نیت 


ی 
و و بو و دک کل کل کرک 


ند رد رت 


ی 
حفت نکرید ان جه نادانست من سکم نقطه من وق 
اعراب کند ید 
(رباعی) آن سفله که مدح زذم نشناسد تج ازکسروکسرزفم نشناسد 

زو درگحم که حون دم.ازشعرزنند کوشعروشعهر ز هم نشناسد :7 
((مطاسد) دو شاعی‌بر نش مانیه حع آمدند بالوده* برآوردند دک بخات ؛ 

3 زکرم ۳1 ارشان م‌دیکرا کفت این الوده کرمتیست ارحبم + و عساق 

که فردا در حهم خواهی آشامند دکری کفت در حوات نک ست از 

شعار خود معوان و بر آنحا دم تاهم لو ساسای وهم دیکران ه 

قطعه) از خناك شعرخوش ك مصراع کر کوبفش بردر دوزخ 

ارحهم برد حرارت نار درحبم اورد برودت ممْ :د 
(مطاسد) شاعری شش صاحبت عاد فصده؛ اوزد هر ست ار دیوابی و 
هو معنی زادن* طبع بك مضدانی صاحب اد کفت از برای ما عم 
قطا رش رآوردنء دک اکرکی مهار شان بکشاند هر نك نکله- دک رکراند بد 
(قطعد) هی کفی‌بدعوي دی که باشد. به بیش شعرعدم انکین یچ 
زهرحاحح کردی جند سس بدیوانت نه سم عبر ارین «ج 
آکر هرك محای خود رود باز محرکاغد نماند بر زمین هبح ب 

(مطاسد) فرردق ملكث نصردرا که حالد نام داشت مدح کرد 7 و صله* 

مدح خود چنانکه میخواست ننافت تابن دو سذش هحوکرد ب 
(شعر) لقد غریی من خالد باب دار ول ان اللوّم حشو اه‌ابه 
ولست وان اخطات ی مدح خالد باول انسان خر ی‌نسانه 


3 


کرد کرک ودک 6( دا 


کرک 


آلود شعر باخبر* من :4 آرلوث حدث حو مدحش اند شدم:د 
حون این دو ست اند رسد هزار درم نوی فرستاد و سغام داد که این * 
درمها معی راک ار داطن: خود عوده* و ظاهر خودرا نان | لودهء وی 
مارد دید مد مک کر رد برد اد > ودک( کم 


1 
ِ 
1 


: ممصورید ار خوان اسان حه بوقح توان داشت + و از سعره* اسان حها 
متع توان قاست عد 

(قطعد) خواحه حون امکند خوان نزدبلب و دور 

حظ و سوه برده زاحا بی‌درناك 

حظ سین کر از نزدباد جوب : 


موه" بجعاره سك ار دور سنك ‏ 
(مطاسد) بسریرابرسدند. تاه مجواهیکه ندز نو عبرد تا ممرات وی: 
کت ی اما می‌خواهم که وا نکنند تا حنانکه میرات وی بکیرم 
خود,بای وی نبرستام ۶ 
ری و ترا تانق 
خواهد حه ماند بدرومال ماند 


ویو یرو ور 3 


خوش نست مرك بدر و بودن میراث 

خواهد 6 کنندش که دت هم ستاندجه 
(مطیه) کنیری صاحب تحبال مکدشت مخصی در عقب ی ده 
اکنزلد باوی کفت آنجه خواد* ۰( 
شثین که اننك خواجن* من ازعقب مبریسد تا با توان کند که امن کند ۲ 3 
(مطاسد" منظومد) کودی را بدر آمد ز ر سفر هریک کفاش ردر خانه کذز 
: کفت‌کای خواحه نده‌سم و زرم مزدکانی قدوم بدرم 


27 وت 


زبری کفت دوکای فرزند د ا ه ست پسند ‏ 
مادرت ز سفر آمده شوی ‏ مزدکانی زکس مادرحوی ند : 

|( مطلیه): تکمی برشاچری ستی خواند 4۶ که قائه در دك مصراع : 1 
راءمپله مصعوم آورده بود ۲ و در دیکری راءحبه مکسوزه تاکن 
زاس تن تون رویز یت ند نمی کنت ‏ 
بن‌را نقطه اب اند" بکصا قافه هن بت تب سم 


همه سمل امه همم 
6 (مید) اعرایی شتری کم خرد بانك زد که هرکه شترمل من آرد حر 
و باوی کفتند ههات انن حه کارست عدکه شبریاری 
کد مت و ۳ لد بایت به و جلایت و حدا: نا محشده‌آید 


#امعذورید ٍ 
سر ک عنان از طلش تافته به 
0 هست در قاعده* خرده‌شناس لدت بافین ارتنافته به بد 


(مطاسه) طبیل دیدند بد که ه رکاه بخورستان رسدی رداً در سر 
کشدی ازسب آنش سوال کردند کفت اززمریکان ابن کورستان شرع 
هی دارم بر هر :دک مکدرم تس من خورده است و در ه رکه بکرم 
ار شربت من مرده است ند 
(رباعی) ای رآی تو درعلاج عار علمل بر آمدن مرلد قد وم نو دلل 
فزرکیر ما معفت حان ستدن برداشتهء رکردن عزرا سل ۶ 
8 رباعی) ای صنعت طب شکنته بازاراز نو هر حند بود برچ بعار از نو 
ال له که ص حخوشنود ند + عسال‌وکفن‌فروش وحفاراز نود 


(مطاسه) کی از حکبا کفت طبب ناقص وناست مرعامدر بد 
(قطعه) ای که هستیز طب ناقص خوینشس عامهء خلی‌را حای وبا 


۸ 


حه یت کر کنند نفریشت ‏ هست نفرین نودعای وید 
ی روزی درفصل ماران با جعی ازدوستان وی کشت ۶ و 
مماشای صصرا و دشت رون رتم حون در موضعی خرم مرل ساختم 
و سفره انداختم از دوز سکی آنرا دید زود خودرا با نحا ریساند نکی از 
حاصران باره> سك بر داشت 4 و حنانکه نان بش سك آندارید ش وی 
انداخت از بوی کرد :4 وبی توقف بارکشت هر حند آواز دادند التفات ؛ 
نکرد اصم ن ازآن متعص شدند کی ازان ان کفت مداند ب که : 


گزاین سك جه کفت جهرکفت, کر ن. ستتتان از مضلی, :+ سکم سنكک 
ی 


همم میم( 1 
2 بری ککام حوایی رانده لود که و ارقوت کامرایی مانده کنمری 


صاحب حبال خریده نود + وقت فرصنش در کنا رکشد هر حند بر 
حردص نود اما لنش مساعدت‌نه مود با کن‌زل کفت لطفی ده بمایدودست 
عناات بکشای + باندكك مالش این خفتهرا برخبزان و اين مردهرا برگ 
یزان ۶ : 
(قطعه) حو رشته* آلت من مخت سنست مالش بارپی ده ای نحکوزن : 
مالی تا سم رشته خبجدب سارد روت درسوفارسورن ید : 

کنمزلد هرحند دست حنانند تحاپی نرسد + و هر حند مالش داد 
کاری نکناد ششدند بدکه این اسات یی کفت وللکن ازآن ببری هفت عد 
(قطعه) معرل نارسده ات نیز بسان لاشهء اغر خسند 

: وت خاک یلق حودازی دست از ودءکرمضسد ند 
6 (سی) تصصی بر حوحی ده درم دعوی کرد قاضی‌برسد که کرد داری 
کفتنیکفت ات یه هار مزا ی 
ای قاضیء مسلانان درحلهء ما امای هست برهبرکار + وراست کفتار 
نبکوکرداروی را تطلب بو حای عن سوکند ده تا حاطراین مد قرا رکبرد ید 


(مطاسه) اعراپی شتری کم کرده سوکند خورد :که جون ساند سك َ 


72 


شروشد حون شترر! بافت ازسوکند خود شمان شد کریه* د رکردن شر 
۳۹-۰ بانك زد که که یی خرد شر سكك درم و کرده صد درم اما بی 
۳ فروشم شحصیآنحا رسد ب« وکفت حه ارران بودی این شر 
اکران قلاده درکردن نداشی بد 
(عطعد) لّم خر شر حشدت عطا مستان 
؟ این رعادت اهل کرم برون ناشد 
قلادهء که رمنت بخردش ندد 
هزار نار ز نار شیر فرون باشد بد 
دک کرک لکد کل 6دک کل رک کل عد دما 


۹ 
درمشت درآمدن + و حلاص ارا ش دورخ خواست برریی در ففای 
آوایستاده بود و آنا ی شنید ومی‌کفت خداوند ما درآنجه می خواهد 
شريك کزدان جون آن تخص آنرا متنید کفت خداوندا رل بررداربرکش 
و برخم تازبانه میران بیرزین کفت خداوندا مل سامرز و ازآنحه جی طلد 


نکاه دار آن شص روی باز یس کرد ن که این تحت تارایتا یی تن 


ایسندنده صعتیدکه درواحت وآسودکی بامن انسازودر فمودکی امن تزی 
(قطعه) نه منصف باشد آن طامع که کایی خوبایی از خدا انبازکردد 
وحخردرراه نا حایی هی کام هم ارکام تحخستهن بارکردد ید 

زنی از شوهرخود کات بش قاضی برد که مل دك محظه فارخ نیکذارد ن 

۱ درحلا + و نه درملا نه دروقت خهرکردن و نه در وفت نآن ین و نه در 

اوقی‌روره دارم :« و نة دروتی‌عار ی کذارم شوفرش کفت ترا بای این 

6 خواستهام زن کفت امالقاضی حسةٌ له تصین کن تدکه در شان وروزان 

اجه نان تزدیکی کند تامن بدانم ۷ و خودرا بن راست کم قاضی 


کفت ده بارزین کفت طاقت این ندارم کفت نه بارکفت طاقت این نیز : 


ٍندارم هصنین می کفت تا سیم باررسانید زن کفت طاقت این نیزندارم:د 

قاضی‌کفت وای بر تونمی خواهی که ابن مسکین‌ر! هچ بهر باشد زین کفت 

رای شدم کشت اش قاخی غرمای تا کیرا کفمل خود کند زن 

کفت اننك قاضوم مسلانان کفبل منست قاضی‌کفت ای زاننه مضواهی 

که ازوی بکربزی ومرا درردست وی اندازی تاه بت وکندیای کنو 
بر خبر و ببرون رو :د که لعنت خدای بر نو ناد بد 

(قطعه) در وامهای نفس کفمل کی‌منو 

تریم که با هزار عز بزی شوی ذلمل 

تن در دهد کی اد حووفت کار 

هر الددامنی‌که شود تور کفمل + 

6 یی دی ری ری ی دیب یرب رب دوس دی ی 


۱ 
وی امحاح بشتر ی کرد بب و سر نزدنك‌تر وی بی برد جون کار بر بکار : 
تنك آمد کفت ای‌عزیربی کذاری+ که من خوش و باحبزه میرم بای 
خواهی که مرید مرل مبرجه از آننابالدتر نست سالابی ۲ 
(قطعه) درحمان اهل فصّل اناد کوش برهر‌فضول نتوان کرد 
هر که بوی ربا دمد ز لش نفسش‌را قمول نتوان کرد :+ 1 
ک (مطاسه) مردی جضصی ریسنده و اعا رکله سکرو کر روا باشد که مرا ما 24 
ات ایور ی کلالآی شم ارزو رکنت از 2 
خ نپا که و خبر ندارم کفت بدرم تد مادرتر خواستکاری : 
کرده بوده است آکر وبرا میخواست من و وه برادر ی بودم آن تخص : 
کفت این خویشی است که سب آن می شود که هن از نو مات 


۱۸22 


زو نوارمن مبراث ی «ری 
(قطعه) ان خام طبع آن بود که برهيه خلتی 
فرضه است که و وا 


و ی 1 


م 


حو حای" طح او اتکی نرسد 3 
ورف دی قري 4 

(مطاسه) کوز یشتیرا کفتند « نی خواهی که خدای تعالی پنت تا 
: حون دیکران ‏ ورسخ ت کرداند با آنکه ی حون وود 
که راز نو کواند از مسق ک مان در ۶2 
نکرسته‌اند من نیز بان حتم در اسان نکرم د 
1 لا خر رز یط نو رند 3 
پم برعم وی رحذان عسب زسته بنشی 
وزین تشن پی عبت خوشترآن باشد 5 
1 که متلا شد اورا تعنت خود سیب 
۳ و هد از عاز برعا زرد دردعای خودژ 
7 


3 
ور و یوسب درد دی دی دی دود درو 


۹ 


اه ۷۳ )هر 
داد ب که معذ وردا رکه خا نکیان ها نسنند کدا کفت من باره* نان 


میخواهم نه مماشرت باخانکنان مب 
(قطعه) حون خدا بردرسرات رسد هرحه داری ده مانه مکن 
با یا ی وی نی ه میاه ی 
(رباعیاکس درحرم سفلد* اباكك سیر جون نان نمود نهفته ازجم بشر: 
از خانهء او توقع نان براست " کر خانکان توقع جبزدکر بد 
(مطاسه) معلی را بسر عارشد و مشرف برموت کشت کفت غسال سارید 
نا و وید کفتدن هنوز بیع همه است کف باخعی بان زهان 
که از غسل وی‌فارغ شوید مخواهد مرد + 
(قطعد) هرکه درکار خوش بش از وقت مان محکم طنح شتاب 
محورد روره نارسنده شب مکند موزه ناریسد ه تأب بد 
(مطای )یی مساق وه یلاق کفت اکر اما 
سودجی ول لد ربا بودعی ج 


۱ 
(قطعه) عبب مادر نود ار فررندی حلق و خوش نه بوتق درست :[ 
۹ است رکه تطارییت توت کش نه ااسست بدر بلکه خرست د 
اما چون کال دنک بر وی‌بکذرد بامن برایر خواهد شد+ 


(مطاسد) از معلی برسدند که تو بزز کنری با برادر توکفت من بزرکترم 
(تطعه) جوشیج حبر شد تعاسلت,جه زیون 
1 رورکار تلان درحه حبز سکدرد 
شمار عم کسان مکینی دای . 
که در مقانله عیس تو نیز یی کذرد مد 
(مطاسد) بعاری بر موت مشرف نود شصی که از دهاش بریناخوش و 
آمد بر این وی نشته بد سر دك وی‌ی برد تین شبادت ‏ 


سکرد و در روی وی‌نفین می زد حند 4 که مار روی خودرا ی تافت 
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هم( ۱۷۱ )هه مد 
1 مردی حنان دورانداخیبد که هنور نم مردی دری تاید تا با 


و 


رز کی برجن اند + 
(قطعه) حنان زبانه* مردی فتاد خواحه برون 
رس سرد کی و حا,رینیوسدی 
0 ریخست از ژب ردان 
۳ قدم برون ننهد ار حدود نامردی د 
خی لول مهارون رشد در آنان کی اروررا حکفت شارت اد مر: 
تا ای هلول بکه امیرلژمنین ترا مسر فرده و خنازیر سردار حکرداند 
لول کفتکوش مین داربد و فرمان من حای ارکه ازجله* رعادای مید 
35 (قطعد) بشهربارکاوخرم دهی مزده ‏ رعنیکه بود حاص شهر بار نوبی: 
شمارلشکربانم زخولد وخرسکی تخس تک سکه درآند درین شعارتوبی نب 
0 (مطاسد) توانکری درعهد کی از ظالان مرد وزیرآن طام سرورا طلت کرد و 
3 : 


وراه ال سصانه و این فقبر و حقبررا! وزبر خندند و فرمود مد کو: 
میرات ویر! ند ونم کردند نچیرا بوی کذاشت و نجی‌را برای بادشاه برداشت بو 
(قطعد) ظل بشه وزیرنشناسد حزحی بادشاه مال سم 
عدل داند اکر برد نقام فصّل داند اکرکند بدوتج یذ 
: (مطاسه) تر راکفتند کدا تعرس زو وت آ رکه 
: امروردست رت کت ی ان تام بربام و درد هبنش دم 
0 ی ان یکت ک هبدن بهرز جنیی 
کفت با واعظ که آنحا غارت و تاراج هست 
کفت نی کفتا تر باشد زدوزخ آن هشت 


۱ ی با ی ین وی 


کاندر و کوته بود ارعارت و تاراج دست 


۳3 


سیر ِ 


(مطاسه) کدا بی بر درسرابی حبری تخرانست»کتتداق حانه از درون اوار: 
مک 6 66 > > و 


مه 


همم کم 
شساسم سب وی از ين سب دور ست ۲ و دعوی وی‌در بن تس 
کذدت بد و رور ست نه بدرش‌را ار 9 حاندان بوست و نه مادرشرا 
در ن حانواده روبی :د 
(قطعه) مادرش شهرکرد و خانه کداست ندرش دك ند ودولد تراش 

آن خی ار شسله؟ اررال وین دکر از طو بل اوباش ته 
ک صاحب دل کفت آنحه ما کردم نه ای صادفان ید حانواده است لک 


مخز معا ار ومد افتاده یتفن 


بعظم او وظفد* ارتکد تج 2 
هست او عریت دهر براه حسنش 
کی ای ملك و حاه سازی غریب نست + 
(مطاسه) حلنفه با اعراپی از نادند طعام محورد در آن انا نظرش + 


پر 


ِِ وی‌افتاد موبی محنم :+ وی در آمد کفت ای اعرابی آن مورا 


لقمه* خود دور کن اعرابی کفت بر مائده ۶ کی کا حندان 
ِ خورنده نحکرد تخرد بد که موپی‌را نند طعام نتوان خورد د 
دسیت باز خکشد + و سوکند خورد که دحخر برمانده* وی 
طعام خورم ند 
لیب ان نهد خوان مکرمت آن به کهازملاحظه* معا نکنارکند 
رآ اف زو رات ار دز نید بزبرحثم ند بدل شارکندید 
(مطاسه) حبعی نشته بودند « ون کال ونقصان رحال درسوسته 
نکی ازآن مبان کقت هر:+ که دو حثم سنا ندارد نم عزد ست وه رکه در 
حانه عر‌وس زا ندارد نم مردست د وه ر که وقوف بر ساحت درب : 
نداد نم مروست نامناپی درحلس حاضربودکه زین نداشت »هو ساحت ۶ 
می دانست بانك بروی زد :+ که ای عریر کیب مقدمد" وهای !۳۵ ار 


اد ددع اک سکس کر کرد و رد ود 


بمب مریم( ۶٩‏ و 
(مطاسد) معاود وعقل س ای طالب باهم رز بودند معاود کفت 

ای اهل شام هیچ شننده آند قول الله تعالی آنحا که می کوند (تتت بدا 
ابی لیب و تب) کفتند آری کفت بو لیب عم ی 
ای اهل شام یچ شنددآید قول لد تعای آنحایدکه مکوند (وامراند 4 


۰ 


3 

4 حبلة امحطب) کفتند آری حالة الحطت عبد* معاونه است ند 3 

(قطعه) حون نست در تو منقصتی عبت دنکری 0 
۲ حهردن بان نه قاعده» رد باهشست 
3 او خامتست از توو از ععب نو جرا 
1 کونا کی نصب خود آنرا که خامشست :د 


3۶ (مطاسد) علوبی اتخصی در اننای خصومت کفت مرا حون دشمن + 
میداری و حال آنکه تو مآموری تانکه در هی از بر من صلوات فرسی: 
ود وی وخ ی دا وی 


ناهن نموم تور وی 

3 (تطعه) ای که رال نی‌ی شری خوش‌را 3 

هست کواهت برآن بار* ذات و صفات 

حون نودم ارطسین ی ربی و رطسات 4 

یتتیت ی نی بر 
تاه 

۰ 

رو 

ِ 

4 


(ست) دردعوی وی عان نه ار صدق فروع 

م بر دوش ز کسوان کواهان دروع ‏ 

برصاحب دام برآمد از حای محست و وبرا صدر شاند بد و خود در 

3 صف تعال نشست هر حه طلب داشت زبادت ۶+ ازآن عطا کرد در وقت : 
خروحش ادت مثانعه ای آورد اصاب کفتند ما این#شخص را ی 4 


یی 
جرد دم وم دم دم دم مر مدع مود مود 


ثِ_ 


ری ری ری ری رب ری له 


(قطعه) بو التعب روی و کونه* داری کشس بدین روی وکونه نتوان کرد : 
بهر تصوبر صورت شطان حز رخت‌را مُونه نتوان کرد :+ 
(مطاسد) خصی زشت‌روو را دید که از کناهان استغفار کرد «+وحات 
از تش دوزخ مطلسد کفت ای دوست ندین دوپی جرا بدوزخ خی 
ان از آتش دریخ ی داری 7 


وک رو درآتشت فکنند کی و نس 
و وی رشت‌روی بش طبب رفت که بر رشت‌نرین حابی تم بر 
۱ آورده ام طبب تبر در » روی وف نکر‌س تکفت درو مکوبی اسنك روک 
رو ۱۳-۹ 
(قطعه) ز زشئست که سلطان شرع نسندد 
که عضوهاً فرود ازکر برهنه کی 
حو روت ار هبه حا رشت‌تربود حه کب 
که رو سوشی و حای دک برهنه کی 7 
: (مطاسه) تخصی بزرل سی زنی‌ر! خواستکاری می کرد :+ و در تعرف 
خود ی کفت که من وگن ام از خفت و سکاری دورد و براحمال 
مکاره صور زن کفت اکر نو بر احمّال 4 مکاره صور نمودی اين سیر 
جبل سال نتوانستی‌کنید 
(قطعه) از سی بزرك توبار بست برهبدء+تا ای رز روی سوی این وآن نهی 
هرحظه ده* تو نه از هر طاعنست ۶+ بارکران سنی خود برزمبن هی :3 
(لطفه) ظرشی خصیرا دید بد که موی تسار بر روی او دمده دود: 
کفت ابن موی‌هارا نکن بش ازآنکه روی تو س کیرد 
(قطعه) خواحه هر روز آکر موجه از رخ خود نه موی بر کبرد 
حند روزی خوکذرد برروی ‏ روش ازموی حکم س کرد 


0 
(لطفه) فاضّلی که صورت ف و هسّات کرنه داشت فرزدق رسد وبرا 
دید :که روی وی حبت ری زرد شده بوک کفتت تزا حه بوده است 
که رنك تو حنین زرد شده است کفت حون ترا دندم ب از کناهان 


3 


خود اندشدم رنك من زرد بر آمد کفت در وقت دندن من حرا از 

کناهان ناد کردی کفت ترسدم که خدای تعایی عل عقوت کند و شحو 

نو مس کرداند د 

(قطعه) حون رخ زشت تو سد دل من عقد اصوار حکنه فسح کند 
ز آنکه تربم که ز شویی> کناه قهر اند حو تو ام مس کنر + 


ی 


4 


دک کرد دک دک کر کل 


و3 مکفم زنی آمد در برایرمن استاد هد و در روی من نظ بی کرد حود : 
نظکردن وی ازحد در کذشت غلامرا کفم بش آن رن رو و برس 
که مصوید و لام بزآمد که وید چم من مستناه عظم کر ی 
و مضوالتم که وا عقوب کم یج عقوبت زیادت از آن نات که با این 
پوزشت ردو نظ کم ۳ 
(قطعه) نامه" عردم حنمم ر کنه ششتیاتن 
کرچه ازکربه دو صد بارپرآیش کردم 
تا رهد زر آنش فردای قامت امروز 
سظر در رخ زشت نو عداش کردم 
(مطاسه) حاحظ کوید هرکزخودرا جنان خمل ندندم که روزی مل 
ری نکن فت و دکان استاد رخته‌ک برد که هسنین»د من معبر شدم گه 
آن حه نود ازان: فاد برسدم کفت مرا خرموده نود که ای بر صورت : 
شطان برای من ساز من کفم كٍ دایم که بر حه شکل ۳ اید ساخت : 
تا آورد که بدین شکل بد 


ک نع دک لک 


(مطاید) و هم این فاضل وید که با دوستی در راه بستاده بودم خن 


ددع کرک کرک 


۰ 
۰ 


اه 


24 


4 


7 


دک کرک 


1 


مب( ۶۶ وت ۱ 
(قطعه"آخر) لاغراسی؟هکرتحویی ازکوشت در و نشان نبابی 
ازستاسم کرش بکاوی_,حز پوست براستنوان نیاپی:4 
کفت لعنت برلشکوبان عن باد که هر دننارو درم که بااشان دادم تروج 
زنان خودرا فریه ساختند و مکوبان خودرا ازکرستکی بکداختند آن شخص 
ند وکفت والله ای امیرآکرنظر اسنصار بر فرج زن من کاری آنرا از 
سین اسب من لاعریر شعاری عبرولبت ارین خن مخدند واورا جیری نا 
انعام کرد ۳ وکفت برو هر دو رکب خودر فره کن ۳ 
(تطعه) م‌خوت تودوداد خدا بارخو شرا 

کاهی ازان ون نو وکاهی آرین بران 

زآن بارک* شب کن و زین بارکتر روز 

این‌ر ناشن و آن‌را بزبر رأن + 
(مطاسد) علو می‌در غداد ربی‌را خود خواند زن اروی دشنارد و درم 
خواست ای کر بأن رامی‌نستی:+ که حزوی اراهل حانددان نوت 
3 و حانودهء ولات در نو فرود آند زت کف این فسانهر امکان 
ق و کانتعانن کی ۶ و از صکان بغداد این آرزو حز ندرم 
و دنارحوی د : 

(قطعد) سفله تا ند هی ضعف آن کر وخواهی 
طبح مدا زک وکام دل بدست آرد 
کره کنای زکبه که تمه ندازار 


+ 


ی 


بدوسی خدا و رسول نحکن‌اند ۲ 
(مطاسه* منظومه) کفت عل و که مالك خوش + کز قفاش کرفت راه تساد: 
ترك ان فعل کن که حاترنست + بش دین بشکان شرع نهاد" 
کفت خاموش که شیم دین مالك ۲ من عبش رخصت ما داد: 
کفت مسکین ز زیر اوکه خدات + در زد و کبر مالك اندازاد 
اهردع ۶ 6 کرد دک 6 > 6 دک 6 6( 6( کل ی >> 1۶ 6 ک3 کدا 


و م۳( ۳۳ 
ری رکه ناوات وف و صف نیت کفیق ای - 
ن ود بعت لحتساج دارم کفت ساعی نشین ۳ ار درس دارع شوم حولاد 


ییات تفت مرن او دبرکن. ۱ تن دود :+ و عادت آن دانتمند 


ان بودیدکه دروفت درین"کفدن اسر حودا ی 0 

و شدیدکه درس کفتن هبان سم‌حشانندن است کفت ای+اشهاد برخذ و 
گُوومل تا آمدن نات خود ردان تا من بای توسریی حنسام بد: 

وی پقومت مل ببرون آور:+ که من تحصل دارم دانشکند حون بشنید" 

مدید وکفت بد : 

(قطعد) فقىه شهر رند فان لس عام 

بخ آشکار و نهان علوی ۳ 

جواب هر چه او پرسیآن بود که بدست 

آشادبی بکند ناسری اند بد 


2 


ود 


(مطامه) ابتایی در شب تاريك اش در دست د و سوبی قر 
هی می رفت فضولی بوق رسد »د وکفت ای نادان روز و شب بش تو 


ی 


جو 
4 
یکاشت ب و روشن و تریکی درم وان جع فده جبت و 
نان ندید با و کفت این حراع نه از پر خوداست ازبرای جون بر )و 
و کوردلن حرداست تامن ملو نزنند و سوی مل دیس ولا 2 
1 + 
رح 

5 

: 


(قطعه) حال نادانرا به ازنادان ی داند کی 

کرحه درداش درون از بوعلی سبنا بود 

طعن ناس مرن ای 5ج ر سابی رده 
4 راتکه ناسنا کار خوشتن سا بود ب 

23: 

سای عبر یتیک از تن حودر دید که براست لاعر نشست 4 : 
کب 
3۶ (قطعه) زین غراسکی که هن ناه اسب حزازعظام جوهرترکب او نا 2 

هی ات 4 لکنهنو زکوشت رهاظم و 
و ری رب جوز ی ۳ 


ام 


4 


هرهس هه 
(حکانت) مسی‌از خانه بیرون آمد ددرسان راه سفتاد وتی کرد ولت 
و دهان خودرا سالود سکی سآمد + و آا ابسدن کرفت ننداشت که آدیی 
است که انا بالك ی حکند دعا می کرد که خدای تعالی فرزندان ترا 
حدمکار توکزداند سد زان سك بای برداشت + و برروی لول کرد 
کت تارلد الله ای سدی آت کرم آوردی تا روی مر شوبی :+ 


72 


(7 


(فطعه) شراب خورده جوبرخونن روا دارد 

حه سلت ارتو* نانالد ی سالاند 

سلك ازمشانه صکه ابریتی آب کر آرد 

که غسل سلت نابالد اوکند شاند بد 
(مطاسد) فاضی داد سینت #ععر آذنه ساده رون آمد مسی بش 
گاوی ریسد وی بشناخت کفت اعلدالله اه القاضی‌روی ناشد :+ که تو 


پر 


6 ساده روی آنکه بطلاق سوکند خورد ۲ که قاضیرا برکزدن خود سوار و 
ند قاضی‌کفت بش ای ای ملعون جون برکردن اوسوار شد روی 
از یس کرد که بتكك تیز روم با آهسته کفت مان این وآن اما باید 
که رم نکنیع+ نلغزی و سای دنوار نزديك روی تا از مزاحبت روندکان 
مأمون. باشم + کفت بارلك الله مالقا ضی‌تو خود قاعده* سواری نکوی 
داستهء حون فا ی حد رساند فرمود تا وب در رندان نوس ند 
ححفت [صلعك له امالفاضیاین سرای کی‌است ترا از مذلت بادهی 


72 


برهاند :+ و عرکوبی" تو تن در دهد و سزت سواری عدت ریاند ای 

ندید مد و بذاشت »و 

(قطعه) مستی‌قصد عریده حون راه کردتد تاو برتیکارکن ای‌کاردان حکم 
موست عرضس خردمند خرده‌دان» مسندش ارکنا کش نایضردان دونم 3 

(مطاسد) حولاغی در خانه* داسعندی ودلعی نماد حون نك حند روز بر: 

آمد آن محتاج شد بش وی رفت دید بد که بردرسای خود برمتند 


4 هر رو در یی ری یدرس رو ری سس دوس ری سوم ری ی لا 


هل مر مر مهد 
ی نگری وار دریدن و خوردن ند ی بری که کویما معی اتتبازتیو 
فافع اشت شد 
(قطعه) حواحه برمال خود آن کونه رحم است و شعسق 
که بحنم شفقت می نکرد در هبه حبر 
کررفتد در بو مش:وی اندكك خطری 
دا شان بدهد مادر و فررند عزیز د 
(قطعه" آخر) نی الثل کر خواحه نان و بره* بربان نهد 
بش تو بر خوان اکرروزی شوی مبان او 
کر کون بر رخنه دردنداش ارسنك سم 


به که ار دندانت افتد رخنه در تاداو 


ورخورد ار دست توصد رخم برمپلوو بشت 
نهک بر ساری تهسکاه خود از بربان اوید 
1 (مطاسه) هلول کفتند دبرانکان صرورً بشمار کفت از ناحست شار: 
منت من رز 
(قطعه) ه رکه عاقل سی‌ورا مره است نقد وقت ازمانه* دنوا نی 
: می رد ناه تن شاد ارت ج گیب 
(مطانه) فاضلی سکی از دوستان صاحب راز خود نامه* نوشت ن 
: در مپلوی او شسته نود نکوشه* حنم نوشته" وبا ی خواند بروی دشوار : 


1۳ 


آمد ننوشت + که | کر نه در پلوی من دزدی زن مزدی نشسته بودی و 
+ و لوشته" منی خواندی هبه اسر خود نوی آن شخص کفت: 
والله بد که ای مولانا من نامه" ترا مطالعه نکردم ونخواندم کفت ای ادان 7 
بس این رب که می کوبی ازکا می کوبی عد رو 

۶ اتلیری نونکا کید زا بوسر مد شود مطلع شاندش خواند درد ۱ 
2 


خر 


تا دارد طلب هیین بس که امش نی ردمرد عد 


یت 


هه( ۶۳ )مه هه 
جنین است + روی باصیعی کرد + وکفت تاین الانتین روان باش 
رح امبرالژمنین جهاردرم من ده هارون از خنده سشت افتاد + س 
وبا هبراه بردند جون نقصر‌هارون درآمد ‏ وآن عظبت و شوک" 
۲ وحلس هار وثرا مشاهده کرد و در جتم وی بسار بزرلك مود بش آ 
۷ حاموش ۱ 
کفت السلام علنك بانی‌الله کفتند وحك حه منکویی وق میدن 
ست کفت السلام عليك بامعرالژمنین هارون کفت وعلك السلام ب 
9 مائده کشدند وار هر حبری مخوردند درآخر الوده 
رداص یکنت اسد دارم که وی نداند که بالوده حیبست هارون 
کفت آکرحنین باشد تراك بدره ند هم پس اعرایی دست درا زرد با لودهرا 
خوردن کرفت بوحهی + که بآن می مانداست که هرکز خورده است هارون 
اروی برسد که این حه حبرست که بی خوری +کفت 5 بان 
خدای که را پخلافت مکرم کرده است عدکه حن نی‌دانم که جنه جهزیست 


اما خدای تعایی در قرآن می‌کوند مب وفاكهة و تخل ورمان غل نزدك ما هست 
کات ی رک این رمانست اصععی کفت ای امهرا لّمنین اکنون دوبدره 
بر تو واحب شد زا کی ها نک ود نمی داندررمنانیزغیداند 
هارون بفرمود تا اعععی‌را دو بدرهٍ دادند و اعرابیر حندان که عی‌شد + 
(قطعه) کست دانی کر م آنکه زد نبست آکه خزانه* درش 
هرحه آید برو جه حد چه هزل ‏ هبه کردد مبان* کومش ۲ 
(حخات) حلفه روری چاشت "چخورد. برد" بربان یش وی نهاده 
بودند اعرپی ارنادنه در رسد وب بش خواند اعرابی شنست و شرد" 
مام در خوردن استاد خلفه کفت جه ی شدی + که حنان این بر 
ار هم ی دری + وبرکت یی خوری که وبا در اوت! بسرو 
زده است اعراپی کفت این خود نست اما تومحشم شفقت جنان دروی 


درد کرد دک دک دک دک کرد دک گنک 


۱۳ 
بالد نست اک رکی‌خندان مزا حکند :که ارحد بدخوبی ودانره* ترش‌روبی 
یرون آند ووسول صلی له علمه سم مر موزهرا کفت که حابزبه بپشت 
درنناند این حوزه تکربه درآمد فرمودبدکه خدای تعالی اسان حوانکرداند 
و خویتراز آنجهبودند بر کید آنهبهبپشت برد به وحم زنیا از انصارژ 
و کنت شوهر خود برس که درحثم وی سسدی واقصت آن زن سرعت4ه 
۳ واضطراب عام پبش شوهرخود رفت شوهرازوی سب اضطراب برسد. 


3 


هت بد و ساهی هست اما نو سدی ع 

1 (قطعه) کر مقملی مزاح کند عب اومکن 
1 شغلیست آن بقاعده* بقل ودین مماح 
[ دل اسّه است کلفت حد ژنك اسنه 
۹ آن ژنكر! جه صقل امکان محز مراد 


2 (حکانت) روزی اصععی برمائده* هارون حاضمربود ذ کر بلوده کرد ند اصمعی: 
ك ۳ ساری اراعرایی باشند ید که هرکز بالوده ندنده باشند وسنده هارود: 
بدین دعوی++ که کردی کواهی بکرران و اکر ند دروعست آنفاق روری: 


اجه 
مج 


2 


1 هارون کار ببرون رفت + واصععی باوی بود دندند کهاعراپی خالی از بادی: 
کی رید هارون ناصععی کفت که وبا مش ما آراصععی بیش وی تک 
امیرللژمنین تراعی خواند احان تک نکفت مومنانزا امیریبی اشد اصععیکفت : 
آری اعراپی کفت من بوی امان ندارم اصععی وبا دشنام داد وکفت با این: 
ازانهاعراپی‌درغضب شد بد وکرسان اصععیرا بکرفت وهرسوج ی کشمد ودشام: 
می داد هارون میدید مد بعد ارآن بش هارون آمد وکفت ای امیرالژمنین: 


4 


24 


2+2 


: حناحه این مد کبان می برد داد من ازوی ستان بد که مر دشنام داده: 
ما ۰ : 
ک هارون کفت دو درم بوی ده اعرابی کفت سجان الله مل دشنام داد 

ایبسته تاه | بای ‌هان کی 1 ۰ 
۳ اوه دواشم دکر بوی می 4 هر وا ری حکم من 


م 9212۲۸۲۸۶۸۸۸۲۸۲۲ 


رام 


همم( ۶ ۱ 

4 حون آن شیرین بم‌این مب تیه نوی تم ویر ی ترش کرده 
بر حاست و سهاند* ار خانق اه رون ریت 4 و حند روز نامد بر 

ام ار عم معارفت او حان آمیند و ار ال مهاحرت او فغان بالاس 
مره کوهر عم ز + و اصطرار سفتند و بلسان افتقاز و زبان اعتدار کفتند بد 

۵ 1 که بر تو هکس حکی ندارد ای سس 

۳ اهرکه خواهی می نشین و ز هر که خواهی مسکذر۲ 

(ریاعی) هرجند فرب عقل ودننی ‏ بازآ که دل شکت‌را تسکنی 

بن بسکهبلا حنت ما نی باما بطفسل دیکران بنینی 

آن جوان اعتذار د روش انا استاع فرمود. از شوه»: تندخوبی کذشت « 

1 وصت آن شهاماندکان #۰عور و فراق ددکان رتور با کشت ۶ 

(قطعه) بعد از حبار جيز زحانان حپارحیز 


4 


3 حوشتر بود ز راحت ورجت س از عدات 


۰ وصلی بس ازفراق ووفائی بس ار حلای 
صلی بس از نزاع و رضایی پس ارعتاب: 


2 


و شکوقه* دلهارا شکفاند 
از حضرت رسالت صلی اه علبه و سم آرند :که فرموده ست که : 


در وزندن تسام ملاطفات و روایح مطاسات که عضیر» لها ۱ 


موجن مراح‌کن بد و شیرین خن باشد و منافق ترش رو وکره بر رون 


کب 9 9 ال وحهه + و ری النه ۳9 ۷ حچ. 


2 
۲ 
۳ 
۱ 
+ 


ندید و کفت د 
(قطعه) د ردعشقست م مهره ز حانان نحخورم 


اوکلستان حبالستص نست کز و 
خارکش خاربرد طال کل کل چنند:+ 
(حکات) خوب روببرا کید ارادت محلووء درویشان کشسد بد و حون" 
1 


نقطهء مرکز در دایوء صوعان آراسد ید 
(قطعه) شد رخش قله* خداحویان از خدا روی خود در وکردند 
فوطبوشان بان شکرکفتار جون مکس برشکرغلوکردند 
هرکس اورا حاصه* خود بخواست + و خودرا در نظر صول آوی 
واست 3 عامت قراین:کتاکن مىان اسان حلای اناد ید و نزاع 
ینت بد 
(قطعه) نست دور از عشی‌بازان کوفتن بربکدکر 
جون دم از عشق بکی معشوق کورو زنند 
طانفان خعر حون شوق سارد تیرکام 
حای آن دارد اکر بآنکدکر هلو زنند بد 
ببر حانقاه زان که سامت ود رآن دعوی هرد 
ود کواهی آن بمرا طلسد ۲ و ربان تصصت حکنشد که ای فرزند 
ارجند + و وان دلند باهرکن جون شبر و شکر سامیز ورسم‌ان: 
فرب هر اخس در مماوی توآین* خدامابی دریع باشد ب که ۳ و 
بی‌سروبا جهره کشاپی :+ 
(رباعی) هر حظه عنان منك اعبارمده درخلوت حاس عامدرا بارمده 
رخسارتومآت صقالت‌زدهاست ۳ ت صقلرا بژنکارمده یذ 


۱ 


دً 


دید لکد کرد دک کرد دک کرک کرد دک( که 


4 


۱ ق بر بات 1 


0 


۴ 


1 


خاب را بردارته و این دام آرهم بردر ححام مردی‌ظرث نود وطعی 
لطف داشت باکی میراند بد و ان قطعه مچنواند :د 
(قطعه) نوست خوبی؛ امرد جو سر‌آمد آن بد 
که بی عشوه نا کوش وذئن نمراشد 
لوح عارض حو شد ار موی تراشده داشت 
حوبساست که حز صشحمء دل تخراشد بد 
(حکات) عاشتی که اردهشت حسب دلتنك نود ۲« واز وحشت رتسب 
بای در سك آزررق برد سک کی اشد که آن ساد ‌روی ریش بر 
ورده باشد و دار حسن ن از سم درون کرده نا نو تحاشی در خدمت او 


یت و( 


بوام م بود وبیتکلف از عصت او تنم آسود مد 9 آرزوی 


او برآمد و نارکء حبال آن سر سر درآمد اونبزحون دیکران از را 


ممای او ندست + و دده از عاشای | و دراست باوی کفتند این خلاف ۱ 


نت کدی کفاث او وت رن ی 

و این قسد موبی مخواهد که 7 

(قطعد) درلفت خوانده ام ۸ ریش‌بریست اب لغت برداز 
اکن آن ۱۷۷ مکند مغ نکوبی برواز 

( قطعوء در روش وود مان ارنهال خشك دم‌سبزی‌خحوی 
خط سرت ناساهی مر ند حرف نندار حبال از دل شوی 
نك دومویت کر خدان سرزده کرده تکسانت به بیران‌دو موی بد 

(حکانت) دروینی بعثق حفا کشیکرفتار شد بمر‌راهی مندوند واشکی 


و مج کی یرتم۳۳ 


یهت حزبر سم انخار نی طالب اوهتصواو ی ند و 
مصاحب او مصواو ی شاد هیچ ازآن پترنست حکه دا حن اربد 


دک کل کل لکد دک ودک کل 6دک کد کد کی 


۲ 


سوب( ی( 
باشد »که حنین خوش آوازی آزاد کنند رشد کفت دریخ باشد حنین: 
ند برو ار نده کیرد کِ ۱ 


#(راعی) ای آنکه ترا دولت شاضی هوسست وآزادی سدکان ترا دست رسست + 
‌ آزادکن آنرا که بود ننده* عشق کان تادرز! تطعشی بست+گد 
34 (حکانت) خوب روبی :+ که هزار دانا از سودای او شدا بود وهرحظه 24 
گر سر‌کوش آزآمدشد سوداسان هزار غوغا نوت خوبی سمآمد «دونکست: 
زشت‌از دام ودردرآمد عاشقان ساط انساط داز جمدند و بای اختلاط: 
#درکشدند بد بانکی ازایشان حفم این هبان باریست که بار بود هبان 


جتم وانروی حاست و هبان لب + و دهان بر قرارقامت ازآن 
۶ بروک > 


بلندترست و تن ازآن نبرومندتر انن حه وقاحت « و بی‌شرمست و؛ 
یی وفابی اور ید که دامن عصت ار و درحدی ونای ارادت ار : 
و درکشدی ب حکفت هبهات چه مسکوبی که آجه دل من دا و 
هوش عن می ربود. روحی برد درالب تسب اعضّا و نعومت بدن و" 
کاطانت حلد وملامت آواز دسده حون آن روح از ین قالب مفارقت : 
کرد ساقالب مرچه چه عثتی بارم + و برکل بژم‌ده حه نخه اعارم 2 


ا(عکات) دلارای که رونق حبالش رفته بود وظلت رش حکرفنه 


شه نست شهردرعسس را حه کم 
خوبان ففسند وحن وخوبی طوطی 1 
ول و زد کم زا چم گم 1۶ ۱ 


ئ 


هط 


آنفور دانست :+ که جات اثان موی حندست که برعارض و زنغدان 3 


۵4 تّ 
34دسده و اران دام بی‌اندام مرع فلن اسان رمده بد خاییر طلب کرد : 


۹ 


۳ 


صکفت :که از بی‌باری حان آمددام واز بی‌خریداری فغان سا واین 5 
اقا دی دم( 6( 6( 6( 33 6( 6( 6( 13 و ی 


ملوک من مخفت حون فرار کرفت دست دار کردم ودهان ور 
تععت برکرمٌ و کفم که خواهر نوا اشهرست وحن حای وی ابن 
هیه نت کنیدم اینرا پوشیده دار آکر نه هم شما صجت می‌شوید 
و هم من اول وحشت عام بروی راه بافت + و اخران وحشت مواست 
بدل شد تا صیع آنقصه را ی کفت ومی خندند +« حون صحج بدمند: 
کر حندا درآمد جون مارا ندید : ترسد ۶ و لت وحك این کیست درملوی: 
نوکنم خواهر نو + و ابن نك خواهر دست ‏ ترا | بس کفت که ی 
۳ حون اتتاد کنم این‌ر اروی برس بد که فرصت نك است حامد* 
ع] حود برکرشم و ناسر سوسم و هردو سوار شدم و در راه در آمدم 93 
انتای راه اين قصدرا باوی نکفق بشت ع بکناد بد و حرحتهای تازان 
۳ بدید وعذر خواهی»بسارکرد + وکفت حکاکفت‌ند بارازرای دوز 
#اعنت باید اکن زور لت بارک نست * 
(عطمد) دا کیت بوزی ی س حوباری باشدت عضوار عم نست 
برای روز منت بار باند 2 ت بارم نست ب 
(حکات) وفی رشد نکوثد رسد :4 وزبر وی حاس درآمد علابی بر 
عرص کردند حون آهنك غنا کردی مرع ار هوا در آوربی خبراورا: 
برشد رسانند نفرمود تا اوا مخریدند حون از کونه عزم رحلت کردند 
شندند ۶ که در روز اول می کرست + و حدی‌کنان می کفت بد 
(قطعه) آنکه ریزد بی کنه خونم نشخ حربار 
ند که از خون حو من شورنده حالی بکذ رد 
من که از نك روزه شحرآن اهنین ریم زدست 
واي حان من آکرماهی وسالی بگذرد د 
بن چبر برشید رسد و بر حضار فرمود :۶ وار حال وی استفار مود دانست: 
0 سکلت زک رد ورا آراد ساخت وزیرکفت حسف* 


ار ۵ رد 
درکرفتن تحصل مکن :+ و اندك تعللی بش کیرآنرا بدست نو خواهدا 
داد با بررمین خواهد نهاد بد و برود تا نامداد دکررخواهد آمد هرحه 
کگفت جنان کردم «د جون شوهروی قدح شبر‌آورد من از درازش 


۳ 


6 کرتق یی خوانت بکهبرزمبن نهد ون خواسم که از دست وی 

و ستام دست برقدح آمد و سرنکون شد بد و شترهبه برخت در عصب: 

۱ این بامن ستمزه مسکند دست د را کرد + ازان حانه تازبانه»: 

از حرم کوژن از بس کردن تا پشت دم برنده بد و تیروی سرد" 
شدت و حلادت برهم ده + 

(حطعه) در سطمری موند" اععی دردراری فرند؟ تعبان 

بود تصویرمار صنعت او لوح تصویراوتن عربان به 

برداشت و شت ما حون شک طل برهنه ساخت بب وجون طمال روز: 

حناك تضریات متعاقب + و نقرات متوالی سواخت نه مر زهرد* فرناد ند که 


1 7 ۳ 


۳ 7 


فک 6 ي ان زک بو برع : 
عن بدراند برآن شدم که برخیزم ند و محر یو * آورا ببرم و حون 
بریزم باركفم فتنه سای خواهد شد به که نناندن آن از دست هبیم: 
کس نناند صيرکردم تا مادرت+ وخواهروی اکاه شدند آمدند و ما از 
دنت او کشدیل و وبرا ببرون بردند + سا عی برننامد که مادر جندا 


ع / 


۹ 


| درآمد برکان آنکه من حندام نَ بکرنه در آمدم و ناله برداشجم وحامد 6 
در سر‌کشدم #۶ و شت بروی کردم و دحبر ار خدای برس گ 
| وکاری که خلاف طبع شوهرست بش مکیرکه يك موب 
خوشتر از هزار اشتراشتر خود کست که تواز بای وی محنت کنیب 3 
این شربت جنی برخاست + و کفت خواهر ترا خواهم فرستاد تاامشب لژ 
4 دمساز :و هبراز تو ناشد و برفت + و عد ما ارآ 

و کربه برکرفت 4 و برزننده* من دعاء ند رد باوی حن نکم دوز 
ای کدی عم کمک کدی 


هر ۵ مه مر هد 
64 کنبزلك بود سلام اتر ربانندم :+ وحال حبدا پیسدم کفت شوهروی 
بروی تنك کرفته است + و درمحافظت وی آخحه مکن اشت حای آ رد 
ما موعد شا آن درختانست بدکه درعقت فلان شته است اند که 


#اوقت از خفن آحا باشد من زود بر کشم « وان خمررا باشتر 


772 


(12 


2 


رساندم هر دو برحاسثم ان راحلها می کسدم تا وقت موعود: 
مین معهود شتت ۱۳ 
(رباعی) بودم در انتظار باکربه واه نشته براه بار گرره انستار 

آواز حلی و بانك‌ ال آمد بعی‌خبزیدکه آمد آن حارده ماه بد 
#اشتر ار حای تحست + و استقال کرد + و سلام کفت و دست بوسد 
+ هن زور ار اسان برتافم + و تحانت دکر شافم مرا آواز دادند که باز 
آی که هی ناثاتیدریبان نست و جزکفترکیی بیان نی 
ان باز آمدم ۶+ و هر دو نشنند و تاهم نان ار دشته و آنده در 


4 


+ 


کبومتد در آخر اشتر کفت که امشب حثم آن دارم که بامن باشی؛ 


4 + و جهرد* اسد مل ناخن مفارقت ننراشی حمدا کفت لولله این #جج: 
نه مسم‌نست ۶ وکاری برعن ازین دشوارتر نی می خواهی باران؛ 
۰ 


وافعهای سین بش اند کزدش ایام ساری انواب شداند بد والام برحن : 
نکناید انتترکفت والله که تا ی کذارم و دست از دامنت مُی دارم 3 
(مصواع ) هر جه آند کو ساو هرجه خواهد کو مشود 
حخفت این دوست ترا طاقت آن دارد بد که هرحه من نکوم حای آرد 
من برخا ستم ۶ وکفم هرجه توکوپی جن‌ان کنم و هزار منت بر جان : 
حود مهم واکرحه حان من در سرآن رود د و حامهای خودرا یرون ؛ 
کرد وکفت ان‌را سوش وحامهای خودرا من ده بس کفت نیز و 
ومد" من در آی # ودر یس برده نثین شوهرین خواهد آمد و 
شبر خواهد آورد :+ و خواهد کفت این آشام تست ستان و نو" 


| 


ی 

(قطعه) هردورا بر رمین ارس عزت برد ند 

تانه دررور حزا خوار و دژم برخبرند 

( در ته خالد سك بستر شان حا کردند 

1 تام شاد محستند و مم بر خبرند + 
۶ (حکانت) حوانی باکال ادب تاشتر ملقب بردختری حببله از مهتران ۶ 
کر قسله حدا نام عاشق شد عد و رابطه* وداد و قاعده* اتصاد مان ابتان 
ستصستم کنت آن رازبا از نزدیك عد و دوریی بوشدند دی ایآ 
حسب القدیربی کوشدند اما مک آنکهکفتداند بر 0 
۰ (ست) عشق سرست که کفتن نتوان ‏ دوصد برده نهفتن نتوان بد.: 
11 عاقت رازآشان بروی روز افتاد به وسراشان آرشعن کبون بانحین: 
بروزآمد میان دوقوم ابنان جنکهااکیخته دب وخونها ره کشت 
قوم حددا خعه*نوطن ازآن دنار ب رکند 4۶ و.باراقامت بدبار دبک رافکند: 
حون شدابد فرای مقادی شد + و دواعی* اشناق متقاضی‌کشت روزی اشهر و 
ای از دوستان مشود بصکفت خیم نوی که ۳ ساپی وم در زبارت. 
حندا مددکاری مابی که حان من درارزوی وی تلبت رسده:د وروز من: 
کی از رکب اف روا کت نها و طاعه هر حه سکوی از 

۶ شدهار بو د رحه فرمابی بان شتانده هردو برحاسنند + و راحلها باراستند24 

: لك روز و ىك شب + ومك روز دیکر تا شب راه برندند تا شب اد 
: دباررسدند دررش بخوضی نرد بل ان قوم فرود آمدند ند و راحلدک 
: مخواباندند اشترآن دوسترا کفت برخعید اين شترک شدها سراغ کنات 
باین قسله بکذر ند و تایح نام من مبرمکرکنیرکی فلانه نام که را راعی: 
3 کوسفندان :+ و رم رارهای نهان وست سلام « ن لاو بسان و ازوی 
و برس 7 و موصع تفن ما اور ی دوست 


یت تسله در آمدم اول کیب که مل 


ال دید دیدید دید دود دود دی بو کی( خر 


تسب 


ی 246 


4 


92 


9 مم 
۱ 


۹ 


۳ 


۹ 


کم م۳( 1 
۳ ندید هنوزدریزم وصال حای کرم نکرده بود :+ واز حام وصال حرعد* 
بش نحخورده عزعت آنش برخواست تب که از آن معزل در حای ده 

مقام کند د و در موطن تاره ترآرام کمرد + آن مارا در عباری بان راه 


کْ حانت می‌سوا رآشکارشدند برخاست ۶ و سلاح برست و در خاند* 
زین نشست حون نزدنك آمد دانست + که دشنان وی اند مقانله و 
مقاتله* اشان متغول کشت + و ستراشانا کنت اما ز حها ی کاری 

ع] خورد ۵ بش دخترعم باکت وکفت * 

(ریاعی) آمد زعدو بحکنتن من خبری ‏ نشی که سنفت سرت نظری 

1 ربرم ریت کر ۳ حوخوم ربزند تاک رت کام نکرد دکری بد: 

رکش والله اکر توخون من نربزی من خون خود خواهم ریخت 

وشن تو خر آمشت اما آن ۵ بد که و ش‌دستی وان عقده ار" 

دل خود نکثاپی سلمل برخواست مه واین ترنه آخا زک دکه مد 

(ست) از کشت ناد رست این حرخ درشت 
نکرکه ما جه سان بخالد آمد بشت 
آن زوم اين نقد حساننت مشت 


امروز بدست خود هی ناد کشت + 
س رکلوبی > که آن از زه کرسان رئك می برد واز غهرت عقد حبائل 
نك می ریخت سك تسغخ باند + وآن شمع جهادنافروز را سكك دم نتاند" 
3 خالدآلود خودرا در خون او مالدءدو بان سرخ روی بار دیکر: 
دوگ درآن سد روران آورد + و حند تن دکرر سم‌نهاد وحون فوم: 
سلمل از بن واقعه خبر افتند حامه‌دران وموی‌کتان شتافتند »+ وآن" 
هرفوکشت‌را بر مقنازقسله بردند درنك قبرمخالك سبردند ۱ 


۳ در و و وج ی یرو ». 


میم هرهم 
4غلام کفت آن جوانمد مرد :+ و جان محانان سرد کم سجعان ام آن 
حه کونه بود کفت حون نو برفی ما مخانه درون برد :+ و برای من 
کطعام آ ورد حون طعام خوردم بد و دست سم ار رای من ستر : 
رت ند ومثك وکلات برعن زد و مرا مخوابانید جد بعد ازآن آمد 
وانکشت بررخاره* من نهاد.بد وکفت ان‌الله اين حه خوست 4 
روجه حموب 7 و مرتگوت وحه ناخوشت آنحه نفس من مراد 
۶و درهوای آن می کاهد و عقوت خدای تعالی از هبه ضت ترمت و و 
کرفتار ان ازهبه کس ندخت‌تر عد ازان کفت آنا النه رلحعون بد دیکر 
رکشت مر رحتارد* مرن نهاد و کفت کیاهی رین ات 
3 حملست و نهابت آمال بد وامآیی دلل اما عفت وبای آزآن احبلست: 
و نواب موعود برآن آزهبه در حبال ا بل پس سفتاد جون اور 
6 مضانندم مده بود و پی مات حاودانی برده :+ بیرکفت که این هبه 
کرد" حن برباد آن حوانست که هر کز عفت + و نظافت و لطف و 


ای 6 6 ۱3۶ 


7 


1 


7 


ظرافت وی از خاطرمن غاب نمی شود * وحن شائل و اطف لد 
محائل او از نظرمن نمی رود تا بانم ان راه خواهم سپرد وجون مس و 
5 
2 
4 


دی 


2 


بدین حال خواهم عرد :4 


3 ی ۳ سم 
(قطعه) بارحون رفت ان حوبی ار هه عال رون 


در فراتّس آزهبه عالم فرون خواهم کرست 
ی ارجشیو چیای:ل ار کونه* رردم ماد 4 
14 جون روم در خالد هم زین کونه خون خواهم کریست :# : 
#(حکانت) حوانی سلمل نام از سلاله» ام در قائل عرب بخبال ادب 
وود بود + و در ه* شبران و معرگه* دلیران از ضعف وستی دور 
ی دخترعم هواپی داشت ودرسرازوسوسه* عنتی اوسوداپی عره ز 
مرج طلب برد تا بطلوب رسد + و ضریت عشتی خورد تا جبال تن 
مد یک دک کرک ی و 


5 


مر ۰ رت سس 
زسانکاری آحا رسد + و بکوشه* حنم آن غلا ,را ندید خودرا از بارک 
در انداخت + و در,لوی ۳ ساخت برسد که حه نام داری 
و ارکدام دباری جه هبریی دای ۲ وکدام کار توانی کرد د آ نکاه روی 
من آورد ۲+ وار من وی سوّال کرد کفم اکرنحه درحسن وحبال 
بکدنارست اما بهای وی هزار دنارکامل عمارست هیچ نکفت بد و از 


حاضران در نهفت دست بدست علام برد :+ و حبزی بدست وی سرد 


بعد از رفتن آنرا وزن کردم صد دنار بود رور دوم وسوم هبین دستور 
عبل کرد + و هین معامله بش آورد و مسلخ آنحه غلام داده بود 
سصد دناررسد بد ۲ خود کفم ماند* آن علام را بعام ادا کرد هپانا 
64 که اور باین غلام تعلتی خاطری شده است و بررادای آنحهکفمم قدرت 
ندآرد حون وی روان شد + و من نیز پی وقوت درعقت وی شتاتم 
ام اه وب نام حون شب ذر آمد بر خواسمٌ آن علاما 
ای شش باراسم :+ و سومای حوتس معط کداشدع و ت راز آن 

حوان رسانندم در نكوفم ۲ بکناد و بر ون ایا حون مارا ندید مهوت 
شا و انا رو ای یی کت این ماب 9 
و من که راهتمنی کرده‌است کف بهضی از ابنای ملولك این غلامرا خریداری 
کردندعد ومع ری قرار ننافت ترسدم که امش دصد این غلام کنند 
وبا توسارم تا امثب در ناه توامن خواب کند + کفت توهم درآن 
و با وی باش كفم مر هم مهم ضر‌وری در نش است بدکه التصا نمی 
نوم بود غلامل بوی کذاشم « و من برکنم حون بخانه رسدم و در 
و سب و بررسریتر تسم در آن اندشه که آمثب مان ابثان حون : 
بکذرد + و مصاحت انشان برحه قرار کرد ناکاه شندم که آواز در برآمد: 
تب و علام از عقب آ واز در آمد ۱ 
ودر عصت آن حوان حه رو عوده انیت مدسگو دین حال می 


ی 


تا رس( )سروس 
حکر هت دا ۱ توست کت 
کیت نه دل دلی که نه مادل تبت ۶ 
و ار دیک رکنهزلك کفت :+ که درحهان هبین آررد دارم که کشت و ان 
ود یترکنم و ارلب یس ماه بو شا 
۳ ين آرزو دارم اما چه کنم خدای تعایی می حتوید لاخلاء بوذ 
رصم ابعض عدو الا التقین مد بسی‌فردای قامت دوستی‌دوستانزل برنك : 
ْ "عی راید مکر دوسی برهی رکاران که رردوسی بر افزاید می خواهم : 
: که فردا نای مت ما خلل کیرد 4 و دوست ما ندشعنی ندل کردد این 
کفت دامن کصت بکداشت و دین ترانه راه رهین برداشت د : 
(رباعی) این عسق دورورهر دلا بارکذار ؟ کر عشق دوروره برکی در 
زان سان عشقیکزین که درروز شار باآن کی قراردر روزترارید 
6 (حکات) نکي ازدانتمندان کوید بد که وقتم ها لس ی داش توس 
#دل مسمّعان مخم ارادت چی حکاشم یش بای ی ند دا 
وظفد" ی ی عد و اشك می رخت 
یوکس از فیک یی یل مان ۶ 
و اروی موحب آنرا برسد م کفت من مردٍی بودم بد که خلامان وکا 


تِّ 


متس 


222 


9 


۸ 


۹1 


سس 


7 


ی حویدم وی تروحمٌ ووحه معاش خودرا ار سع وشرلی ات 
:روری علا ی صعبر ۲ 
0 (ست) بلب جوسکر ناب وبرخ جوم منیر 

هرز سک [ورا ند هد ارس شین 
4 سصد د نار خرندم و در ترست ار سی‌سال رخ کنسدم حول شوه" 
ودلداری ساموخت رجهره" شوحی و وعاری بر اتروخت 
نم سارارش بردم :+ و بر خریداران تعاتل و اخلافش ۳ 


نا کاه ددم 4 در و۶۵ اهل 7 تاربدن سواری نلک درحانو* رن : 


ی ی و وی 


ار 


۳ ججم ج جو چم مج 2 جع جع چم هدعو د 


1 
0 
3 
2 


حبال بی ال مامت شین بو خلل روری در منظرصاحب خود سازی 
می نواخت د وغزلی می برداخت نوحوانی که دردل هوای او داشت 
در سر‌سودای او درزیرمنظره استاده بود « وکوش هوش راز نهاده 


در دقت اتمار وی از و ار لدت امان ۱ و ماللی جی مود د 
+ 


کت ۲ حسن عنا موصوف نود و بلطف : 


5 (ست) خرم آن د لداده* روم ارد بدار دوست 
کزیس دیوارحرمان کوش برکفتاراوست ند 
نا گاه خواحه سرا منظره فروکرد حوانزا دند نزدك خواند + و با 
بو حود بريك مأنده شاند هردم ارهرحا اوی خبری جی کفت + و هر 
و درخ کي مق باخاطر فارخ از هه خبر 
کش اخواحه داشت + وحثم برکنیزلد هر جه آن شبزه سوژال ی 
کد امن بایرو حوات ی داد و هرجحه آنّ بطره خره ی ست این 
بتکرخنده ‌کناد + 
4 (متنوی) حه خوشراز وصال آن دو عاشو برعم دشعنان باهم موا 
مهم آارجثم و ابرو در صانه کنارونوسةر! حونان اند د 


مت ۰ 


خی کشت ودواعی؛ مواصلت از جانین متولی کنبزك زبان بکناد :و 

درخاطه* ۱ ان حوان این صدا رد یروا 

(قطعه) مخداپی که آشکارو بان نده* اوست آدیی و بری 
که زهرکی که در حهان سم بش من از هبه عزیز تری ۲ : 

حوان حون اين نکته را کوش کرد فرباد بر آورد که عد 

7 (رباعی) ای آنحکه ما دنده و دل مبرل دست 


حسن هیه خوبان .حهان حاصل‌ست بد 


حون عصت معادی شد خواحه حنانکه دایی ضرورت سضی‌حاحات ۱ 
انسانی قدم برداشت + و آن هردو آرز ومند منتاقا مهم بگذاشت محلس 
ددع لد دک 6 کل کرد کل کل 3 کرد کرد دهد کل( 4 


اب 
ایس تاه ایو اه ار تاست انم تال هلان ۱ 
کی کند مبل جبال آنکه بدل نست حبیل 
بر بن قاعده حمت طللد نادانی 
حمم بس بود انس الی انس عمل ب : 
2 (حکات) وتی‌صدش اکرررضی الله عنه درانام خلافت خرد درکوحهای" 
مد نه ی کشت + و بر درخانه خانه می کذشت ناکاه مخانه* رسد و" 
ازآن آواز گرد شند که زنی ستی‌بی خواند و ازدنده سك کرم 
ای راند مضمون ست آنکه: ید 
(رباعی) ای طلعت توخوپی ماه فزون 
بش مه طلعت توخورشد ربون 


زاض ین که داد برلم شبر نهاد 


7 


35 


برباد لب لعل توعی خوردم خون ج 

7 ساع این ست دردل صدشق رحی‌الله عنه اثرکرد مواراستوت‌صاچت 
رم و -. ۳ 
اه ردق زین رکه ابزادی سا بنده ننده فرمود: 
: که این ست‌را درهوای ید که میضواندی و بن اشاث کرم از رای عد که : 
میراندی کفت ای خلفه* سخیبر بروضه* منوره* وی از من نکذرعد فرمود: 
اک از ین مقام کام بر ندارم ۳ یل را بر سرنارم کنبزلد آه سرد ازدل: 
: برآورد + و نکی از حوانان نی‌هاشم‌را ذکرکرد صدبق رمی‌الله عنه: 
سر رچت وخواجه* آن کنیزلد را طلسید »+ وویا رید و بای وف م4 


نداد بب وش معئوش فرستاد بد ً 


(قطعد) دلا شاه دکامت که حفت داند ساخت 
حزا نکه ار هید کام رمانه فرد آید 


ی 


1 درل کاز لز آمد و یک ررفرابآن نت 
5 نال تا دل اهل دی بد رد آید ید 


تن ی 


: 


5 درتتریر حال بلملان چین عثتق ومت و حرقت بال پروکان امین 


۲ 
نت شووق و مودت د 


1 یج جوا عنتی آویزد و بالطاف عشتی امبرد 
ودرآن طریق* عفت ب تفا بیش کیرد جون میرد. شهند میرد و شرط ‏ 
جاعفت عفت وگقان رای آنست که چون عمل طبع وهوای نفس آلوده 
دب و دروصول بان وسابط توسل حوند و اظهارکنند ارقبل شهوات ؛ 


نس جوانست نم ازتضائل روح انیب 


(قطعه) آن عنق را که منقست خاص آدمست 

هوحا که جی تن و ییاز نیت 

عثق که هست شهوت طاىح و هوای نفس 

معا عيتي طبی لد جرج ه ویپلهیت * 
(عایت) مان دو خرد مند من عثق معرفت کی کفت خاصت 
عنی هید با + و رت و عاشق هبه وقت نت کش و بلا سم 
آه نت ام بش اد کات کت زرد 
دید وچانفنوصال مد ازتران نند* سکس دوع از 
صانی‌دلان عثق سه اطف‌تر نست + و ازکران‌حانان دور از بن: 
اندثه کشف‌تربی کب : : 
ی 


مب ۳۰ )مه مسج 
"حون رور حها رم باز آن حوب‌بازه را مرون کرد بد و شاعرر َ 
نافت فرمود که در ذمه* کرم من واحت نود که وبا حندان عطا دهم 
که در خزنه* من تل دنار و درم عاند اما وب حوصله* آذ‌نبود 
(قطعه) کست اهل کرم آنک سکه جو سائل بدرش ۲ 
آورد آذفیر آمید رکه ادن دی تن 4 
بکتاند ۱ ۱ 
که نه در حوصله* هبت سائل کصد بد 
(حکات) اعرابی شثبت قدوم کربی از رسای عرب قصمده* کفت ‏ 
(شعر) امدد ای بدا تعود بطنها ندل التوال و ظه‌ها التقسلا جد 
نعی‌درازکن بسوی من دستیراب که کف وی عادت کرده است بیخنتن: 
زر :+ ومال و شت او تقسل اهل حاحت وسوّال آن کرم دست: 
سوی وی درازکرد جون سوسد بر وحه طب کفت مومهای لب نو 
دست مرا مخراشد اعرابی کفت بنحه* شبرژمانرا از حاردرشت خاریشت: 
کر جه ربان آن کرمرا اين کله سار وی اسلا مس این کلد بش 
۳ 4 قصده خوشهرست شرمود تاوبرا در برا بر قصده هزار درم 24 


7 


42 


۷ 


2 2 22202 


دادند و د در راب رآ نکله سه هزار درم 
(قطعه) آنرا که مدحت ز فلكك سر کذرانند 
حون ترتت یزان نود ارحله فروتر 
دانی سه سخدان که بود آنکه بداند 
بدرا ز نو باز نکورا ز نحکوتر ب 


0 
۱ 


و 2۸۶2۸۸۲۸۲۸۲۸۲۸۸۸ 9255۸۲2۸۲۸2۸۲۸۶۸ > 


2 


۳ 
۸ 


1 


مه( ۳۴ )همه 
روری در حانه* علای نم فرود آمدم ۶ و وی ده میتار سر داشت لز 
ی امحال سك کوسفند بکشت و چخت+ وش عن آورد مرا قطعهء ازوی | 
خوش آمد بخوردم وکفتم والله ان سی خوش :+ بود آن غلام ببرون 
رفت و لك مك کوسفندرا ی کنت و آن موضتی‌را مخت و سش من آورد 
و من ازآن اکاه نی بد حون مرون آمدم که سوار شدم دیدم که برون 
حانه خون سار ره است برسدم+که ان حست کفتند وی هبه 
کوسفندان خودرا کشت وبرا ملامت کردم :+ که حرا جنین کردی کفت 
سصان الله ترا حمزی خوش آمد بدکه من مالك آن باتم ودرآن مخملی کم 
این زشت سیرتی ناشد دزمان عرب :+ بس حام را برسدند که نودر مقابله" 


ان حه دادی کفت سه‌صد شیر سرخ موی + و بأنصدکوسفند کفتند س 
توکزمتر با ی کفت هبهات وی هرحه داشت داد + و من ازآحه داشم 
ازساراندی بش ندادم :+ 

۳ حون کدابی که جرنان دارد بعام دهد ر حانه* خوش 

شهر زآن بودکه شاه حهان .. ندهد نعی ازخزانه* خوش :د 

(حکانت) شاعری توقع نائده* در خانه* معن زائده آمد حند روز 
آنحا بود محال بار نبافت از باغمان وی القاس کرد که جون معن باخ 
درآند برکنارآت شنند ما آگاه کن حون آن وقت رسد باغان 
ور[ تاه ساخت شاعی‌این ست‌ر بر شحته بارهء نوشت وتات 8 
(شء ر) ابا حود من ای هویب ای ال مین مان شخ 3 
حو محته‌باره مش معن رسد شرمود تا انا بگرفتند حون آنرا مخواند 
شاعررا طلسد ود ده بدرهء زر بوی داد و آن تخته‌باررا درزیر ساط 
خود نهاد ۹ آن حویرا از زیر ساط درون کرد و ید محواند شاعررا 
طلسد و صد هرار د رم دنک بوی داد و 4 در رور سوم ممین دتها 
تسه شاعر بتریسد که مىادا شمان شود و + دادهر ستاند نکر مخت بد 


همم ۱۳۳ همم 
ِ (شعر) اذا کان الکرم له ماب نبا فضل الکرم علی الم 
سد از زمانی بر آمد و رتعه را در آورد که بر شت وی نوشته که 
(ست) اذا کان الکرم فلبل مال ربخاب عن الغرم و 
رام رسد جرد" انصد دنار در وی بشید کمماه کر تین آزئین 
و غرستر بر عن نکذشته ه است این تحفهء حلس مأمون خواهم ساخت 4 
یش وی رکفت کی رداص یکت از یکین کی 
۶ ازاخای عرب بریی که ککست کف مردی که ما ازع :+ و مال مهردود اج 
ساخته است :+ وان رقعه و صره وبرارزمین نهادم حون صوورا ندید 
که ربا وی برآمد وکفت این مپر خزننه* منست می خواهم که انکس‌را 
تنم از ار الق نش مدا میت 
بعضیکباتتکان توخوفی تمخاطر وی راه نید مآمون مکی از خواص : 
خودرا کفت ده ها ای برو جون آن مردرا ی بسکری و 
اممرالوّمنین توا می طلمد بی آنکه تفرقه حضاطر وی رسد « جون آذ 24 
مردٍ_حاضر آمد مأمون سایق کفت نو آن تخص کرو ۳ 
ما آمدی واظهارفق عد و فاقه کردی اين صیدرا و دادم تاصرف معاشن 26 
خود کی سك ست شعم :+ که اعععی بش نو فرستاد | ترا بوی دادی ند 
کفت و الله که دراظهار فقو فاقه :+ که دی کردم مستیو 
و سم بب کر قاصد و با زکردانم مکی امیرالّینین م را بازکردانند بس 2 
: هرود تا هزاردنار بوی دادند بد اعععی بکفشهای امعرالمنین مرا تمر در 


ین عطا بوی ملتی کرپبان فرمود تا هزار وبا ۳ 
0 


ده ام 


یت 


مق مردرا ار رمرن* ندمان خود کردانند بد 
یم چون بیدرم ماند ز ناداری ی سد د 


ما 
3 
3 
3 
ی 
1 
ت 
نس 
۳ 
3 
و 
4 
23 
ور 


2۸ 


۳ 


هه( ۳۳ 
> (منوی) حوامردا حوا ءردی ساموز زمردان حهان مردی ساموز 
درون ارکین کین حوبان نکهدار زر بان از طعن ندکوبان نکهدار 
نکوبی کن بان کو با تو ندکرد کزان تراسا تس 
حوآنن نکوکاری کی سار نکردد 5 بازید 
(حکات) شی در محند جامع مصرآتش اناد سوحت مسلهنانا ز نوهم | 
آن شد :که را نصارا کرده‌اند ءکافات آن آتش در خانهای اشان 
انداحتند و سوحتند سلطان مصر حخباعتیرا مد که اف سایاء اشان 
انداخته بودند کرفت در نا حبح کرد + و فرمود تا بعدد اشان رقعها 
دوشئند در سضیکنن و در عضی دست برندن و در تعصی‌تاربانه ردن ی 
71۳ رقعهارا براشان افتاندند بر هی‌کس رقعه* که اقتاد باوی مضمون آن 
معامله کر‌دند ىك رقعه بد کر تضمن آن کین نود ای ۳ 
ازرفشین ای ندارم اما مادری دارم تخر در مین ندارد در مهلوی 
وی :+ ددکری نود که در رفعه* وی تاربانه زدن نود وی رقعه* خودرا بآن 
کس داد و رقعه* ز با کرفت وکفت من مادر ندارم بد اینرا تحای بکننند 
۳ آنرا حای این تاربانه ردند بد 
(متنوی) سم و ررحواء‌ردی توان کرد 
خوش نک سکوحواءردی محان کرد 
محان حون احساج بارشتاحت 
نو اتاصیات پمک فداقی عای واه ما7 
(حکات) اصععی کوند که کی اشنابی داش که هیواره وفع کرم 
واحسان در حانه وک ۲ ی رم کار بدر حانه* وی ریسدم دربان : 


و 


ی ی ری 


رم وی 


نشانده بود مرا من کرد از آنکه بروی در آم : سد ازآن کفت ای اصسی 
سب این منح کردن من اد رآمدن وی نك دسی بد ونادارست که مش 
7 است من این ست‌رآ سوشّم م و ندربان دادم 5 بوی رساند بد 


لد عد دود دک مد دک کرد دک زد دک دک دک ۱ 


| ۳ هرهم ی 
در سرای بزرگی رسدم در آمدم دنم که مردی خوب مرت " 
#سوار استاده وحججی ار علامان و خادمان 7 اودرآمده اند سلام : 
ام کرت توکبستی و حاحت تو جبست عد کفم مردی‌ام کمخت که 
از خصیان خود بی رم مزل نو ناه آورده ام مرا م‌رل خود در ۶ 
ْآورد * و در حره که نزدیك حرم وی بود نشاند ب حند روز آحا 4 
لپ ده دوت نی دادم از مطاعم ومتارب مد 31 
و ملاس هبه بش من حاضر نود ار من جح ‌- 9 هر روز ند کم 
ی 

موروز ترا ی سم که سوار ی شوی وزود ۳ مه کار ی ژوی کهات ایا 
ال اين سلی‌ان بدر ما کشته است ای تقو 

۶نهان شده است هی روز می دوم اسد آنکه شاند وبا سام : 
زو و قصاص در خود برسام + جون ان[ شندم از ادبار خود در ی ماندم : 
3 ها کی ی ما ی 


1252 


و 


کوتاه کردم ابراهم بن سلم‌ان مهم خون بدر+ از من بخواه ناور 
1 نکود بهکفت هبانا که از حمات خود تنك امده" می خواهی که ازین نت 36 
حلاص شوی کفة لا الک من اورا کنتهام به ونشانها کم دانست که زا 
ات می کوم رك او بر آفروخت وحثمان وی سرخ شد رمایی سردر و 
4 سش انداخت لد رکفت زود باشد ید که سدر من رسی و حون توا : 
و زار داده‌ام ترا اطل نکم برحب رد و ون ددک و 
برنفس خود آمن نسم سادا که کزندی سورسام ص وت : 
فرمود برکرتم و برون رتم :+ 2 
جرج موب مور رمرم رس 


و 3 
4 
3 
2 ی بو هد 
1 


مج 


مر جر ری 
ملامنشکردن که ابن حتقوق هبه مسلاناست جرا سك کس بد می دهی :+ 
کفت من این اجان مد میه زرا که :+ وی هچ ازاربات 
تیم نب دارد بد که نهان ازوی کی‌را هبراه وی مدنه فربتاد 
وا ماند درمدت بکیاه هبدرا صرف کرد »+ جنانحه کرد 


۶ قرض تاج شد 4۲ 
(قطعه) ای بدست کرم اونند حهان جه کسر 
جهان باشد صد بارازحهان هم پش 
حرا شود دل دروش رش ازآن حسرت 
5 جوهست کسه* حودش خزینه* دروش + 
#(عکات) حلفه* نداد ی مت کرت خود مهراند دیواند* 
کیش وی رسد ۳ خلفه عنان کشیده دارکه در مدح توسه ست؛ 


تا کفت خن رد یه را خوش آم دنه و ترا دید 
کت امه ی اتف ی ار رش 
مان داد تا پر سی هزاردرم نوی دادند 4 
(قطعه) حون ذل ثاقه زور کند بر ضوری 

کی مدح بادشاه تضاورکند رواست 

رن بود کر ز شعر او 

هی ست‌را خزینه* کوه‌کند سزاست ن 
رخا ی موز 
المهرا لد و ری بر ام سوایی که را 
3 مرف بود دشسته بودم علهای ساه از کرخه و ند در خاط رت[ 
ی من می اند بد از ام فرود آمدم: 
مس( ررار بکوثه در آمدم وهچیکیرا می شناخت رکه سس وی سهان ی 


کرو رورت زورک رو و 


و بطم ی[ 
سماع آن کرفتار شده بود تغنی‌کرد برسد که این که آموختی‌کفت از 
فلان مغه اور نیز طلب کرد بو بعد زآن عارا راد وکفتا توا 
بدکه آن صوت‌را که شفته* آن شده* ازاستاد آن کنبزلد بشنوی کفت للی34 
آن مغندرا مود ان تغنیکرد مد عال بخود سفتاد حنانکه تصورکوند 
صخش وضو له عنه کفت دیدیکه مد ما نکن ابر 
مرد درکنه نادیم بعد زین فرمود تا آب بر روی وی زدندخود مه با 
۳۷ باوی کفت ما ندانسته بودم که نو درعشق آن کنبرلد یمک 
: ریسده باشی‌کفت له آنجه نی انست بد بیش از آنست که آشکاره شد ۲ 
006 ۲ 
1 حون[ را ازدیکری شندم که عاشق اوئسم برین حه کونه شود اک آنرا 
لب ودم ان نج برسد که ای وی‌را سنی شناسی. 
و طرننت و گفت 1 

(ست) کفی شناسی که برد از تودل و دین 

والله که درآ فاق حز اورا نشناسم ‏ 

: شرمودتا کنبرل را برون ۲ آوردند و سلم وی کرد ند و کفت 
متا ست و الله که د در وی نگوشه* جثم نکاه نکرده ام یبد 
وبای عدالله حعفر + اقتاد وکفت بد 


(7 


۳ 
پر 


ی 


پر 


1 


و 0 مج 


ج 


موه 


ی ۱ 


: (راعی) آم زکرم بروی کار [ وردی ود موج فرافم بحکنارآوردی 

0 صبرم بدل زغم فکارآوریی خوام بدوجتم اشکنارآوردی ب+: 
: س دست کنمزلدرا بکرفت و مان خود روان شد »د عداله غلای را" 
84 فرمود که حهل هزار درم بگیر و برو و بدشان بده تاحهت فک ب: 
3 معبئت عماری برحاطر اسان سوق وافراعت رادیب معتع شرحی: 
(حعایت) عبداله حعفررا درعهد معاونه از خزینه* بیت الال هرمال: 
0 


سس 


هزاردم ی دادند هچ بونت ببرید رسر ۳ را بم هرار درم رساند : 


بر 


مه ی و سا ات ی ی ی 


وج بو مر رو 


۳۸/م مهم موز 
بیرخت آرا هم ود »له رنه رد 
برسد :که هس روز قوت توحیستکفت آمجه دسی کفت < را برنفس 
داز تج چرین نوتس لیب ال وا اه تایب 
که مسافی از دورآمده است وکرینه است نحضواست جدکه وبا کرسنه کذارم 

بس کفت امروز حه خواهی خورد کفت روزه خواهم داشت ‏ عدالله 
کول مر ده‌ضا ملامت می‌کنند وین غلم از من 
مضی‌تر ست آن علامرا ند وتخلستانر! وهرجه درآ نحا بود هبدرا مخرید 
۶ بس علامرا آزاد کرد و آنهارا بوی محشد ۲ 
(قطعه) نفس سك‌را سك دو لقیهء نان پررسك نفس ه که کرد انثاز 
ود بنده ی الشسل شاد خواجانا بندکپش ار ب 
(حکات) درمدنه عالی ود عامل بو در حبمح علوم دسی‌کامل روزی 
کذرش بر دارنحخاسین افتاد کنبرگی دند مخنه که محن صوت غبرت 
ناهد نود و حمال صورت حمرت خورشد شفته* حبال عد وفرفته* زلف 
ِ و خال او شد ازهتاع ناش رخت هسیجرای نی برد :+ و باسقاع 
عویش از من جردی: برله :کت نارای دی یوج 
(سد) خوبی؛ روی و خوبی" آواز + ی برد هر ی نها دل 
حون شود هر‌دو حبع درك حا کارصاحب دلان شود متکل ۲ 
لاس دانابی سفکند و بلاس زسوابی بوشد++ و خلمح العدار درکزی بازار ۶ 
مهم کردید دون مامت او برخاسند اما مود نداشت زبان 
حاش بان کله متکلم بو و باین ترانه معرم 4 
(رباعی) زین کونه که حلوه آن دلاویزکند عاشق ز بلا حه‌کونه برهمزکند بد 
ادست ملامت کسان درکوشم لبکن بادی که آتتم تف کنو 3 
۳ ن قصه هدالله حعفر رضی‌الله عنهما رسد صاحب کنهزلد را طلسد ند 
یبیل ۸ زاردرم کن‌زلد را خرید و مود تا بمان صوت :که آن عال 


ی 


و 252 


و و وی و وا 


رد شا ی 


0:2 


مد اه واه مهم 


ی ۳ 
ان فان انا اما امرر ای بلکه درب 
نظر خود طعمل اسشاست بد 
۶ (قطعه) حون مهمان‌سرای خویش نهد خواحه خوان از برای دروشان 
کف( )بات استطر من وان تست( عفر سارشتعای با" 1 
۹ اعرابی رد یك اممر الوّمنین علی کر الله وحهه مد با 
جوا موش نشست ذل تقر۲وفاته برحین او ظاهر بود حضرت امبر 
ره برسد که حه حاحت داری شرع دانشت ب که بزبان کوید باق 
نوشت که عرد فقبرم حضرت امهراورا دو حله عطا داد وغیرازان هی 
حمز مالك نمود د اعرابی سکی را ردا ساخت ودنکریرا ازار کرد و باستاد 
وحند ات فلت باه زگکال فصاحت :+ و بلاعت بر تمه انتاکرد: 
حضرت امبررا سارخوش آمد سه دناردیک‌دکه ازحتی شاهزادها امیر: 
الژمنین جمن :و امیرالوژمنین حین رضص له عنهما در بش انتان: 
35 بود آنه ارا عطا داد »د اعرابی انهارا صکرفت و کفت ایا امبر الوّمنین: 
۰ 
۳ توانکرترین اهل ست «ن خربانسدی یه" برقت حضرت اممرکفت: 
| تدم از حضرت بالت صلی له له و سر که ومد تیه کل ار 
ماه بعنی قعت هرک قدرآن جیزست که وب ی آ راید ازحاسن: 
اتعال و بدایع اقوال + 
(قطعد) قعت مرد نه ازسم و زراست تعست مرد در وهبرست 


231 
5 


ای سا شده ار حکنت هیر قدرش ار خواحه سی‌ت‌ارست 
ی را کزان گر در ره سده؟ حود بی سبرست 4 
از عبد الله یزار اند هی آرنجت رو شبات هن کرده دود 
خخاستان قوی فرود آمد که غلای ساه نکاهب‌ان آن بود دید بر که به: 
: عرص ن نان حهت قوت وی آوردند مکی آمحا حاضر شد آن غلام بل 
11 ذرصر بش وی انداحت ورد :+ و ۱ بس دیکربر سنداخت آ را هم ورد 
ی و مد دج دم دی دم دم دم دود دجم رو 


و 


9 


ٌ 


1 


دروصف مبوه حشوم درختان باعستان حود وکرم و شکوثه ریزی شان ؛ 
سدل دسارودرم ‏ 


(فائده) حود مخنمدن جسبرست باسی بی ملا حیلحء عرضص ومطالند» 
عوض اکرچه آن غرش با عوض تنای جمبل با تواب حزیل باشد بو 

(سلعد) کست کم آنکه نه پر حزاست هرک ری ی کاند ار ودز وحود 

آتضهه بود مپرشا و نوات سح و شرا کهرنه احسان وحود :د 

(قطمد آخری) هرکه مقصودش ازکوم آنست که بر آرد سا آوازه 

باشد ارمصرحود و شه رکرم حانه" او رون درواره د 

(حکانت) حوادی‌را برسدند که ازآنحه معتاحان می دهی و برسائلان 

می ریزی همم در ناطن خود رعونی و برفقبران تا متی بازیی تابی ند 

کفت ههات حک آن کفلیر ست:+که دردست طاخ است کرحه طاخ 
هرحه ی دهد برکفلیزی کذرد اما کفلب تخود کان دهنده‌ کی ی برد ید 


(قطعه) کرجه روزی ازکف خواحه است روزی‌ده خداست 


هو و 


بر سر روری خواران خوش نست رو منت هی 

نست اوحز حخاسه و خهفلیر دنل ررق‌ر 

به که باشد کاسه و خفلیر ار منت هی د 
صوفی دیگربرا صفت کرد ه صومی ار روی شاس‌ابی »+ و معرفت آورده: 
فرمود که فلان کس سفره آرست نه سفرهدار و خودرا شرك سفره 


رب( ۳۳0 )همم مب مد 
دررمین دوخته له حوات وی منداد و ثه نوی ری رخا ناو 
وی کفت امین مبکوید» وتوازویاعراض مکی کفت من از خدای اب" 
وس 7 
(قطعد) روی ظام سین که برروت آن ردورخ در ست نکناده 

سوی او تا کشاده شدرخدا ی رحمی نفتاده بد 
ندرا عمند عم بانی [ووولت او ساطت و وشعاتا 
با ملکت اصغی‌سن و حدائت عهد کفت باسمالت دشمنان تا از 
دشمی زمام تافتند بد و ار تعاهد دوستان تا در فاعدهء دوسی اسکام 
غانله* بافتند 
(ست) بادت ملك اسکندر حون وی ازحسن سیر 


دشعنانرا دوست کردان دوست‌انرا دورد 


۸717272727252727 7 


(حکات) ووری اسکتذر باسسرهتیکان خوش برراشتته نود ۲ نک از : 
۶ اشان کفت حق سجصان و تعلی بد ترا ملک بزرلك داده است زنان بسار * 
کی تا فزندن تو بار وبدکرتواندرجهان ماد مد اسکندرکفت: 
تادکاری مردان‌درحهان نه وررند اوست بلکه سنتهای خون و سبرتبای : 
نکوست ننکوننود آنکس که بر مردان حهان غلبه کرده است زنان بروی : 
اعلبه ند د ۱ 


رخل و‌خردان است با خردمندان 4 
بست سبرت نکو حکم‌را فرزند 


رون رن حو شود بر امد فررندان ۶ 


وروی ری رو ری یر رورا 


7( 
(قطعه) فررند بود حور حان حنای برحان من سم زیشده 


7۳۳ 


سنررشته* روزم کف اوست میسند که آن شود برنده:د 

ری بر ببرید ند که من این کناه ارری درنی کذارم وکناهکاری 
تلد حد این برخود رو | می‌دارم مادرن یش کفت ای خلیفه اینر! هم دکی 
ارآ کناهان 8 هبواره ارآن استغفاری م یکنی: 
کر وآم‌زش خواهی خلیفهرا خوش آمد وحکم خلاصی فرمود 0 
(قطعد) ای مخوش آن دنه پش شاه دم کاه قهرازنکته* خوش مه‌زند 


اف تایب نوی 


نکته* حون آب می آرد لطف.. شاهرا آبی برآتش ممزند عد 
چم (حکانت) کناهکاربرا بش حلیفه آوردند ۹ حلفه فتوی که مسعتی آن 
0( امیر الوّمنین انتقام برکناه عدلست ونحاوز 
گارآنضل و باه" هبت امیرالومنین ازآن 1 تج 4 تلندتر ؟ 
است تعارز ناد بانحه فروترست + فرود آبد خلیفه سجن وی خوش آمد 
کناه وی عفو مود 
6 (قطعه) عفواز کناه فضل بود انتقام عدل 
زان تاماین رحرخ بررن تا رمین رهفت 
1 صل را کذارد و دارد عدل روی 
دانا که ازتفاوت این هر دو آ کپست عد 
کودکی از بنی‌هانم :* بای از ارباب مکارم بی‌ادبی کرد شکایت بعبش 
بردند ۲ حواست کر تا ویرا ادب کند کفت اه عم من فردم آمحه کردم 
وعقل من بامن نود نویکن آمجه مکی وعفل باست 
(قطعه) ی سفپی کم نفس وهوا نه بوثق خرد کند کاری 
برتونفس و هواحوعالب یست حزراه خرد مروباری :+ 
(حکات) زنی‌را از حباعت که برحاج خروح کرد ه نودند جد بش وی : 
آوردند حاج, باوی تن 9 ۲ نود ونظ : 
4 هر ری ری ور رین ۳ _ 


۱ 


ره رها ۳۳ )رم رمرم متخ 
قصد کیب معاش خود اختمار کنند 


حوشاه سّه کند کار تاحران حهان 
توخود بکوکه دکر‌تاحوان چهکارکنند بد 
و8(حکانت) اممرالومنین عبی‌رضی الله عنه دروقت خلافت خود درمدنه» 7 
کنر دیواری کل کرک مهودی بش وی تظم کرد که حاک صرد هزار 3 
درم ازین متاعی خریده است ودرادای من آن تعلل»می کند فرمود که مد 
اد باه دا ی کفت نی سفالی برداشت 7و برآحا نوش که شکاست‌کنندکان : 
از توپی حبایند ب وشکرکزاران اباب ازموجات شکایت برهیز ازمسند ‏ 
3 حکومت برخبز و درآتخرنوشت + که که عبرین امخطاب »دنه رن مهری : 


‌ 


: 


رو 


4 ری در خاطرهابه نسته نود که جون آن سفال را ماک بصره داد وی 


و 
3 سوار بود ازاس فرود آمد ورمین سوسد ووحه مبودی ر[ عام ادا کرد ووی 2 
:ٍسوار استاده نود 3 


4 (قطعه) حونمود شاهرا عزوساست کشد ازدست کنتاخان ذلنلی 
1 حوریزد شبررا دندان وناخن خورد ارروم‌ان لنك سلی > 
(حکانت) حوانی را بدزد یکرفتند »+ خلمفه حک کرد که دسنش بمرندتا ار: 

مال مسل‌انان کوتاه شود ب حوان ناللد وکفت ای حلفه : 


(ست) ما بدست جب وراست جون خدا آراست 


۹ 


روا مدار حه ماند حم حدا ارراست بد 
بو حلفه فرمود که دسنش مرید که این حدست ار حدود .خدای تعال 


نعا 
ماهاد درآن مملای نست مادرش همراه بود بر خاست + کفت ای حلفه 


2+21 


7 


1 این :+ فررند منست بدست باری وی رور شب می ارم وار د باری : 
وی دود و شب می خورم 1 
روتکو ولو 


هم 


1 


(قطعه) زمرد باند که بلطف من و حسن خطات 
طح ارباب سمرا رسم بازآرد 
هر‌کرییی که دم رچست 
+ بفسون ن آورا بخرم باز آرد د 
۰ (حکانت) بزدحردسر خود رام دا درموصعی دید آرحرم خود که مناسب ی 
سود وبا فرمود:د که بیرون رو و حاحهرا سی تازبانه زین وازدر برده‌سرای 


2 
وکی دیکرا نم برد بد که وبا محای وی نشان رام موحب لو 


و چا ع لا هر قر ما ما کر که ط 


رموده* بدرعبل کرد اما هنوزسبزده ساله بود ندانست که سب عضب 
وی حاحب حه نود بعد ارآن روزی رام بدر برده ساکا ام جر طلست 
4 که درآید حاحب دوم دست برسنه" وی نهاد ونگذاشت که درآند وکفت 4 


1 بعد از بن‌تر[ درین موضع سم سیب تاربانهات بزم ارحهت خمان که 7 
حاحب بیشین کردی وسیدیکروا از حهت خمانیکه می خواهی :+ بامن 
کی این خبر بردحرد رسد حاحب دوم‌را مخواند + ونحسمن کرد | 
واحسان مود وحلعت بوشاند ومرته‌اش لد کر‌دانند 

(قطعه) حفظ شه باید حنان کزآستان اوعمور 

در صبر نده وآزاد نتواند گذشت 

درحرم حرمت عزش که سردوانست 

مرع نتواند برند و ناد تانق کشت »2 
(حکابت) وزیر‌هرمز بن شابور بوی نامه فرستاد که بازرکانان دربا بار؛ 
حواهی بسارآورده اند بو آنرا صد هزار دناراز رای بادشاه خریده ام : 
شسده ام که بادشاه آنا نمی خواهد اک رامنست جدفللان بازرکان بصد هزار: 
دار سود بی خرد :+ هرمز حواب نوشت که صد هزار دنار و صد هرار: 
حندان سش ما قدری ندارد حون ما بزرکانی کنم بادشاهی که کند بو : که 
و بازرکانان حه کنند مد 


4 رو ری یی رس ری ری ری رین 


۱ 
3 طالب کنت اآرکرم بزرکزاری نام وی در دهان نی کصد ب بس کفت حها 


3 مکویی ددرحتیعد لد بن رون هم نکفت کفت جواب من بکزی 
۳ اعرابی کفت بد مردست +کفت حرا کفت خطابی از وی در وحود آمده 1 


#] است که ازمشرق تامغرب ازآن برآمد است بد برسد کهآن کدامست: 
حخفت این فامتی وفاحر حاجرا بر مسلانان کاشته است 4 حاح 
۶ هی نکفت ۶« ناکاه مرتی مربد وآوازی کرد اعرابی روی حاج کرد 
رکفت توجه کی ای مرد کفت اي همست ک کیکفت اب 
۰ 4 مرح ما | خبرداد که لخکری مرسد که سردار اسان توپی + درین خن 
ی ات تا ۳3 
ندید رتك وی متغیرته شد ححاج فرمودتاوبرا همه بردند چون روزدیکی: 
۱ مدا کرد ماتده نهاده ومرد مان حبع آمدند اعرایی‌ر آوازداد حون درآمد: 
کفت السلام عليك انهالامیرب حاج کفت من جنان نی کوم که توکتی: 
4 وعلمك السلام بس کفت طعام ی خوری کفت طعام تست :+ آکرا حازت: 
ای دهی ی خورم کفت انجازت دادم اعراپی یبش نت وست دلج 
| وکفت بم هبدن شاء له آنجه بعد از طعام بیش‌آند خهرباشد حماج: 
دید وکفت هچ میدا یک دی رز برمن جهکذشت اعایکفت 24 
۱ اج اند الامیریسری که دبروز ممان من و توکذشته است عد امروز افنای: 
اآن مکن سد ارآن حاحکنت:ای اعرابی کی ازدوکار اخشار 
8 کن با بپش من ولاز خبا ی ب اد باترا پش عداللد" 
: این مروان فرسم:+ و ازآنحه اورا کفند* اخارکم تاهر‌حه خواهد آنکند: 
۱ اعرابی کفت صوری ۳ ۳ 
کت نکم بگذاری بد که سلامت سلاد خود باز روخ و دیگرنه توا 


۱ 
۱ 


بی‌نه من ترا ماج ندید و فرمودتا وا هزاردرم دادند بب وسلاد وک 4 


ِ ی 


| فربت‌ادند ۶ 
دک کرک دک دک دک کت 


1 


و (رباعی) تاک هدف ناو کین خواهم بود:+ وزدوری تو سدل ودین خواهم بود 
برروی رمین ببش نوأم روبزمین 7 درربررمین نیرجنین‌خواهم بودعد 
عقیل درجواب اوبصواب چنین نیشت 
(شصر) ,ضدقت وقلتة جقاغمرانی..- اری ان لك بای 
وش تاک کت ی 36 
دسی جون کرم + از دوست برشحد با هکم مفارقت کرد و نکوی مهاحرت 


کراید تفا نک دی اسان سجن ده شدرت نارق 
۳ 


75 7 ۲۲۲۸ 


1 


(متنوی) چون شود ار باتوحنك اندش جزحداپی مکیربا اویش 
7 اندی روی آشی کذار »د 
باز معاوند باعتدارمعاودت مود ودرالتقاس‌صم کنودد و صد هراردرم ندل 
2 فرستاد و شاد عد نهاد جد 
(قطعد) عذر خواهی بکن وعفوطلب شوجونند 

رخنه در قاعده" باری باران قدم 

ورنساند میم آن رخته بحخفت‌اررتان 

درعبارت‌کرش کوش بعشت رر وسم ‏ 

(حکات) حاج در شکارکاهی ار لشکی بان خود حدا افتاد+ تلی برآمت! 
دند که اعراپی نشسته وازخرقه* خود حننذکان ی حنند وشتران کرد 
آومی چرند + چون شبران جاج‌را بدیدند برمدند اعراپی سربالا کرد 
ختمناك کفت کیست که ازبن سانان‌عد باحامهای درخشان برآمد لعنت 
خدای بروی ناد جحاج هم نکفت و یش آمد که السلام عليك بااعراپی: 
| کفت لاعلك السلام ولارحمة الله ولامکاته د ازوی آب طلسد دکفت فرود؛ 
آی ندلت وخواری آب خوروالله عن رفتق ونوک تونسم حاج درود اد 
و آب خورد تد بسکفت ای اعرابی ,رین مردمان کیست کفت رسول خدا: 
صلی له عله وسلم برغم ود بارکفت چه میکویی درحتی علی اب ابی 


۳۹ 


۱5 255 


0 
و لکد لد مد کرد کد ع ند 6 دک 3 دک > > 3۶ 


رهم( ۲۲۰۹ مه 
آنکس که کرفت بارنخواهد داد وآنکس دند غایی تنواهد کرد بعد از حند 


| روزآن تخص بش نوشروان آمد حامهای نو بوشده:+ و موزهای ۳ 
جد 


روم 


کرده نوشروان اشارت محامه* وی کرد که امن ارآ نست وی نهر دامن از موزه 


که 


و 


برداشت که اين نما زآنست محندند ودانست که اوضرورت و احتاح ج دما 
کرفته است عه س فرمود تاهزار متقال زر بوی دادند 1 
( فصلعه ) برکتاه توحو اکاه شود شاه کرم 


ید 
معترف ناش بأن و زکرمش عدر واه 
گ 
اه 


ی 


مکن انکارکنه زانکه کنساه دکرست 

بلکه بسارازان هم نترانکارکنساه مه 2 

(حکایت) مأمون علای شیاه و ترتنب آت طهارت نعهده- وی نود # 
هرچفد روز فتاه" اسطلی کم ی شد بات مود ونر زام مور باوی کفت کاش آن 

فتانه وسطل که آزین ای بري ظ ارو و کفت نا زان سا 

۳۹ ضررا و کفت ند می و فروشی ند و دنار فرمود تا دو دنار بوی: 


2 


مرو 


3 


7 


ِ 


7 


1 


کاناند کفت این سطل ار نو درامان بای کرت ارم 
(قطعه) سم بر زرخریده تنك مکیر . تاندان نفس او سارآمد 
تن باتلاف مال ارودرده تابائلای حان سحامد 
(حکانت) مان عقل تن ابی طالب و معاوبة دونی مام عذ بود ومصاحت : 


(4 


۱ : بردوام روری در راه ممنشان حاری اناد و بر جهرد* مودتان عباری: 
نشست عقبل ازمعاویه ببرید 3 وازامد شد محلس او بای درک تشن ۵ 
عدرخواهان بد بوی نامه شت رل ای مطلب اعلای بی عد الطلت ای : 
۶ مقصد اتصایآل قصی: وای آهوی نافه کنای ععد مناف وای مسم مکاوم: 


ی نی رز ی ین با ار من یی 


بی‌هاثم آنت سوت درشان ارت و رسالت در حانهدان بد ‏ شا کماشد ۶ 


رای وحم و بردباری مد باز آی که اررفته سمام واز کذشته 1 


لد دک دک رد دک مد رد دک دک دم 


مت ۱ 
اناد وشك نست که افتادن شٌدتران بر خواهد نود و بزیرآمدن 
فروتران سپل‌تر 
(مسشوی) لزه:اشوان قرین شتامیوا ۱۷ ۰ بانانران فش وشیارا یال 

که ترسم حون درآن ابوان درافتی . زهر افناده* ح ترافتی :+ 
+#(نعکت) ۳ اند که بادشاهرا ندمان ممهنان ند راست کرد ار هرکار باشند 
تاج وال اناد وکا شکان برانشان نوی وسانند کوند اردشیر بامکان» بادشاه 
سار لود حون ندمان بامداد ی سآمدندی بکفت یکه فلان کس آمشت حذ 
خورده است و بافلان رن و کول حصت داشتة است_بد 3۴ ۱ 


2 


جیوه 


بودی وکفتی:+ تا ردان کیان بردند که از آ‌ان بوی فرشته آند و اورا 
: احکاهی دهد مود سکتکین نیز آز ین فسل + بوده است 
(قطعد) حوشاهرانبودا کیی ز حال ساه کماساه زتهروی احترازکنند : 
تصدظل هاران من یش آرند. نخس هرن تاه سا زکند 
(حکت) اربطاطالیس کوند مپترین بادشاهان آنست که بکرکس ماند که 
کرداکرد اومردار:+ نه آنکه مردارماند که کردا کرد اوکرکس :+ بعنی‌بی 
باند که وی ازحال حوال * خود احکاه باشد+ و حوال * وی غاثل نه آنکة 
وی ازحال خود غافل :+ باشد و حوالٍ* وی ازحال وی آحعاه 
(تطعه) پادشه بابد که باشد هجو حرکس باخیر 
ر اه افتاد ست حکرداکردش از مردارها 
نی جوم‌داری که کردش صف کنسده کرکنان 
بر رده مس نفح خود برو منقارها + 
ژنوشین روا روز نوروز با مهرحان محلس ی داشت دد ک ی ار 
حاضران»د که با ونست خونی‌داشت حای؛ زرین درغل نماد تغافل : 
کرد و همم نگفت حون محاس برشکست++شراندارکفت هیچ کس بیرون ‏ 
نرود تمس کم :+ که با حام زرین دریی بابد نوشین‌روان کفت بکذارک 


۸7 و 


2 جر 


4 ی 
روا ی داشنند درخراست که خدای تعالی نداود عله اسلام وجی‌کرد 
قوم تخونتنرا نیش کرادت هنماد تکویند دتم ند هدک 
اسان حپان‌را عدل آنادان کردند تا ندکان من دروی ۲ زندکانی سکنند 1 
(قطعه) عدل وانصاف دا نه کفر وه دین وی یط هل هریت | 
عدل بی دین نظام عالرا مترازظل شاه دندارست + 24 
(حکت) فرین وه دی و وت هرل آندشه ر با 1 
۶1 ارآن درحات کال راید وارین بدرکات تقصان حه‌اند 
(تطعد) هرنکته کاند ارل دانا ش اارهزن سنت 
خوش آنکه ساخت کن کیس‌درج سبندرا 
دانا دل ار حواضی نجکییی خزنه است 


ار خوشین مدار حدا ی ز سور بد 


۰ 


3: 


7 


کا هک 


۱7 


وی یس 


وعانت) بامدادی مود موىدان نافاد اد هم‌عتان مبرفت عرکب ی بدفع: 
فضلات بدقوام خودر ازدم تسم سالود تشویر تام بوی‌راه بافت:+ درآن انا 
فاد وبرا ازآداب هیرکابی» ملولد وهبعنائی" سلاطین سوّال کرد مد کفت 24 
4 تکی آنست که در شیکه + بامداد آن ببادشاه سواری خواه کرد رک 
1 خودر حندان علف ندهند کر بامدادان موحت تشوبر راکب کردد 


4 
ِ ماداسصان وی کرد وکفت نذین حسن کاست وصدق راست ا . 
ْ 


که ومده* باه رید 
(قطعه) ناخردمند که برقاعده* طبح رود 

هیده آدات وی افتد ز ره صدق وصوات 
پر لك تخرد که بدستور خرد وا تیت حزیان 
شود از حین کاست ت ادت‌آموز دواب ‏ 
(حخبت) مقربان سلاطین<+ حون کسانی اند کر بحکوضی د 
ی اماعاقت بزلازل قه و نوازل موه رام 
۳ ری و ری ی رو ری ری ری ی رو ری ی 


رمرم( و( 
درمری لاب ملاقات افتاد تن بکشاد که ِ ۶ دروش 


ار 


یب آسعه اوه سب ادن وم دک از سرت نم 


اظه ار ملال 


آن تا 


‌ 
3 
3 
3 
: 
۱ 
۰ 
چِ 
۳ 
9 
1 
۲ 
333 
2 


کنتا جوا تآمدی سش من سی _. خوشترست از خرا آمدی:+ 


در سان شکفتن شکوفرای باغتان حکومت و انالت که متضعن مبوهای 


نصفت وعدالست ۶ 


تال «جه همجمج مومت مور 


(فانئده) حخبت دروحود سلاطین ظهور نصفت وعدالست نه ظهور 
بصفت عظت و حلالت نوشین روا ان با آنکه از دی سکانه بود در عدل ۱ 
وراسی کانه احرم سرو رکاتنات علیه افصل الصلوات بد تفاخ رکنان 
مکفت ولدت انامی رمن السلطان العادل د 
(متنوی ) بعمر که درعهد نوشین روان . برخ کشت حنم وحراع حبان 
ههدکفت ارظم اران ساده ام که درعهد نوشین‌روان زاده امد 
حه خوشکفت آن ناص ینوا بکوش دل آن ستکاره شاه 
که از ظلت ظم اندشه‌کن ‏ پی آرمون عدل‌را سشه کن 
اکررعدالت از ظل ناند ره 4 دکی باره با در ره ظل نه ۷ 
در تواریخ حنالست بیج هرارسال د سلطنت عال تعلقی کمران ومغان داشت 
واین دولت در حانه دان انشان نود زیرا که با رعابا با عدل > منکردندوظل 


مد دک دک ود ید رد را رد کرد ید دک 


همم م۳( 4( مر مت 
نه مقتصای < رد اافیوات حور" عمل و 


که دوست‌را بگذاری وخصمرا سمری د 
اتید کار کاردلاننا از عیلل ش رین عرلل کرد وعیل 
6 خسپس بوی داد روزی آن مرد رسد درام رت وین 
وت نناک وت پزنین کان ‏ بادشاه دزاز ناد د نه رد تعمل بزرلد 24 
وشرف کردد:+ بلکه عبل مرد بزرلد وشربف شود بس درهرعبل که 
۶ هست ننکوسهریی :+ ی اند وداد وانصاف 
(قطعه) باندت منصب نلند بکزش ."تا فضل وهبر کی سوند 

نه منصب بود ادن رد .لک منصب بود برد بند ۶ 


9 ۸2 ۸2 2 ۰ 


"7-4 


3 ۲ 


3 8 (حبت) سه کار اره کروه وختت اند تندی از نادشاهان وحرص برمال 
ازدانبان ول ازتوانکران 
1 (صلیب) این کشت کش نکارد زشت ۲۳3 حامدء نکارنده 
نندخوی رنادشاه قوی حرض دانا و محمل دارنده + ] 
(حکیت) حکمان کفته‌اند ند که هصنا نک حپان تعدل ابادان کردد ور 
وبران د عدل ار نات خوشمزار مرسنك روشابی دهد ب و حورار. 
بطق خود منك تازدگی دهد 
(قطعه) بعدل کوش که جون صیج آن طلوع 
کند فروع آن برود تاهزاز فریسکی 
ظلام ظم حوظاهر شود برآند بر 
حهان زتبرکی وخ عبنی وتکی : 
(حکانت) دروشی قوی هبت سادشاهی صاحب شوکت طربقه* اختلاط : 
وسانقه" به انساطلی داشت روری آروی سست ود کرانی ترس م 
#حند تخس مود آنرا اس کوته اف تیا زود آتدشد زا سش تا 
دامن ار اختلاط ته اود رحد و ساط انساط درنوردند روری آن درا 


رد دم( دج دمم مدع( عم( ی لمع مر( و( 


2 


7 1 


و 


ال او و ی ی زب 


۳ 


6 
(خطعه) برد رد داناجت ات کز و حانت دود حاوند ومسروز 
نه سم وزرکه حون کورت شود حای . اند هصوسنکت برس رکوره: 
(حکت) بزرجهردابرسدندههکهکدامبادشاه پاکیزت رکفت آنکه پاکیرکان 

اروی امن + باشند وکناه‌کاران اروی ترسند 
(ست) شاه آن باشد که رشن خعاطرو مشرد بود 
نکوانا حال از ونکو بدانراید بود ب 
(حکایت) ححاججرا کفتندباز خد ای تعالی بیس و باسطانان ظل مکن 
متیر بر آمد وی تغات فص بب بودکفت خدای تعالی مرابر*عا مسلط 
کرده است آکرمن عبرم شعا بعد ازعن از ظم مخواهند رست :+ باين فعل که 
تعارا ست ۶ب خدای تعالی‌را جزمن بندکان بس‌ارند اکی‌من عبرم تک 
1 : دنر ار من بر شا کبارد 
(قطعه) خواهی که شاه عدل کند عدل سّه باش 
درکار خود که معر کو* حرردار ست 
0 شاه آنیثه امییشت هرسجتم یاوآ نیزر 


بر تو مکنده؟ قاعده* کار باز ست 4 
(حکت) بادشاهی از حکمی بو تصیعت طلب کرد حکم کفت از نو مسئله* 
ریم بی نفاق حواب کوی رررا دوست مداری : باخص‌را کفت زررا 
کفت حونست که آنرا دوست مسداری بعنی‌زررا اضا مکذاری وا مه 
دوست نداری بعی‌خصم باخود :دی بری بادشاه یکی بست وکفت نبکو 
دی دادی که هد ندها در بن درحست 
(قطعد) هزار کونه خصومت کی خلتی حبان 
رس که در هوس سم وارزوی زری 
تراست دوست زرو سم وخصم صاحب آن 
که کیری ارکفشی آنرا ظل وحله‌کری 1 


4 رو ری رو رو در رو سیر وی وی بر یی رو رن دوهی رل 


کب 
(قطعه) خوی خودرا ز روژه تنزمکن ‏ کرهبه حل و برداری ده 
حون شود روزه مانه* آزار ‏ روزه خواری ز روزه داری دهد 
حون کی سنه باشی+ هي آش ونان که ی از طبعت نو شهوت آن خهزد 
و باشنامان که نشبنی طامعه* نو در + امشان آورزد 
(قطعه) هرچه یابی مخانه ازتروخشك بهکز آن تاحد شع بخوری 
۱ تاطعام کسان هوس نی ورعطای خسان طبح ببری بد 
(حکیت) جون میزبان د برکنار خوان نشیند و خودر! درمبان بیند طعبه 
از حکر خوری ب که ازنان اووشرنت از خون خودآشاییت نه که از خوان‌او 
(قطعه) ه رکه کوند خوان ونان من بحکش 
بای خوش ارخوان ودست ارنان او 
تره* کز بوستان خود خوری 
۱ خوشتر ست از بره* بربان او عذ 
: (فطتت) مج حبراست که مرس که دادند + رمام زند کابو * خوش 
دردست 7 وی نهادند اول صصت ندن دوم امی سم سعت ررق حمارم بذ : 
رمق شعق بم ماعت ۲ وهر کرااز بن خروم کی دند در رند کاه ء 
حوش بروی وگ بر آوردند 
(قطعه) هب رسد ساب زد نی خدویض 
باتفاق کمد ن ریز 1 
فراخ امنی وعصت وکفاف مصاش 


رفستق خوب سیرهبدم نکوی اخلاق :3 
درد رت ماود ید 2 
لوح هزار سال 9 در حان سر برد ۵ ات امروز پچ هر ازتتضا لیخ ۳ 


که رده است قدر لهمی را بود که حاودانه باشر ارات رءال بزکرانة 


هم( ۲۲ هم 


0 


0 


واما آن‌ترکب که فرمودی :+ مباشوت با زنان شعه است از حنون واز 
قاعده* خرد ‏ دورست که حلیفه روی رمین ش دخترگ ندو زر انودر 
آید تچ وعلتی حانلوسی عاند 
(قطعد) ای رده اف خرد حند شهپوت ری 
کبسوی شاهد وزعیرحنون حنس‌انی 
جه نون باشد لرین شش کیش رای 
۱ ششی سر رالوو حون حشایی >« 
(حکانت) درمحلس کسری‌سه تن از حکبا حبع آمدند شلف روم وحکم هند 
وزیحیت من بحارسد که خترین چیزها جبست روی کفت بیری 


4 


وسسی باناداری وتنك دستید هتکش کت و هار باندوة سار بررحبیس 
کفت+ نزدیک* احل بادوری از حسن عبل هبه تقول بزرحبپر رضا داد 


: 


+ 


(قطعه) مش کسری زخردمند حکمان میرفت 
یخن از تضترین موچ درین ده غم 
آن یکی کفت که بعاری واندوه درار 
وان دکرکفت که ناداری و دویست مهم 
سوم ين کفت که رب احل وس عبل 
0 وی وا وج 
کت حگمی را ۲ برسدند که آدی زاده ی عوردن شتاند کفت 
توانکی ه رکاه که کرسنه بد شود ودروش هرکاه که ساند 4 
: (قطعه) مخور جند انکی ننهد خانه* عبس ‏ زسی‌وکمی رو درخرابی : 
اکی دارندهء هر که که خواهی وکرنداری هرکاهی که سابی عد : 


مخ حکمی ناسر خود کفت :د اند که نامداد ار حانه مرون نی و 
۳ ب مان" خشكد مخزی وسکسار ی 


ی 1 


نع ری راز اش وت متلی نك برز بان رفست 
کین حوتهرست مانده دردصه. ان حوته‌رست ازکان رذنست+ 
1(حکانت) ملك هند خلفه* بغدادءد حفها ریتاد وهبراه طبی فلسوف 6* 
ونت ار ظب و خکیرت موصوف یش خلفه بای »+ خاست کفت که سم 
کر جیزآوده که حز ملولدرا اند وحز سلاطین‌را نشاند فرمود که آن 4 
اه ان هم بش ساه کرداند برجه یکه هرکز 
رش وسفند نکردد دوم موی که هرجند طعام: خورده شود معده 
کران نکرید ‏ ومزاج اراعتدال نفد سوم ت رک یکه نشت‌را قوی کرداند 
وت ماشوت؟ ارد ی تعصان فوت 
خلف مه بد تأم لک رد وکفت من تراازین داناترکبان داشم وزیرلدتری : 
و بند نداشم امن خضاب که کفی سرماند* د غس ود و ببرابه * کذب و زوراست : 
ک سای موی ظلت به وسفدی نورژهی نادان کیکه دران کوشد که نژ 
6 بظلت پوشد 
(قطعد) ابلهی کومکند موی سفید خودساه 


وود 
کّ 3 
> ۱ ۱ 51 
1 ار بی ببری حواه را همی دارد امىد 1 
1 5 
2 
2 


شش دانانان که در ند شکار دولتند 

اد راع سرا رونق داز سفد ی 
واما آن مجعون که ذکرکردی من ازان قسل تسج که صعام سبار خورم و بان : 
لذت کمرم حه ازان ناخوشت رک ب هر حظه تحابی باددرفت که در ونامدنی! : 


4 باید دید و ناشسدا ور باند سشد ونا بو سدییط عد باند بوند جک 
نزن هکزمز یی بعارست بد در ماج و شرا ب وطعام ترا مادهه : 
ادج نادان کی بد که خودرا باختمار عارسازد تا اضظرار تعارکند 

۷ 1 تلم و6سا شتعشن کوب شتا اعد تانان رخنه درمزاج کند 
" نی میگ رجه بابد بان علاج کنندد 


2522 


ند یی و مر و 


۳ 


1 

4 
: 
4 


رمرم ار ۳ امه 
(قطعد) زن آن بود که بپ‌کس که نبست محرم او 

ارحه دم جنعست روی اد 

بروی هرکه نه حفت و ست آکرحه عسن 

بود حوماه فلك طاق جنم کناند ۲ 
4 (حکبت) ها رکله‌است :+ که جهار بادشاه برداخته‌اند که کوبا نك تهراست: 
کر از حهارکان انداخته اک کسری کفته بد است که هرکز شعان شدم ار : 
آنحد نکفته امد بسا کفته که ازشعانی» آن در خالك وخون :4 خفته ام : 


(قطعد) خامش نشین که حبح نشئن بخامنی 
1 پترز کفت یه بریشانی ‏ آورد 

: آزسرسر مهل تیان نشد کی 
س فاش کشته س رکه شعانی [ ورد 4 


و 


۵3 3 قصوفرموده است که قدرت من برناکفته بش از انست که برکفته بعی : 
خن کته توا رکفت واه کفته ام د نتوام نهفت 

(قطعد) هرجه اتشای آن بود دشوار باخریفان مکو ناسانی 
۱ کاحه داری نیفت وان کفت وآمحه کفی نهفت نتوالی :7 
خاقان حین درین++ معنیکن حنان رانده ات تسار نباشد که برشایی»: 
: کفین مخت‌تر باشد ار شعایو* به نهفین 


(قطعد) هس سرسر مه سکه در حاط‌انتدت 
نریم شود غرامت اظه ار آن ترا 

: مکل‌ترازندامت بوشده داشین ‏ 

ملك هند دین + نکته زبان کشاده الست. هس حرف که ارربان حسته: 

3 است دست تصرف مر ار خود سته است بد و هس حه نکفته ام ملكاوم اک 


خواهم نکوم و اک خواهم تکوم 


مر ۱۱۹ همم مر مه 
د بددام دسارکز سیر سپ کنهاد 
۳ سین شوند و دوستمآ دشعی د 
بجهازم آنکه حز علی‌را ضس ۲ تکیری که نید آن بزدمند مبری از فصولی 26 
بکریز ب واه ضرورست درآن آویز 
: (قطعه) علی که نا کزیر توباشدندان کر‌آی 
۴ وآرا کرآن کزبر بود حست وحومکن 
وآندم که حاصل تو شود عل ناکزیر 
غهر از عبل موحب آن آرزو مکن ۲ 
(حکت) این مقنع کوید کتب‌خانه* حکاء هندراً برصد شبر باز ی 
کردند + ملك ازانشان استدعاء اقتصارکرد نده شتررآورد ند + و شکرار 
#زاستدعا بر حهارکله قرارکرفت نضتین دردلالت چ بادشاهان بسدالت .. ؛ 
22۹ حوکردد شاه عال عدل سّد وله اسساوتر که مه هه 
حونالد پی دلی ازسینه رننی بود مسر ز نش ظاکینی : 
حلامیرا زدهی بیج بربج زشاهان عدل می تابد دک هی ید : 
: دوم در وصت رعت شکوکاری و فرمان برداری + ۱ 
(ست) مخم ظطم شاه نافمرمانی» مردم بود 
حوحوکاری حاصل آن کشته کی کندم نود ۲ 
:سوم درمحافظت کصت ب+ اندان که تاک رسنه شوند دست بطعام اند 
وحون + محورند ش ازا نکه سبر شوند دست ار طعا طعام بدارید 


(رباعی) آن ب که زاستات عرش ب‌هبزی :+ وزتنك طملتان هل یکرزی: 
ناکشتهتهی معده مخوان منشبنیب زآن مش معده برکی بر خمزی‌عد 26 


حمارم دژ هضصت رنان کر جنم ار روی سکایکان دور + دارید ودوک : 


ارناحرمان مستور 


مر ۱۱۸ع) مهم 
حواسکندرکوش خوش»+ ازآن حوا هر حکبت بریافت دهانشرا جون 5 
کوش خود + برجوا هرکرد و عنان ازخرای» آن حصار برتافت 

ات افرید ون که دررمهن + شعقت حزشخ حجمت تست شررندان 
خوداین نوقسع نوشت که صضصات انام صصفه* اعبارست درآن منوسد 


جزانجه چترین وه ابا با نازست 

۱ (قطعه) فد د هر بود دقترعس هبه خلستق 
۰ این حنین کفت خردمند حواندشه باشت 
خرم آنکس که برین دفترباك آزهبه حرف 
رقم خبرکشد واثر خبرکذ اشت « 
(حکت) نکی از حکاکفته است :+ حهل دفتردر حکبت نوشم و بآن 
خ [ منتهح نکم حهلکله زان اختمارکردم »+ اران نز مره بدست ناوردم : 
وحها رکله ازآن+ برکزیدم درآن بافم آمجه ممطلسدم اول > انکه زنانرا 
: حون مردان حل اعتاد مکردان :+ زبرا که زن اکرجه از فسلد* معمّدان 
آند ازآن قسل نست که معقدیرا شاند چ 

(قطعه) عقل زن ناقصست ودنش نیز هرکزشکامل اعتقاد مکن 

کی‌ندست از وی اعتسار مکیر ورنکو بروی اعقاد مکن 
دوم آنکه مال مغرور مشو آکی بساربود زبرا که عاقمت بامال حوادث 
رورکار شود ۶ 
(رباعی) مغرورمشو مال چون بیخبران زیر که بودمال جوابرکذران 
0 ابرکذ ران آی حه کوهر نارد ‏ حاظ نهد مردخودمند بان 
سوم آنکه اسرار نمان داشنی+ خودرا باهیج دوست د رسان منه ز یراک : 
سار باشد که دردوستی خلل + افتد و ندشعنی ندل کردد 
(قعطعه) ای پسرسری کش از دئین نهفتن لازست 
ه که از افشای آن بادوست‌ان دم ک زنی ‏ 


رو 


س 
(قطعه ) کی که تایه کین خوی ند تکار نرد 
هبیثه د رکف صد عصه محص دانس 
اه ردان مفام یردان 


0 
0 
0 
۱ 


جوبوست برئن بدحوست زنداش * : 
ود گر‌گفت ب حسود هیبشه در رحصت و بابروردکار خوش ستبزه سنج . 


۱2 


7 


هرحه دیکرانر!ا دهد وی نه بنندد وهرنه تصیب وی عد دل درآن ندد ء 
(قطعد) اعبراصست براحکام خداوند علم 0 

عادت مد حند سه که خاکش بدهن 

هرحه ند بحخف عبرفغانی دارد 


۱2 


که جرا داد بوی پی سب آنرا نه من ْ 
7 دبک کگفت خردمندان کرم بد مال بر دوستان شارند و بی حردان : 
للم از برای دشنان بکذارد بر 

4 (قطعد) هرحه آمد دست عرد کرم هبه دربای دوستان اشاند 
۶ و اجه اند وخت سفله* طبح مد بعد ملد از برای دشعان ماند »+ : 
دیگ‌کفت با حردان درهرل.و سوس آونختن آب دوی بزدی ریخین 2 
او یار دات وروی ین : 
(قطعه) ای که برسفلهمی دری حامه نام تومم بکرکت برود 


دک 


مثو اضنوس سه باخردان .. ودنه فی بزرکت برود جد ‏ > 
دبس کفت هرک شوه مشت نی بردست کرد دراصکدکب و 

تون ۷ 
: (قطعه) دلا کرش کن از من این نکته* خوش 
فا تست در کوشم ۳ ب 
که هکس حکند تیغ هی ۷ 
نود کنته* تسخ نامهربانان 


دک لک دک دک دک اد 


7( 
(رباعی) اردلی وعصا صدق وصفایی نرسد 
ور سجعه محر نوی + ربابی نرسد 
گر ماه هی کس حابی نرسد ب 


2 


وکا دک لکد کرد کرد کرد کل ید ود و دک 6 > ود 


۶ تر شخ حقاتی شقانتی دقانی حک که برشصات صاب کرم درزمین 
قلوب حکبا وارا و خاطر شان خاسته و شرح و سان آن مطاوی 
دفاتر شان اراسته بد 
(فانده) حخم کی‌را کوند که حققت حبزهارا بآن قد رکه تواند 
بداند وعبل مقتضای آضحه تعلق بعبل دارد ملکه* نفس خود کرداند 
(راعی) خوش آنکه تلد خعظ فانی کنی ند بیربقای حاودانی بسکنی 

کوشش نکنیو هرحه نتوان دانست :د دانی س‌ازآن هرحه بدایی بکیدد 
اسکندر روم در آوان حها تکبری محله* ام حصاری بکناد و بوبران 
کردن مان داد کنتند ب درآضا حکیی است دانا و رحل 
متکلات توانا وبرا طلب کرد حون سامد شکلی دید از قول طنح دور 
وطنح اهل قمول ازوی نفورکفت#این جه صورت غربب و شکل مهب 
است کم ازان خن برآشفت و خندان خندان:+ درآن آشفتکی کفت 
(قطعه) طعنه برمن مزن بصورت رشت ای تهی ار مصضلت و انصایف 


4 


تن بود حون غلاف و حان شیر کار ثهشمرسکند نه غلاف « 
دنک رکفت جد ه رکه خلت با خلتی نه نکوست بوست بر ندن زندان اوست 
حنان از وحود تتکنابی است که زئدان در حنت آن نرهتکاهبست کنیاده 


4 رو ری وروی رو ری ور ری سس رو ری ود 


ددع کل کل کرد دک 6( لکد کد کد > کل ۰3۶ 


ممتص م۳( 5 ی 
خاجه بوسف دِ_ قدس ی ۳ داد وعظ ی 


یریش کرد و 1 بود 


(لس) هرک سک ی 

5 درصف رنده دلان نام بارشاد رود 

ناد دعوی سراومیر ای خواحه ساد 
که از ین بی‌ادبی دین تو برناد رود :+ 


خواحه عد امشالتی تحدوانی قدس سره روزی دروشی سش اوکفت 
آکر‌خدای تعایی مر| مخبرکرداند مان مهشت ود وزخ من د وزخرا اختساز 
ط کم زیرا که مپشت مراد نفست ودوزخ ماد حدای تعالی خواحه سن: 
0 اورا رد کرد وفرمود که نده‌را باختسارحه کارهرکسا کوید دو دوم ومی: 
کا کوید باش باشم : 
0 (قطعه) کاربی اختارخواحه مکن ‏ ای که داری ند اقرار 
هرکا اختمار خوا جه بود سدکانرا با حتمارجه کار بد 
2 


اجه یا ی ققصس ره ند شک ان نت دزد ک 
(قطعه) هرکه امان ترا کندن و سوستن کفت 


بابدآن قول سندیده زوی پندی 


4 

4 
2 
4 
۲ 
و 


: بعی از خلق کی دل مدا سوندی ۶ 
16 حواحه مباءالدین ندرا ب ورس له برسدند که لد ی یکی 
1 


ص 


4 
ئ 
4 


2 


مینز درمودند + 6 از سلسله کی عابی ممرسد 


ث‌ِ 


وی کم( دی( ی ( میس( نی( 7 دی دید ود ددع | 


ادلی برای نو تعات زرده ید وأن روزست وضایح مکردان آنجه از 

لب + کمابت آن کدها ند آن انقباد احکام آلهست از اوامو نواهی 

(قطعد) سعت ررفت رارل کرده‌ند حند بی رزق برا کندی 
واندهء زندکت ند سرمکش از قاعدهء دک مد ذ 
ابو علی رودناری هس کف است :+ تنك ترین زندانها معاشرت: 


1 ریم مکش در طلب اجه درقیت 


29 رندان عاشق ماقرا تك‌ترار کصت اعمارنست ب 
6 شج ابو العماس تصاب کدس سره دروشیر دید که حامه* خودرا 
ی دوخت ت »دورد دزیر راست نامدی کنادی و + داز دوختی: 


نیفدت دا 
(قطعه) کرچه رند است برصاحب دلان هرکما بو نی ز وصل باژانیت 


وا صویی که رده دوزش بارارست 
کرضه بقف مهرند خوش کار ست 
ورحنش طع دست او حنساند 


هریضه ورشته اش بت وزنارست :د 0 
تخضری در است | لصوتی هو الدی بوحد بعد عدمه 
ولانعدم بعد وجوده بدبسنی صوفی آنست که جون از وحود طمعو ود 
فانی شود دیکربدآن بازنکردد ک الغییلبرد وبعد ازآن حون بوحید 


آند ود نقا بعد الفنابد مصقق کردد دیکرفانی ۳۵ 
(رباعی) خوش آنکه حونست شد ازین نقنس محاز 


د بح وحود خوشتن اند ناژ 1 
رآن بس جو وحود نامت رآن ماند* نار 
حاوند برو درعدم کشت دار > 

6 ۶ کید 


اد دک کش کل کل لدع کل ۱ کد 6 > 6 36 > 36 6 ود 


میم( ۱۳ ها 
شقتق بت کفته است برهم زا زکصت توانکران زا که حون دلت ندو سوند: 
آکفت و نداده* وی خرسند شدی عد: بروردکاری کرفتی‌غبر از خدای تعالی 
(قطعه) کر در اند توانکری بانو .مهس روزی بدو من بوند. 
سکی‌را کل خود منعار مدبریرا خدای خود مبسند بذ 

بوسف بن ا سین الرازی قدس سره کفته است :+ هیه ننکوسها در 2۶ 
خانه" است وکلندآن تواصع وفروتی:+ و هد ندما درخنه ات 
وکلدآن مائی ومی 
(قطعه) حبعست خبرها هبه در حانه* ونست 

آن خانهرا کلد نغبر از فروتی 

رها ندین قباس سك حانه است حبح 


۳ 


2 


۳ 


دید یر 


۰ وآثرا کلد نبست محز مائی و منی 

0 هان احتاط کن که نلغزی ز واه خبر 

۳ 

0 خود را معرضس خطر شر نفک ی 

4 وی ۴ 

معنون محب قدس سره است نده‌را مت حداوند صانی نشود 
۶ نا ینت زشی مه عال نشکند 


(قطعه) کر‌کند حای بدل عشی حبال ازلت جثم آمبد ورن پشی‌نهی : 
کی مسمم شودت عشتی حبال ازیی _تابرآ ای هبه تهمت زشتی‌نهی ع ‏ 
ابو نکر وراق قدس سره کفته است:+ اکی طبح‌را برسند که بدر توکست ] 
: کوید شك در مقدورات کردکاری :+ و اک رکوند سْد* بدعست ۶5 
اکتسات ملث و خواری وکر کوند عانت مچ ‏ م۳ 
زو خرمان راو 
(قطعه) آکربرسی طبح‌راکت بدرکست :+ بکوید شك در اقدار # 
کرک ی کارت جبت کید خوری زتجان ام وهی 
ورش دیس دای جد_ کنتبای حرمان عبرکاهی د 
ویر وروی رو وی و رس وی رس رب رو 


2 تاو تن ی یی ید وا تین ۹ 
رب بوچ و 


1 


همم ی 


اجه پر بود :+ کفتند شجضا هم شما فریاسد کفت دلی که دروی هبه 
نادکرد او بود + 
(رباعی) دارم دلکیکه اوهراندشه که داشت 
حزیاد تو برصفصه* خاطر‌نکاشت 
: ناد توجنان فروکرتتش که درو 
کتصابی هیچ حبز دکر نکذ اشت 
شیعغ ابوسعید ابواغیرا قدس سره برسد ند که تصوف حست کفت : 
آحه درسرداری هی وا واه در کف داری بدهی ند وزآنحه بر لو 
ند یی 
(رباعی) خواهیکه بصونی‌کری از خود برهی :دناد که هوا وهوس از سرنبی 
وآن حبرکه داری سکف ازکت ندهیتد صد رخم بلاخوری واز حانعهی 
و فته است که حوانمردی آنست که برادران خودرا 
سردا درهرذ لی‌بدکه ِ واهع شده و باسان حنان معامله 
اتکی که ازین عذر اند خواست 
(قطعد) حوامری دوجبزست ای حواغر :+ بسوم کوش نه تا کومت راست 
یکی آن کزززفقان درکذاری + که هرحظه سنی صدک وکاست 
دوم آن کزتو ناند هج‌کاهی حنان‌کاریکه داددعذران خواست: 
شرحابیر قدس سره مربدی باوی کفت :که حون نان بدست آورم 
وی دام نکدام نان خورش # خودم فرمود که نعمت عافت‌را برباددار 


پر 


4+ 


و خوش آنکار 
(قطعه) حونان خشلكد نهد ش خوش اداری 
که روحرا دهد از خوان فقی برورشی 
نان خورش حوشود طعش آن زمان مائل 
حو ذکر‌عافنش نست هی نان خورئی 4 
4 یوجر ورزر رو رو رس جر ویر رو ون 


۱۹ 
6 (رباعی) جون دلبرمن زبرده رونغاند. کس نتواند که رده زو بکناید ‏ 
ورجبله جهان پردهتود بای نست انحا که پی جلود جبال رام 

ابو نکر واسطی قدس سره کوند آنکس که کوند زد نکم ددورست جد و آنکه 
66 کوند دورم به نستی خود درهستی اومستور 

(قطعد) هرک کوند که بان حان حهان نزد یک 
باشد آن دعوی نزد یک او ازدوری 
وا نکه کون که از ودورم وآن دووغ اد 
جر یا نزدیکی* اومستوری > 
ابو این قونعی فد س ٍِ حگفته است بد دردنا مج حبر ناخوشتر: 
از دوستی نست 4 دوسی وی از برای ۶+ عوضی با غریتی داشد 
(رباعی) عاشق که رح دوست دادی خوا هد 
با بردر وصلش استادی خواهد 
ناکس‌تر از و کس نود در عال 
ریت محر دوست مرادی خوا هد بد 
بوعلی دفاق قدس سره 0 دررآح عم حندان درد بوی 2 
ندند+ آمده بود که هر رور سام برآمدی وروی باقتاب کردی رت و 
آق سرد دان جلکت اور حون بودی و حون کذرانندی ۶ هی حابی 24 
براندوهکین تر از بن تامی وچ ار زیر و زبرشدکان این طانفه خرمه 


2 


نت 


22 
ددم میم و( 


ید ان مار هت 


و ک اک کل دی 


ی 
3 


ی ی 


: بای جد وهم ارین حنس حان سکفی تاافتاب ترو رتی 5 
1 (رباعی) ای مهر که نست جون توعام کردی ك 
5 زین راه‌روم چخش راه آوردی ۳ 
1 ام‌وز صکردندی که اندرره عشتق : 
بررخ بودش کردی ودردل د ردی ۶ ً 

ابو احین خرفایی من مترة. روزی باب خود کفت ۰ 

ددع مرمع ودوج 2ج ۵ 


هی هه 
بل عد الاه سبری قدس سره ره سکود ه رکه بامداد کند و هبت 
ان باسد که حه خورد ك دست ار وی شوی 
( فطعه) هرکه خمزد نامداد ارخوات نود درسرش 
حزخال خورد از وآمن سداری حوی 
وبانکی شوید دست چون بای اسر بست رکشید 
تا حوان و سفره آرد دست ار وی شوی > 
ابوسعند خراز قدس سره کوند که در اوائل حال ارادت محافظت وقت 
ود ی کریم+ روزی سانانی در آمدم وی رفم ازقفای من آواز جمزی 
برآمد دل خود را ازالتفات بآن ب جنم خودرا ازنظر نان نکاه داشم + 


۰ سوی من آمند تامن تشه ود رده سای ۵ الا امدند 
کین بیتان نظرنلریع نه دروفت برآمدن + نه دروقت و آسیان 


(فطعه) کست دانی صوثی صایز رنك تفرته 
آنکه دارد روسك د رکی درین کاخ دو رنك 
کلد سررشته* سرش زحانان کی 
ره برو کیرد زيك سوشیر و ژ تکسو بلنك ۶ 
وهم وی نقل کرده است که هرکه کمن برد که یکوشش توان رسد + ری 
کن.ده سهوده وهرگه تصورکند که پی کوشش نوان رسد راه ارزو بعوده+ 
(رناعی) ازریچ کی "و ول نرسد 
وین طرثه که بی رن کس آن کل ندند 
هکس که دود کور تکرفت ند شت 
لکن تکرفت کورجزا نکس که دوید :1 
نوا لین نوری قدس سره کوید هرکه خدای تعالی ند خود را ازوی: 
سوشاند هم دابل, وبتهرلوزا بوی نیساند 


هم جرب( ٩‏ مره ۳ 
ها مره 2 
وت مرا دب اس روصت موان 
(متوی) ورامجتوجتب از ان حال مسکی‌ازسشت ومجم سوال 
سنت آمدرخ زد تافتن ... فرض‌راه رب مولی بافتن 4 
کش ی را قدشس سره شور افتاد سمارستان بردند جبعی نظاره* وی 
ارفتنده برسد که شا کباند کفتند دوستان توتذاسکی برداشت و اه 
حبله کرد حبله بکرختند کفت + بازآسدای مدعبان که دوستان از 
آدوستان نکر‌بزند وزيسك حفای شان نبرهیزند 


۹ 


(قطعد) آنست دوستدارکه هرحند دشعی 
سند ردوست ش شود دوستدارش 
برسرهزارسنك سم کر خورد ازو 
کردد ننای عشقش از آن استوارتر ید 
وهم ازوی آرند که وقی جار شد خلفه طبب ترسایی معافت وک 
فستاد طبب از وبرسد شد که خاط رتوحه متتواهد کفت بآ نک - 
وی ۰ مت اف تفای شم بونك مبشوی واز بسترعاری 
بر خزی کفت آری + س بروی امان غرضه کرد حون وی امان ت 
:ٍ شلی از ستربرحاست وروی ار .عاری آنرتی س هر‌دوهراه ش 
اف وفتند وتو مخلهه نان کتک خلفه کفت و 
تج 
4 


دک اد 


: سس عارم‌ستاده ام من خود بعار یش طیت فرستاده امن 


(قطعه) هکس که از شوم مت م بض شد 

۳ و 2 
جون برسرش طبب مسی نهد قدم ۹ 

9 تخد شفا زعلت هنتی طیب‌را ند 4 


4 
ری ور ی ری ری رو مرو ری ری ور ری مرو ری رو مر رب ری رورم رد 


ی" ۳ 
اکنون که ۳ رام انی دام 
کاندر قدم نضت بکذاشقت ۲ 


3 ببرهرات کوند او با رن حود هبرآهست + دثیت وی کرعنه در 
طلب خود می تاراند 
ایو ۸ بی نام بدسست ما رو ه شاد 
اتب مر در عقب خوش کنان 
آوست دست من و بانب مر‌حا که دوم 
بای کوبان ز بش میروم ودست فشان + 
فضیل عباض قدس سره مکوند که من حتق تصانه وتعالی راندوسی 
برسخ که نه نه شکم ک نه برس »4 بعضی‌ازین طائفه را برسد ند 6 سفله: 
اک کیرش را واصد می برستد »+ بس کفتندتو حون برستی 
ت55 سیگ موش دوع وی شلاتر کف لت وطاعت دارد] 


و (رباع ی) حانا ر در نودور نتوم نود فارع مشت و حورتتوام بود 
سربردرتوشک عشقم له مزد زین درجه کم صورنتوا نم بودن؛ 
(قطعه* دیک) ی شود موزقات کت ربر تبره حالد 
زآنکه این آتش ز حان روشن او خاسلست :+ 

حون تواند عاشق ارطوق وفایت سر کشد 

ری آساظوق او از کردن او حاسنست عد 

روتکو : فد س دنوکفت تک صوش تس مهماست+ تقاصای 
مهمان برمیربان حفاست مهمان که تاادت نود منتظر نود د 1 

(قطعه) مهمان توام درصف اریات اراد 
نشست ری زک آید زتوراضی 
ناد ه وان کرت دنده؟ امد 


4 یویر وی رو ی رو رو ری ری سس رو ری بو ی لا 


کر ود ی دی رت ۱ 
هرحد دلی بوصل شادان دارم 
صد داع برآن زیم هران دارم ۹ 
ی مر سروٌ آمدم این ست 
بی خواند وی کرست ۱ 
(ست) یی السل ولاتی النهاریی فرح قلاا ای اطال اللبل ام قصرا 
(ست) نی شب تهم نه روز از ناله ره + خواهی شب من درازوخواهیکوتاه :+ 


جر پرسد ند 6 رید کیدت کفت عد مد آنست که ار 
ی بازک زیت را شانه* فصد خجود بدسارد تا نوی ند 
مج جر نبا رامد وچ 5 کی نبرد ارد ند 
(رباعی) پ‌تو ببروریشتافته ام هامون ببریده کود شکافته ام 
وزهرجه رسد بش رو تافته ام . تاره سم وصل نو بافته ام 
ابوهاشم صوفی قدس سره کفته است که کودرا منولد سوزن‌از ض 
کندن »هد آسانترست ز رزبلت کهر از دل سفکندن 
| . (قطعه) لاف پی‌کری مزن کآن از نشان .بای مور 
1 درش تاردك بر سنك ستاه نهان ترست 
۱ وزدرون کردن برون اسان مکبرآن‌را کزآن 
۱ کریزا کتینوزن از رمان اسانپرمات مد 
ذوالئون مصری قدس سره بش یکی ازمشایخ بشرگ جات مستلة 
برفت آن سیخ کفت هر جه آمده* تدآکی‌آمده*ک عل اولین وخین 
؟ساموزی این راروی نست این هبه خالتی داند + وا امده* که اوزا 
حوبی آنحا ک اول کام برکرفتی اوخود آنحا بود 
(رباعی) رین بش بروت زر خوش نندامقت 
در عات سبر ود کیان داشفقت 


همم یر عج) لمیر 
٩‏ . (قطمو) تحوصورتی لت مازی او زا بت 
ریز صور دم عاروفان حساش ده 
رم را ات زیاج 
+۳ و * صاحد لان ساش ده 
ببر هرات عد اللد اصاری رصی له عته اصات خود را وصت : 
وه است ک از هی ببری مصّی ناد کبرید وتف ند نام اشان را 
ی ۵ تن 
جنر ود آری زد ر ونام تومی بارد عشق 
:در خراست خدای عالی فردای فامت بانده* از مقلبی وبی 
یت وی دانشعند با ۳ تو اجان 


(ماس تسم دراهش ماو تاه ی گاییای از 


1 
که رم کام ارادت مقامات وصول 
دردم ۳ شد ه نام کدرا بان درت 
س ود نامه* اعبال ما مهس قمول 4 


: سری سقطی قدس 1 تعالی سره حضد را کار مود موحب 
اه 2 ن قا م مود »کاعد باره* بوی انداخت دروی نوشته که 


سمورت حادیا بحد وی الماده تقول 
(نظر) انکی وماندريك ماشکنی 
نارای اوق 
و بط بضی )وروی 
(رباعی) خون می کرم وزتوجه بتهان دادم 
کرمرجه این دوجتم کربان دارم 


۳ 


مصمممط( ۳ 
(قطعه ) و کت رنسك حتان ( رن تار‌رس درختان 
درسابه شبند تامنوهه عسسد 
آن شرکاششی عبر آ نان تب کزا ری 
اه کرم سارد رسم دعا کزیند 
کوید که ننده حایی کین روضه ساخت باب 
هیواره ار خدا بر و رخود تپی شبند 
حرراه اونوند حز وصل او حوند 
حز نام او نود جز روی اوندیند ‏ 


۱ 


2 
ره 


سس سس 2 


۱ 


+ 


:دار تشر « و بت 0 1 راه هدات وصد ر: 


2 


کدی ود 


2 


یب 


ی تس عبت دی جر 
ود تعالی 

ست) کنورهردل که عنان عزمت تاد حالفان نفس و هواغزعت ای 
0 جوم نفس وهواکز ساه شطانند ت ر 9اودتی هار 
حزرحنود حکامات رهفانازا حهتابآنکه ات تراک کت آرننه 
3 رجا لی بارسول خود صلی الله وی 
ره نفه ۳ ان یی جوا 


یی ای اند ها ای بای ند ین ی ۱ 


دک دک کل دک 6 > > > ۲6 


۱ 


مس مود( ۴ ای ی 
- برم د ود ۵" تعور حان سلطان حسین 
آسعان قدری که حون خور حال درات حهان 


باشد از چشم عنانت دیدن اورافمرض عین 

دین دان در ذمت حودش هه حاحات حلتی 

3 سند د حود او درکردن حود عار د ین 

3 الله | تصاره وضاعف افنداره وادام او لاده الکرام مرت در 2 
22 


تصت 


ِ 


ملکه وسلطانه عد و انامکافة الانام ی کف عدله واحسانه+ 
(قطعد) کلستان کرچه سعدی کر زین بش نام سعدین زنکی تامش 
مپارستان من نا م ازکی بافت که شا ید سعد بن‌زنکی غلامش : 

رن ین م‌ارستا ن تاش راو کلسعا ها را 
وزاطافت مر‌کلستانی رسته کلها دسده‌رحانا 

تب این بپارستان ای ره باه و ۱۳ 
مهشت آممن مشتقل بر رنك دنک ازشقانق و بوی دنک از وباحین نه : 

ها قشویز ان باعال باد خزان بژمدکی د ونه زباحنش‌را ازدست برد 5 
برد دی افسردی 4 
5 


( فطعد) دسده مرعرارش بر حوانت رل لاله رارش دریواحی 


مُ 


زشم لاله راخوی در نا کوش . ز باران رد ۱ 
عزبر الذمع من عین السوانی کنر لصصلك عن نغرالاقاجی : 
اشارت مسکند نرکس که می نوش فان العفو للدلات ماحی : 
40 ز لطف اشارت حکند رهرکازا 9 
:و 


۳ : ی ۳۸2 


ماس از ما شاسان این ز باض به خالی از خار ملاحظه؛ اعراض و حاشاك 
ماد ان دم هام برانثان بکد رند و نظراعتاردرنها 
3 باغان را که در ترست شان خون و یات ۱۳۰ 
شان حان شبرین ترلت آورده بدعایی ناد کتند مت 


من 


و 


ک 


4 ور ری رو رو رو ری رو ری رس رورت رو ری روج رو رون 


دمم میم( ۳ 1 
(قطعد) برکل ووضه* ابلاخ که هست کل این باغ ژ روش عرتی 
نست زاوراق حبن مرغانرا محز اوصاف حبالش ستی 

وعلی له و عصه القتسین من مشکوة علومة واحواله 4 امانعد موده‌ی اند 
ک حون درین وقت دلسند فررند ارحند ضاءا لدین بوسف مد ککجه 


الله تعالی عراتنتت !لیب و التأسف بد باموختن مق مات, کلام 
عرب و اندوختن تواعد نون ادتب اشتغال عود و بوشده عاند: 
که طفلان نورسده وکودکان رم + ناد ندرا از تعلم اصطلا حاتی | 
که مأنوس طح و مألوف سعاع اشان نست بردل بار وحثی و بر 
#حخاطر غبار دهشتی ی شند + از برای تلطف سوه واتتصلد خاظس 
وی کاه کاهی از صفتات کلستان که از انفاس متبرکء شجخ. نامدار 

و استاد بزرخوار مصح الدین سعدی شبرارست رحه الله تعالی 


رتوی) تاه کرت زیمت خلت و خاک اوعبز لمرنشت 
پاش مهشت‌را درهضا صمض ده قصهاش کونرها 
ه نکتهاش مفته در برد ۵ رشك حوران نار برورد ۵ 


دلکش اشعاراو بلند اشعار . ازم اطف حتهاالاهار . : 
دران انا در خاطر‌آمد + که تبرکا بانفاسه الشريفة وتتعا لاشعاره: 
: اللطفه ورتی حند برآن اسلوت ساخته شود وحزژی حد بران : 
منوال برداخته کردد تاحاضرانرا داستانی عد وغاشانرا ارمغانی : 
و حون این معی باحام رسد واین صورت نامام امحامند #۶ 

باحرد کف حه سارم زبور این نوعروس 

تاعنم خواسکا رانش فزا بد رب ورین 

حکهفت درهای ای شهربا ر کامکار 

نصرة الدنسا معزالدولة کف احافقین 

اخر برج حلالت کوهردرج شرف 


6۰0 
55 
| ۵ 6 


1 حو مرح ام ذسای ز آغاز نار روی حبد آند ببرواز 
معصد بارسنده بر برد فتد رن سانن که دنک بر مهرد 


هزار دستان حید وئنا از زنان مرغان مارستان عنق و وفا که 
ارمتابر اغصان زین شش دالسیات ور طت العان علی 
الدوام خوانند + و مسامع حاضران محامع قدس و ناظران مناظر 
اس عبی مت النهور والاعوام رسانند 
(قطعد) صانعی‌را که کلستان سپ ... باشد ارکلین صنعش ورتی 
تانود میس سا حواناتصی] برنثار ازدر حکوهی طمقی 
حلت: عظیة حلاله له و علت کل کل وهزاران سرد تست و دود ۳ 
از کلوی عندلسان بوستان سرای فصل وحود که مطربان بزم شود 
و معننان عشر اند وحد و وحود ند 1 


5 هر و ار ریس رس ری یی رواب سور 


رم مر جر( 


5 


زره 


رورت 


2 
7 


ع 


کن 0 


ره 


ار 


۵ 


لاک( 3( 


مر همم 


۰ مر 


ِ 
۰: 
2 
ْ 


> ودک کد ک ک ک ک ک ک ک ک ع دک کل کر 13 


رد ی 


۰ 


"#صیست وان( + 211۷/397۲ 


ات۳ سا - 0ب مس 5 


1 
ٍ 
#4 
5 
3 


11 [23 

صح +و ذد2طظ 6۵0 15 6+90 
535 

19۷6 


۳۱۶۸5۶ 00 ۱۵۲ ۶ 
62۸۵8۵5 06 5۱۴5 ۴۵۸۸ ۲۲۱5 ۶۲ 


9 ۹۰۹٩ج۵۵<ا<<آ‎ ٩! 1 (۰ 


۱۳۱۱۷8۸5۱۲۲۷۲ 0۴ 70803۱۲0۵ ۷ 


س<۰۰۴ ۰۰ سس 


۹ 
+ 
ِ 7 
1 ِ 
۶ ۶ 1 
۱ 
۳ و 
۱ 3 
1 ِ 5 


هدز قودمم عع رواد 


هد ره 


۳ 


ود وداج تیه 
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